
IS
SN

:1
73

5-
48

97

91

w w w . r o s h d m a g . i r
   دورة بيست و پنجم     شمـارة  ۳    بهار   ۱۴۰۲     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

جامعه شناسي ژان  بودريار

ارزشمندترين مهارت در عصر ديجيتال

آموزش مهارت هاي اجتماعي در كلاس درس

مدرسه ياري

بيگانگی با مخاطب



معرفی فیلم
نام فيلم: شمارة 7

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: محمدرضا دوستي

مدت زمان: 13 دقيقه

خلاصه 
دانش‌آموزي به نام رضا نجار تلاش 
مي‌كنــد بــا به‌دســت‌آوردن كارت 

امتيازهاي زيادي از معلم، مدير و معاون مدرسه، جايزه‌اي را كه دوست دارد از مدرسه دريافت 
كند. او بايد 800 امتياز كسب كند تا به آرزويش برسد؛ آرزويي كه با فراموشي معاون مدرسه، 

هرگز براي او محقق نمي‌شود.

يادداشت فيلم 
با گذر زمان، اتفاق‌های زندگي جاي خود را به كلمه‌ها مي‌دهند. كلمه‌هایی كه گاهي براي 
ما خوشــايند و گاهي ناخوشايند مي‌شــوند. كلمه‌هایی كه خاطرات تلخ و شيريني را با خود 
به همراه دارند. در واقع، اين اتفاق‌های تجربه‌شــده هستند كه بار معنايي كلمه‌ها را براي ما 
ملموس‌تر مي‌كنند و زنجيروار خاطره‌های سياه و سفيد و يا رنگارنگي را در حافظة بلندمدت 

ما برجاي مي‌گذارند.
همة ما از دوران مـــدرسه تـصویـــرهای خــوب يا بدي در دفترچة خـــاطراتمان داريم. 
خـاطراتي كه چه بـخواهيم چه نـخواهيم، گاه و بي‌گاه در تاريك‌خانة ذهن ما زنده مي‌شوند و 
ما را خوش‌حال يا غمگين مي‌كنند. خاطراتي كه بعضي وقت‌ها آن‌قدر براي ما تكرار مي‌شوند 

كه حتي رنج‌آور مي‌شوند و تا آخر عمر هم از حافظة ما پاک نمی‌شوند.  
فيلم داستاني »شــمارة 7« خاطره‌اي كوتاه از زبان مردي جوان است كه تلاش خود را در 
دورة ابتدايي، براي به‌دســت‌آوردن جايزه‌اي 800 امتيازي، روایت می‌کند. این جايزه برايش 

بسيار مهم بود، اما با سهل‌انگاري معاون مدرسه آن را از دست می‌دهد. 
فيلــم تلنگري محترمانه براي همة آدم‌ها، از جمله آمــوزگاران، معلمان، مديران و معاونان 
زحمت‌كشي است كه گاهي ناخواسته، با توجه‌نکردن به حرف‌ها و وعده‌هاي خود، دل‌هايي را 
مي‌شكنند و كورسوي اميد و انگيزه را براي مدتي كوتاه و يا شايد هم براي هميشه در آدم‌ها 
خاموش مي‌كنند. مثل آموزگاران و معلمان اندك‌شــماري كه هربار تكليفي را براي جلســة 
بعد تعيين مي‌كنند، اما هيچ‌وقت تكلیف‌ها را بررســي نمي‌كنند. مثل تعداد كمي از مديران 
و معاوناني كه مســابقه‌هایی را در مدرسه برگزار مي‌كنند، اما هيچ‌وقت جايزه‌اي به برندگان 

نمي‌دهند و يا حتي نتايج آن را اعلام نمي‌كنند. مثل ...
فيلم شــمارة 7 از جمله آثار داستاني كوتاهي است كه در »پنجاه و دومين دورة جشنواره 
بين‌المللي فيلم رشد« شركت کرد و توانست نظر هيئت انتخاب اين دوره از جشنواره را براي 
ورود به بخش مسابقه به خود جلب کند. تماشاي اين فيلم بدون شك خاطرات تلخ و شيريني 

را از دوران مدرسه براي تماشاگران زنده خواهد كرد.

نام فيلم: قهرمانان
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: علي محمدزاده‌فرد
مدت‌زمان: 5 دقيقه

خلاصه
در يكي از مدرسه‌های محروم روستايي، بخاري نفتي كلاس آتش مي‌گيرد و دانش‌آموزان 
در حلقة آتش گرفتار مي‌شوند. آقاي معلم همة دانش‌آموزان كلاس را يكي پس از ديگري 

از راه پنحرة كلاس به بيرون مي‌فرستد، اما با انفجار بخاري خودش در آتش مي‌سوزد.

يادداشت فيلم
اگر مدرســه خانة دوم دانش‌آموزان است، پس بايد بپذيريم كه معلمان و آموزگاران نيز 
مــادران و پدران معنوي دانش‌آموزان كلاس درس خود هســتند. پدران و مادراني كه اگر 
بيشــتر از والدين واقعي دانش‌آموزان دغدغة آنان را نداشــته باشند، كمتر هم ندارند. چه 
بســيارند آموزگاران، معلمان، دبيران و اســتادانی كه در گوشه و كنار كشور با جان و مال 
خود لحظه‌هاي عمرشــان را نثار آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان مي‌كنند تا نظاره‌گر رشد و 
شكوفايي آنان باشند. معلماني كه حتي در لحظه‌هاي پر خطر شجاعانه قد علم مي‌كنند و 

ققنوس‌وار در آتش حادثه‌ها، زندگي ابدي مي‌يابند.
فيلم كوتــاه »قهرمانان« روايتگر حادثه‌اي واقعي از ايثار و فــداكاري يكي از آموزگاران 
اســتان گيلان در روســتاي »بيجارسر« به نام حســن اميدزاده است كه در 18 بهمن‌ماه 
1376 در حادثة آتش‌ســوزي كلاس درس، جــان 30 دانش‌آموز را نجات داد، اما خودش 
دچار سوختگي شديد شد. او 17 بار به زير تيغ جراحي رفت تا سلامتي خود را بازيابد، اما 
ســرانجام در 28 تيرماه 1398 در سن 58 سالگي، بر اثر عوارض ناشي از سوختگي، جان 

به جان‌آفرين تسليم كرد.
هیئت‌داوران »پنجاه و دومين دورة جشــنوارة بين‌المللي فيلم رشد«، به پاس احترام به 
مقام شــامخ معلم و گراميداشت ياد و خاطرة همه معلمان فداكار و از جان گذشته، نشان 
مقام معلم را در اين دوره از جشــنواره به كارگردان فيلم داستاني كوتاه »قهرمانان« اهدا 

کردند. نام و يادشان جاودان باد.

روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

سعيدرضا مقصودي
استان مركزي 

هشتمين جشنوارة عكس رشد

رضا گلچين
استان گيلان 

هشتمين جشنوارة عكس رشد

سعيد رضا مقصودي
استان مركزي 

هفتمين جشنوارة عكس رشد



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
 مقاله هايی كه برای درج در مجله می فرستيد، با اهداف و رويكردهای 
آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و قبلاً در جای 
ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده با متن اصلی 
هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در 
ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا حروف نگاري شود. 
مقاله ها می توانند در قالب ورد و از طريق رايانامة مجله ارسال 
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مقاله دارای چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 
سطر تنظيم شود.  كلمات حاوی مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از 
متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  
دارای عنوان اصلی، عنوان هاي فرعی در متن و سوتيتر باشد.  
معرفی نامة كوتاهی از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، 

عناوين و آثار وی پيوست شود. 
 

 مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار 
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 فصلنامة آموزشی، تحليلی و اطلاع رسانی
 ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش  برای معلمان، دانشجو
 دورة بيست وپنجم   شمارة ۳  بهار ۱۴۰۲  ۴۸ صفحه   

رمزينة اشتراك 
مجلات رشد

با پويش اين رمزينه ما را 
از نظرات ارزشمند خود 
بهره مند كنيد.



سرمقـــــــــــــــــــــاله

فريبرز بيات

ديجيتال شدن در حوزة رسانه ها و مطبوعات نه تنها ابزار و وسايل انتقال 
پيام، بلکه ســازمان توليد، روش توليد و نوع محتوا، شيوة دسترسی به 
رسانه، انتشــار، توزيع، فروش و تبليغات را دگرگون کرده است. مهم تر 
برخورد  از آن به خلق نســل جديــدی از مخاطبان و مصرف کنندگان 
پيام و اصولاً تعريف جديدی از مخاطب منجر شده است. به تعبير ديگر، 
فناوری های نوين، چنان تأثير عميقی بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، 
و کنش و رفتار گروه های مختلف اجتماعی گذاشته اند که بيراهه و گزاف 
نيست اگر ادعا کنيم، خالق فناوری اکنون مخلوق آن شده است. اکنون 
به تناسب دوره های تحول فناوری، ما شاهد خلق و تولد نسل های متفاوتی 
از مخاطبان هستيم؛ به نحوی که گرايش ها و نگرش ها، نيازها و مطالبه ها، 

و علاقه ها و اخلاق نسل ها را فناوری های نوين شکل می دهند.
فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی ســبک زندگی نسل جديد و به ويژه 
کــودکان، نوجوانان و جوانان را به شــدت متأثر کرده اند. اين ســبک 
زندگی نوع مواجهة مخاطب با رســانه، شيوة گزينش و انتخاب رسانه، 
روش و ميزان بهره مندی از رســانه، چگونگــی درک و دريافت معنای 
پيام و رمزگشــايی از آن و همچنين انباشت و به خاطرسپاری پيام ها را 
به نحو بنيادی تغيير داده اســت. اين وضعيت جديد، هندسة مناسبات 
بين مخاطب، رسانه، پيام و فرستندگان و توليدکنندگان پيام را به کلی 
تغيير داده است. چنين تغيير و تحولی دقيقاً «مشکل زا» (پروبلماتيک) 
و مهم ترين چالشی است که رسانه های ما از درک و دريافت آن غافل ا ند. 
به همين دليل نيز دچار پس افتادگی نسبت به مقتضيات و فضای جديد 
رسانه ای شده اند. مطبوعات از دنيای عينی و ذهنی مخاطب فاصله گرفته 

و دچار شکاف با مخاطب خود شده اند.
حاصل اين شکاف و فاصله با مخاطب روی گردانی مخاطبان از رسانه ها 
و پس زدنشان و پشت کردن به آن هاست. اما فضای ديجيتال چه تغيير و 
تحولی را در مخاطب رسانه ها و مطبوعات رقم زده است؟ مخاطب عصر 
ديجيتال کيست و چگونه تعريف می شود و چه ويژگی ها و مميزاتی دارد؟ 

پاسخ اجمالی به چنين پرسش هايی موضوع اين يادداشت است.
آسيب شناســی تلقی غالب از مخاطب در رسانه ها و مطبوعات عموماً 
ناقص و مبتنی بر تصورات کليشــه ای و پيش داوری اســت و کمتر از 
شــناخت دنيای مخاطب و نيازها، از علاقه ها و نگرش های او سرچشمه 
می گيرد. کمتر پژوهشــی را می توان سراغ گرفت که به شناخت دقيق 
مخاطب به صورت علمی و روشــمند اقدام کرده باشد. به همين دليل 
عموماً ســردبيری، تيم توليد و مديريت رسانه ها خود را جای مخاطب 
می گذارند و يا حداکثر تصويری از علاقه های خود يا نزديکانشان را تعميم 
می دهند يا نوعی مخاطب مفروض و آرماني (ايد ئال) را در نظر می گيرند. 
نتيجة چنين وضعيتی تير شــليک کردن در تاريکی و نرسيدن پيام به 

مخاطب، برگشت پيام و اثر بوم رنگی و پس زدن پيام و رسانه است.
در شرايط فعلی حداکثر تلاش مديريت و سردبيری رسانه ها و مطبوعات 
برای مخاطب شناسی، تکيه بر متغيرهای جمعيت شناختی و طبقه بندی 
مخاطبان بر مبنای ســن و جنس، يا دوره و پاية تحصيلی، و يا حداكثر 
شغل است. در حالی که اين نوع مخاطب شناسی ناقص در فضای ديجيتال 
ديگر کفايت نمی کند، چرا که در اين محيط جديد سنين و جنسيت هاي 
متفاوت می توانند نيازهاي يکسان و مشتركي داشته باشند. دسترسی 
به رسانه ها و شبکه های اجتماعی، سطح بندی دسترسی به اطلاعات و 

پيام ها را دگرگون کرده است. به همين دليل نيز دانش آموزان نوجوان و 
جوانان از موضوع ها و مسائل و مشکلات مورد توجه بزرگ سالان، مانند 

سياست و اقتصاد حرف می زنند.
تسلط نسل جديد روی رســانه های نوين نوعی جابه جايی نقش ها را 
رقم زده اســت، به نحوی که اگر تا ديروز اين والدين بودند که ســطح 
دسترسی بچه ها را به برخی اطلاعات بررسي (کنترل) می کردند، امروز 
اين نوجوانان و جوانان هستند که به والدين توصيه می کنند فلان وبگاه 
را ببينند يا نبينند. در مجموع مخاطب شناســی کليشه ای و مبتنی بر 
پيش داوری، فانتزی ها و خاطرات، و همچنين مخاطب شناسی ناقص و اتکا 
به متغيرهای جمعيت شناختی امروز ديگر برای شناخت دنيای مخاطبان 
کفايت نمی کند. دستگاه ها و نهادهای متولی امر سياست گذاری در اين 
حوزه و نيز سردبيران و تيم توليد رسانه ها بايد شناخت علمی و روشمند، 
و ارتباط و تعامل مناسب با مخاطبان اين عصر را به طورجدی در دستور 

کار خود قرار دهند.

مخاطب شناسی
سياست گذاران و مديران رسانه ها در فضاي ديجيتال امروز، نمی توانند 
فقط بر مبناي طبقه بندي هاي جمعيت شــناختی (سن و جنس، تأهل، 
تحصيلات يا شغل) و يا مقوله های کلانی چون طبقه و پايگاه اقتصادی ـ 
اجتماعی، مخاطبان را شناسايي و از هم متمايز کنند. محيط ديجيتال 
نارســايی و بی کفايتي اين نوع مخاطب شناسي را برملا و فقدان کارکرد 
و اثربخشی آن را آشکار کرده است. ويژگی های فضاي ديجيتال ما را در 
مخاطب شناسی با عامل نوينی به نام «سبک زندگي» مواجه کرده است. 
سردبيران و مديران رســانه ها و مجله ها بايد سبک زندگي مخاطبان را 

بشناسند تا بتوانند مطالب و خوراک هاي مناسبي براي آن ها تهيه کنند.
اما سبک زندگی چيست؟ سبک زندگی در ادبيات نظري علوم اجتماعي 
تا حدود زيادی فردی و خاص است؛ اگرچه می توان الگوهای غالب سبک 
زندگی را نيز شناسايی کرد. از چنين منظري است كه در اسناد بالادستي 
آموزش سبك زندگي به منزلة نوعي فرهنگ است كه وجهة اجتماعي آن 
غلبه دارد. سبک زندگی به معنی ارزش ها، هنجارها، فکرها و رفتارهايی 
اســت که مخاطبان در زندگی فردی خود خوب، درســت و ارزشــمند 
می داننــد؛ اينکه آن ها کــدام فکر، رفتار، غذا، پوشــش، آرايش و حتی 
کالاهای مصرفی را می پسندند و ترجيح می دهند. سبک زندگی کودکان، 
نوجوانان و جوانان را از نسل های ديگر و به ويژه والدينشان متفاوت می کند. 
به طورکلی، سبک زندگی الگو و شيوة زندگی است که افراد را از هم متمايز 

می کند و به هريك از آن ها هويت ويژه می بخشد.
سبک زندگی نسل جديد، تحت تأثير تغيير و تحولات شتابان و سريعی 
که طی چند دهة گذشته و به خصوص به دنبال توسعة ارتباطات و فضای 
مجازی در عرصه های گوناگون جامعه رخ داده، کاملاً تغيير کرده است. ذهن 
و زبان کودکان، نوجوانان و جوانان در پرتوی اين تحولات کاملاً دگرگون 
شــده است. انواع بازی های رايانه ای و داستان ها و رمان های تخيلی و نيز 
دسترسی راحت و آسان کودکان و نوجوانان به انواع رسانه ها، دامنه و عمق 
ترجيحات، علاقه های ذهنی و همچنين تصورات قالبی آن ها را گسترده 
و وسيع تر کرده است. زبان نسل جوان تحت تأثير ادبيات فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی و انواع بازی ها، فيلم ها و مجموعه ها (سريال ها) از زبان 
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معيار و فاخر فاصله گرفته و به زبان کوچه نزديک شده است.
از چنين منظری برخی کلمه ها را جوانــان و نوجوانان به کار می برند 
که معنی روشن و مشخصی برای پدرومادرها ندارند. کلمه ها را نصف و 
نيمه به کار می برند و می شکنند، دو سه کلمه را با هم ترکيب می کنند، 
و در نوشتن از «فينگليش» استفاده می کنند. به طورکلی سبک زندگی، 
ارزش ها، علاقه ها، نيازها و ترجيحات کودکان و نوجوانان تحت تأثير فضای 
مجازی کاملاً دگرگون شده است، به نحوی که گويی اين تحولات فناورانه 
که خود مخلوق انسان اند، به خلق نسل جديدی منجر شده اند. شناخت 
و درک چنين تغييراتی از نظر سياســت گذاران، مديران، ســردبيران و 
تيم توليد رســانه ها و مطبوعات کودک و نوجوان دور مانده است. آن ها 
سعی دارند به همان روش های قديمی و مخاطب شناسی ناقص و ناتوان 
گذشته به پرســش ها و سؤال های جديد پاسخ دهند. اما به دليل تصور 
غلط از مخاطب و نشناختن او، هرچه بيشتر تلاش می کنند، کمتر نتيجه 
می گيرند. اين چرخه و دور باطلی است که چنانچه فکر عاجلی برای آن 

نشود می تواند مرگ رسانه ها را رقم بزند.

کدام مخاطب
تصور ســنتي از مخاطب تغيير کرده است. مخاطب به معناي عام در 
فضاي يک طرفه معنا پيدا مي كند. در چنان فضايی رســانه های بزرگ و 
محدود پيام واحدی را برای مخاطبان انبوه می فرســتادند. يا رسانه های 
متعدد پيام های متکثری را به کمک يک تيم حرفه ای از روزنامه نگاران و 
گزارشگران برای گروه های متفاوتی از مخاطبان توليد و منتشر می کردند. 
چنين وضعيتی تصويری يک سويه و نيز انحصاری را از فرايند توليد، نشر 
و پخش اطلاعات و پيــام به ذهن متبادر می کند که مصداق «يک صدا 
چندين جهان» اســت. انحصار و  يک سويه بودن فرايند ارتباط در چنان 
فضايی امکانی برای انعکاس، شــنيدن و ديــدن صدا های ديگر، به ويژه 
گروه های  بی صدا و محذوف، چون کودکان، نوجوانان، زنان، سالمندان و 

اقليت های قومی، فرهنگی و سياسی فراهم نمی کرد.
اما امروزه مفهوم مخاطب در فضاي ديجيتال به كلي تغيير کرده است. 
در فضاي ديجيتال، رابطة يک سويه به دوسويه و تعاملی تبديل شده است. 
مخاطب فقط طرف خطاب و گوش شنوا نيست، بلکه مشارکت کننده، 
توليدکننده و ارزيابي کنندة پيام نيز هست. به تعبير ديگر، امروز مخاطب 
خود بخشي از تيم توليد است. سردبيران و تيم توليد رسانه ها بايد از برج 
عاج خود پايين بيايند و ببينند كه مخاطبان هم حرفي براي گفتن دارند. 
 می توانند توليد کنند و سردبيران و نويسندگان بايد از آن ها ياد بگيرند؛ 
نوعی رويکرد ياددهي ـ يادگيري متقابل. اين تلقي از مخاطب محصول 
فضاي ديجيتال و توســعة فناوری های نوين و رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی اســت. کنش و واکنش دوسويه و دوطرفه شدن مسير توليد، 
نقل وانتقال و ارزيابی و پايش پيام، هيجان انگيزترين ويژگی عصر ديجيتال 

و رسانه های نوين است.
ايــن شــرايط و محيط جديد، با خلع يــد از انحصارات رســانه ای و 
نيــز حرفه ای گرايی محافظــه کار و مدافع وضع موجود و اســير قواعد 
«ديوان ســالاری» (بروکراتيــک)، بــه همگانی شــدن روزنامه نگاری و 
شکل گيری شــهروندـ روزنامه نگاران منجر شده است. چنين وضعيتی 
موجب به رسميت شناختن حقوق مخاطبان، جلوگيری از سلطة منابع و 
فرستندگان انحصاری پيام و به طورکلی «مردم سالاری شدن» (دمکراتيزه) 
و مشارکتی شــدن توليد پيام و فضای رسانه ای شــده است. متأسفانه 
رسانه های ما به طورکلی و رسانه های آموزشي به طور خاص با چنين تلقی 
از مخاطب و فضای رسانه ای فاصلة بسيار دارند. به همين دليل نيز نسبت 

به مخاطب دچار بيگانگی شده اند.

مخاطب ديجيتال
مخاطب ديجيتال کيست؟ چه ويژگی ها، نگرش ها، طرز تلقی ها، نيازها 
و توانايی هايی دارد؟ ســقف حوصله، فرصت و شــيوة مطالعة او چگونه 
است؟ نوع مواجهة او با نشريات و مطبوعات چاپی (پرينتی) به چه شکل 
است؟ مخاطب ديجيتال نســل شتاب و سرعت است. اين ويژگی برای 
عقب نماندن از قافلة علم و فناوری های نو و همراهی و همگامی با سرعت 
سرسام آور تغيير و تحو لات پی درپی و لحظه به لحظة فناوری های ارتباطی 
اجتناب ناپذير است. سقف حوصلة اين نسل بسيار پايين است و برای او 
خيلی زود دير می شــود. برای همين از مطالب طولانی بيزار و به دنبال 

پيام های کوتاه، ساده و جذاب است.
به دليل چنيــن ويژگی هايی، مرور (اســکن کردن) به جای مطالعه و 
خواندن، مشــخصة مخاطب ديجيتال اســت. او خيلي کمتر مي خواند 
و تأمل می کند. بيشــتر نگاه می کند و صفحه هــا را بالا و پايين مي برد. 
بند (پاراگراف) خوانی به جای مقاله خوانــی و کتاب خوانی ويژگی ديگر 
اين نسل است که بيشــتر به تأثيرپذيری آن ها از شبکه های اجتماعی 
و پيام  رســانه ها برمی گردد. اين مخاطب نســل شــفاهی، شنيداری و 
پساچاپ (پرينت) است. بيشتر نوعي سواد بصري دارد. او بيشتر شکل ها 
(فرم هــا) را مي بيند تا کلمه ها را. به همين دليل می توان گفت بيشــتر 
تصويری (فيگورال) اســت و از عکــس و تصوير، رمان تصويري، طرح و 
کاريکاتور، شکل و نمودار،اطلاع نگاشت (اينفوگرافي)، موسيقی و «وب آوا» 

(پادکست)، چندرسانه ای، فيلم و ويدئو استقبال می کند.
مخاطب ديجيتال نسل «شكلك» (ايموجی) است. به جاي کلمه ها، از 
نمادها، علامت ها و شكلك ها اســتفاده می کند، چون قدرت، سهولت و 
سرعت بيشتری در انتقال پيام و احساس دارند. استفاده از زبان کوچه نيز 
به وفور در مخاطب ديجيتال ديده مي شود. اين نوع مواجهه با زبان و ادبيات، 
از يک طرف به زبان معيار و فاخر ضربه می زند و نوعي زبان و ادبيات سست 
و مملو از غلط های املايی و انشايی، تلخيص و ترکيب های عجيب وغريب، 
فينگليش و حتي واژگان غيربهداشتي را ترويج مي کند. اما از طرف ديگر، به 

سبب تسريع در برقراري ارتباط و تسهيل در خواندن، کارکرد دارد.
مخاطب ديجيتال در مواجهه با رسانه ها فعال است، نه منفعل و پذيرنده. 
سرعت بازخورد مخاطب در اين فضا بسيار بالاست. بنابراين مي تواند با اتکا 
به سواد رسانه ای خود به سرعت و فوريت مطالب و محتوای رسانه ها را نقد 
کند. رابطة تعاملي با رسانه ها برای مخاطبان ديجيتال با «يادداشت ها» 
(کامنت ها) و کنش های سريع، شکل کامل تری به خود می گيرد و موجب 
دقت و حساســيت بيشتر تيم مديريت و ســردبيری رسانه ها مي شود. 
اين رابطــة تعاملي قدرت انتخاب و گزينش مخاطــب ديجيتال را بالا 
مي برد. با افزايش امکان انتخاب رســانه و گزينش، پالايش و انباشــت 
پيام، مخاطب ديجيتال قادر به شخصی ســازی پيام مطابق با علاقه ها و 
سليقه ها و توليد نســخة ويژه و انحصاری رسانه و پيام برای خود است. 
مجموع چنين فرايند هايی با تغيير مناسبات بين مخاطب، رسانه، پيام، و 
فرستندگان و توليد کنندگان پيام به آرايش جديدی بين اضلاع ارتباط 
منجر می شود و نوعی تعادل و توازن را شکل می دهد که از آن می توان به 
«مردم سالاري سازي» فضاي رسانه ها و فرايند توليد و نشر پيام تعبير کرد.
در مجموع و به طورکلی، بيگانگی نســبت به فضا و مخاطب ديجيتال 
مهم تريــن چالش پيــش روی رســانه ها و مطبوعات در ايران اســت. 
چنانچه نهادهای سياســت گذار، چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
آموزش وپرورش و نهادهای آموزشي، و انجمن ها و تشکل های ذی ربط، 
و همچنين مديران، ســردبيران و تيم توليد اين رسانه ها چنين مسئله 
و چالشی را به فوريت در دستور کار قرار ندهند، چندان اميدی به تداوم 

حيات بالندة رسانه ها در ايران نمی توان داشت.
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اشاره
در هر جامعه ای، فقر مســئول نابرابری است و نابرابری ريشه 
در نبود آموزش مناســب دارد. نابرابری در کيفيت آموزش به 
يکی از بارزترين شــاخص های فقر و نابرابری آموزشــی تبديل 
شــده اســت. هر چند نابرابری آموزشــی معلول فقر است، اما 
هم زمان آموزش راهکار مقابله با نارســايی های بزرگ و کوچک 
هم محسوب می شود. شيوع «کرونا» تبعات بسيار گسترده ای 
را در نظام های آموزشــی به دنبال داشت که بی سوادی پنهان 
از آن جمله است. تبعات کرونا ضرورت توجه به مدرسه ياری 
را در حــوزة آموزش وپرورش دو چندان کرده اســت. به اين 
خاطر امروزه مدرســه ياری به عنوان يک دغدغه جای خود 
را در ميان ســازمان های مردم نهاد و فعالان حوزة نابرابری 

آموزشی باز کرده است. 
تجربه هــای  و  مردم نهــاد  ســازمان های  «نقــش 
مدرســه ياری» عنوان يکی از ميزگردهای تخصصی 
بود که در آن تجربه های مدرســه ياری در کشور، 
چگونگــی تکرار موفق مدرسه ســازی و اصلاح 
نظام آموزشی از سوی خيرين، سازمان های 
مردم نهاد و فعالان حوزة آموزش به بحث 
و گفت وگو گذاشته شد. با هم گزارش 
ايــن ميزگــرد تخصصــی را پی 

می گيريم.

در ميزگرد تخصصی نقش 
سازمان های مردم نهاد براي تقويت 

نقش مدرسه عنوان شد

تنظيم كننده: هوشنگ غلامي

یاری مدرسه
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بی سوادی پنهان 
در دوران کرونا 

بحران بی سابقه ای 
را در توانايی 

دانش آموزان برای 
خواندن و نوشتن 

در پی داشته است

ســازمان های مردم 
نهاد به اين حوزه در حال 

تدوين است.»
 

آموزش راه حل بنيادی
مطالعــات و نتايــج آن ها، چه در ســطح 

جهانی و چه در 
ســطح ملی، نشان 

می دهند کــه آموزش 
قلمرويی اســت که تأثير 

بی بديلی در حرکت جامعه 
در جهت مقابله بــا عرصه ها 

نارســايی ها،  ابعــاد گوناگون  و 
بحران هــا و نابرابری هــا و کمک 
به ايجاد فرصت های برابــر دارد. فقر به طور کلی محصول نابرابری 
اســت و نابرابری در نبود آموزش مناسب در هر جامعه ريشه دارد. 
دستاوردها و تجربه های بشری به خصوص در جامعه های امروزی 
نشــان می دهند، بدون سياست گذاری صحيح و مؤثر قادر به غلبه 
بر مشکلات و بحران ها نخواهيم بود. هرچند فقر مسئله ای جهانی، 
ديرين و چالش همة جوامع است، اما در جامعة ايران امروز، با وجود 
خيرخواهی که همة دولت ها در کاهش فقر داشتند و آرمان و آرزوی 
آن ها کاهش فقر بوده، مسئله  هنوز به طور کامل رفع نشده  است. 

سؤال اين اســت که چرا موفقيت به طورکامل حاصل نمی شود؟ 
پاسخ ســادة اوليه اين است: سياست گذاری غيرمؤثر در دراز مدت، 
و سياســت هاي كوتاه مدت مســكني و توده مــدار از علل اصلی 
دست نيافتن به حل مسئله بوده است. سياست گذاری غلط، به مثابه 
دام مســير طی شده عمل خواهد کرد و اثرات ميان نسلی دارد؛ لذا 
حل مشکل را دشوار می  کند. به اعتقاد من، يارانه های بدون هدف 
و معطوف نبــودن آن ها به جبران آموزش، نمونه ای از دام  مســير 
طی شده در ايران است. با اعتقاد به اينکه مقابله با همة ابعاد فقر بيش 
از هر موضوع ديگر، با مسئلة آموزش پيوند خورده است و آموزش در 
ابعاد گوناگون آن برای مقابله با همة ابعاد فقر راه حل بنيادی به شمار 

می رود، توجه به آموزش و برنامه ريزی آموزشی و سياست گذاری 
آموزشی امری اجتناب ناپذير است. 

ما معتقديم پرداختن به اين مسئله، علاوه بر وظيفة انسانی 
و اخلاقی در قبال جامعه به خصوص تهی دستان، سبب 

ايجاد فضايی برای غلبه بر مشکلات متعدد می شود. 
نابرابری آموزشــی معلول فقر و نابرابری است، و 

آموزش  راهکار مقابله با نارســايی های بزرگ 
و کوچک محسوب می شــود. آموزش، 

هم به مثابه معلــول، هم به مثابه 

بی سوادی پنهان
ادهــم،  نويــد  مهــدی   
دبيركل سابق شــورای عالی 

آموزش  وپرورش: 
«در دهه های اخير مدرسه سازی 
بــه اصلی تريــن حــوزة فعاليت 
نهاد  و سازمان های مردم  خيرين 
در راستای کاهش فقر و نابرابری 
در نظام آموزشــی کشور بدل شده اســت. بر اساس داده های 
موجود، حدود يک سوم از مدرسه های کشور در مناطق محروم 
به همت خيرين مدرسه ســاز بنا شده  اند. اين در حالی است که 
با گســترش فعاليت نيروهای مردمی در اين مناطق، مســائل 
و مشــکلات ديگری بروز کرده اند که امــروزه به وضوح در بيان 
بســياری از فعالان اين حوزه انعکاس می يابند؛ مشکلاتی که از 

آن ها با عنوان نبود کيفيت آموزشی ياد می کنند. 
نابرابــری در کيفيت آمــوزش، به تعبير بســياری از فعالان 
اين عرصه، به يکــی از بارزترين شــاخصه های فقر و نابرابری 
آموزشی تبديل شده است. مصداق اين نابرابری در آمار مربوط 
به پذيرفته شــدگان آزمــون سراســري ١٤٠١ و توزيع نابرابر 
پذيرفته شدگان از ميان مدرسه های دولتی و غيردولتی بازتاب 
گســترده ای در ميان افکار عمومی يافت. اين نقص در کيفيت 
آمــوزش به اذعان متوليــان حوزة آموزش بــه مناطق محروم 
محدود نيست و در مناطقی از استان تهران هم با فقر آموزشی 
و پايين بــودن کيفيت آموزش روبه رو هســتيم. در عين حال، 
شــيوع کرونا تبعات بسيار گســترده ای را برای  نظام آموزشی 
سراســر جهان و از جمله ايران به دنبال داشــته است. تا جايی 
که می توان از آن به عنوان رشــد و گســترش بی سوادی پنهان 
ياد کرد که ضرورت توجه به مدرســه ياری را، به عنوان يکی از 
عملکرد های ســازمان های مردم نهاد، خيرين و فعالان مدنی در 

حوزة آموزش وپرورش، دو چندان کرده است.
 بــه باور بســياری از فعالان، امروز کيفيــت آموزش می بايد 
اولويت اول و اصلی ســازمان های مردم نهاد و خيرين، يا حداقل 
هم رديف شــاخص های کمی، مانند سرانة فضای آموزشی مورد 
توجه قرار گيرد. مشکلاتی چون نبود معلم در مدرسه هايی که 
توسط خيرين ساخته شده اند، بی سروسامانی و رهاشدگی ادارة 
امور اين مدرســه ها و فقدان ملزومات کمک آموزشی  باعث شد 
که   به تدريج و به عنوان يک دغدغة اصلی، در کنار مدرسه سازی، 
مدرسه ياری نيز جای خود را در ميان فعاليت های سازمان های 
مردم نهاد و فعالان حوزة نابرابری آموزشی باز کند. در حال حاضر، 
لزوم ورود به حوزة مدرســه ياری در ميان متوليان امر آموزش 
نيز مطرح شــده و در دستور کار عالی ترين نهاد سياست گذاری 
آموزشی کشور، يعنی شورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفته  
است. در اين راستا، آيين نامه ای در اين شورا با هدف بسترسازی 
حقوقــی و قانونی و رفــع موانع اجرايی بــرای ورود خيرين و 



عبارت ديگر، بايد تا حد امکان نابرابری های ناشی از پايگاه اجتماعی 
افراد را نيز در حوزة آموزش جبران کند. 

نظام اجتماعی و سياسی بايد سازوکارهايی را طراحی و اجرا کند 
که در نتيجة آن ها پايگاه اقتصادی، قوميتی، جنسيتی و سکونتی 
دانش آموزان کمترين تأثير را بر دسترسی آن ها به آموزش باکيفيت 
داشــته باشد. اين يکی از شاخص های ارزيابی نظام های آموزشی از 
منظر عدالت اســت. امروزه اين شاخص در ژاپن کمتر از ١٠ درصد 
است. يعنی پايگاه اقتصادی و اجتماعی دانش آموز حداکثر ١٠ درصد 
بر دسترسی او به آموزش باکيفيت تأثير دارد. از اين منظر، مدرسه 
يک نهاد کانونی است که نقش مديريت (کنترل) متغيرهای بيرونی 
و تحرک اجتماعی را هم برعهده دارد. به همين دليل است که نهاد 
آموزش بايد به عنوان يک  موهبت جمعی و سازوکاری تأثيرگذار در 

ارتقای هم بستگی اجتماعی نگريسته شود. 
ما طی سه دهة اخير با دو روند در نظام آموزشی مان مواجه بوده ايم: 
يکی روند نخبه گرايی اســت. از يک سو در همين روزها، اخبار 
درخشــش و موفقيت های دانش آموزان ايرانی را در المپيادهای 
جهانی داريم، و از ســوی ديگر، براســاس آخرين سرشماری ها، 
جمعيت بی سواد يا باسواد سيکل بزرگ سال قابل توجهی داريم. 
اين در حالی اســت که سنوات تحصيل ايرانيان هم رو به افزايش 
است که بيشتر ناشی از گســترش بی روية مؤسسه های آموزش 
عالی در گونه های متفاوت است که بيشتر به مشغوليت آموزشی 
نســل جوان توجه دارند تا وضعيت کيفــی آموزش. اين رويکرد 
در غيرعــادي بودن آزمون سراســری دانشــگاه ها (کنکور) هم 
نمود بارزی دارد. هميــن نخبه گرايی يکی از مؤلفه های مهم در 
تجاری سازی آموزش و شکل دادن به انواع بازارهای سايه در اين 

حوزه بوده است. 
رونــد دوم مربوط به کالايی ســازی آموزش در ايران اســت. 
پژوهشگران دانشگاهی سال ها در تلاش بوده اند با شواهد گوناگون 
اين روند را توضيح دهند که پرداخت پول بيشتر نبايد به آموزش با 
کيفيت تر منجر شود. يعنی نبايد کسی که پول بيشتری می دهد، 
از آمــوزش باکيفيت تری (در مــدارس خصوصی  و غيرانتفاعی) 
برخوردار شود و مدرسه های دولتی از کيفيت آموزشی پايين تری 

برخوردار باشند.
بايد توجه داشــته باشــيم که آموزش و سلامت موهبت جمعی 
و کالاهــای عمومی هســتند و خير جمعی بــه عمومی ديدن و 
همگانی ديدن اين هاست، نه اينکه آن ها را شبيه هر کالای ديگری 
تصور کنيم کــه افراد می تواننــد با پرداخت پول بيشــتر کالای 

علت نابرابری، و هم به مثابه راهکار مقابله با فقر اســت. بازماندگی 
از تحصيــل و مهارت، يعنی بازماندن از قرارگرفتن در اســتفاده از 

فرصت هاي اجتماعی برابر.
هم بسته شدن تحريم و کرونا باعث عميق شدن مشکل شده است. 
جوامع چه در سياســت گذاری ها  و چه در اقداماتشــان در سطح 
جامعه، نيازمند نهادهای علمی و ســازمان های مردم نهاد هستند. 
آمار نشان می دهند در جنبش مدرسه سازی سهم قابل توجهی را 
خيرين سازمان های مردم نهاد به عهده گرفتند؛ به خصوص تمرکز 
ســازمان های مردم نهاد در مناطق محروم بسيار مؤثر بوده است. 
امروزه مفهوم «مدرسه ياری» شکل گرفته و به کارگرفتن توان علمی 
و عملی جامعه برای ارتقای آموزش ضرورتی جدی و اساسی است. 
در اين راســتا شايد برای نخستين بار انجمن های علمی، صنفی و 
ســازمان های مردم نهاد حوزة آموزش، برای تکاپوی ترکيب علم و 
عمل در کنار هم قرار گرفته اند تا دانش ضمنی و صريح، تجربة کار 

در عمل و تحقيقات علمی به هم آميخته شوند.

آموزش و عدالت اجتماعی
اميــدی،  رضــا  دکتــر 

جامعه شناس
 آموزش به عنــوان مهم ترين 
قلمرو ســرمايه گذاری اجتماعی 
شناخته می شود و نظريه پردازان 
توسعه و عدالت اجتماعی تأکيد 
دارند، اگر بنا باشد دولت ها صرفاً 
يک حوزه را برای سرمايه گذاری 
انتخاب کنند، اولويت با آموزش وپرورش اســت. آموزش موهبتی 
جمعی است و هنوز به عنوان مهم ترين سازوکار احيای فضيلت های 
مدنی شناخته می شــود. همچنين پژوهش ها حول مسئلة فقر و 
نابرابری اجتماعی هم نشــان می دهند که دسترســی به  آموزش 
باکيفيت از سياست های مهم مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است. 

از اين رو موضوع برابری آموزشی اهميت اساسی دارد. 
تعريف های متفاوتی برای برابری آموزشی وجود دارد. در يک سو، 
گفتمانی داريم که برابری آموزشی را تنها در برابری فرصت دسترسی 
به آموزش، فارغ از ماندگاری کيفيت و دستاوردهای آن، می داند و 
در سوی ديگر، گفتمانی هست که برابری آموزشی را فراگير می داند 
و قائل به آن اســت که علاوه بر دسترسی و پوشش فراگير، نظام 
آموزشی بايد کيفيت آموزش را هم برای همگان تضمين کند. به 

شيوع کرونا 
تبعات بسيار 
گسترده ای را 
برای نظام های 
آموزشی به 
دنبال داشت 
که «بی سوادی 
پنهان» از آن 
جمله است
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فقر محصول 
نابرابری است و 
نابرابری ريشه 

در نبود آموزش 
مناسب در 
جامعه دارد

نظام آموزشی بايد 
نابرابری های ناشی 
از پايگاه طبقاتی و 
اجتماعی افراد را 

نيز جبران کند

باکيفيت تری را خريداری کنند. اتفاقاً مأموريت نظام سياست گذاری 
اين است که مانع از آن شود که حقی طبيعی به يک امتياز تبديل 
شــود. در اين مسير نبايد اجازه داده شــود مدرسه ها از نهادهای 
اجتماعی به بنگاه های اقتصادی تبديل شوند، به نحوی که  حتی 

مدرسه های دولتی به دنبال درآمد زايی باشند.
در اين نشســت به دنبال در انداختن گفت وگو و ارزيابی مبتنی 
بر گفت وگوی فراگير بين کنشــگران حوزة آموزش، يعنی دولت، 
انجمن های اوليا و مربيان، انجمن های علمی، تشکل های معلمان، 
نهادهای مدنی، خيرين مدرسه ســاز و مدرســه يار، و پژوهشگران 
دانشگاهی و مستقل بوده ايم. اميد است اين گفت وگوها دستاوردهايی 

برای جامعه و نظام آموزشی داشته باشند. 

 تجربه های موفق در مدرسه ياری
فعالان حوزة آموزش وپرورش در بخش ديگری بر لزوم تلاش دولت 
و رفع موانع فعاليت های سازمان های مردم نهاد در حوزة مدرسه ياری 
تأکيد کردند. رفع نگاه آسيب شناســانه در مواجهه با سازمان های 
مردم نهاد و هم افزايی بــا فعالان غيردولتی حوزة آموزش و تقويت 
سازمان های مردم نهاد بومی، از جمله مطالبات شرکت کنندگان در 
اين ميزگرد بود. در ادامه برخی از تجربه های موفق ورود سازمان های 
مردم نهاد نهاد به عرصة مدرسه ياری از سوی  اعضای ميزگرد  بدين 

شرح  به اشتراک گذاشته شدند:
● مناسب سازی فضای خانواده؛ 

● تضمين ادامة تحصيل فرزندان؛ 
● اطمينان از بهره مندی دانش آموزان از آموزش باکيفيت از طريق 

مشاوره های فردی و خانوادگی؛
● محدود نکردن فعاليت ها به اعطای کمک های مالی؛

● معلم پروری و کمک به ارتقای دانش معلمان، به ويژه در زمينة 
تدريس به دانش آموزانی که با اختلال يادگيری مواجه هستند؛

● ايجاد دسترسی به معلمان تخصصی در مناطق محروم که به 
لطف خيرين دارای فضای آموزشی هستند، اما  کيفيت آموزش در 

آن ها بسيار پايين است و يا در مواردی معلم ندارند؛ 
● جذاب کردن کلاس درس؛ 

● لزوم مدرســه داری و حضــور طولانی و پايدار ســازمان های 
مردم نهاد در مناطقی که از نابرابری و فقر آموزشی رنج می برند. 

در ادامة ميزگرد و پس از بحث پيرامون تبعات و تأثيرات کرونا بر 
فقر و نابرابری آموزشی، تشديد شکاف ميان دهک های اجتماعی، 
و دسترسی نداشــتن به آموزش باکيفيت، ســازمان های مردم نهاد 

خواســتار اهتمام ويژه در خصوص موضوع تأثير کرونا و تبعات آن 
روی نظام آموزشی شدند.

گزارش ميدانی ســازمان های مردم نهاد، از يک سو خبر از رشد 
بی سابقة شمار دانش آموزانی دارد که بعد از کرونا و آموزش برخط 
ترک تحصيل کرده اند، و از سوی ديگر، به گفتة متوليان امر آموزش، 
بی سوادی پنهان و افت کيفيت آموزش در اين دوران، مسئلة کم توانی 
دانش آموزان را برای خواندن و نوشــتن در پی داشته است. در اين 
زمينه، سازمان های مردم نهاد خواســتار بهره گيری از تجربه های 
جهانی و توصيه های بين المللی در جهت مقابله با بحران يادگيری، 
مانند برگزاری آزمون ملی فراگير در پايه های دوره های اول و دوم 
متوسطه برای ارزيابی دقيق وضعيت سواد بين دانش آموزان شدند تا 

بتوانند به صورت مؤثر به مداخله در اين زمينه دست بزنند. 
همچنين به باور برخی از فعالان، تغيير رويکرد موجود در مواجهه 
بــا خانواده هــای دارای فرزند محروم از تحصيل کــه می تواند در 
محدودشــدن برخی از حمايت های اجتماعی بازتاب پيدا کند، به 
عنوان يکی از مؤثرترين راهکارها برای کاهش شمار بازماندگان از 
تحصيل مطرح شد. در اين مدل پيشنهاد شد برخورداری خانواده ها 
از حمايت های اجتماعی به حضور فرزندان در مدرســه و تحصيل 

آنان معطوف شود. 
ايجاد زيرساخت هايی نظير بسترهاي (پلتفرم های) آماری برای 
شفاف شدن وضعيت شــاخص  های آموزشی در مناطق محروم که 
می توانــد تا حد زيادی از هدررفت انرژی، ســرمايه و زمان فعالان 
جلوگيــری کند و هم زمــان در ســامان دهی و هم افزايی فعاليت 
ســازمان های مردم نهاد بســيار مؤثر باشــد، از درخواســت های 
سازمان های مردم نهاد در اين نشست بود. لزوم دسترسی به داده های 
دقيق آماری از ميزان بازماندگان از تحصيل در هر منطقه به عنوان 
اساس و پاية هرگونه فعاليت هدفمند و مؤثر سازمان های مردم نهاد 

در بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه مورد تأکيد قرار گرفت.
بســياری از فعالان بر اين موضوع تأکيد داشتند که هر مداخله 
از سوی ســازمان های مردم نهاد و خيرين بايد بر اساس داده های 
دقيق صورت بگيرد که در حال حاضر هيچ اطلاعات موثقی در مورد 
سرانة فضای آموزشــی در استان های محروم وجود ندارد. بنابراين 
ســازمان های مردم نهاد و خيرين ناگزير هســتند برای داده های 
ابتدايی، مانند ســرانة فضای آموزشی، مستقيماً وارد عمل شوند و 
به ارزيابی اقدام کننــد. در حالی که وزارت آموزش وپرورش با ارائة 
داده های قابل اطمينان می تواند از موازی کاری های ســازمان های 

مردم نهاد در يک حوزه جلوگيری کند. 
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راهکارهای   افــــــــــــزایش
 انگیزۀ دانش آموز و معلم 

رضا قنبری
کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکيده
شيوع بيماری «کرونا» نظام آموزشی مرسوم را دچار اختلال 
کرد. ازاين رو، متناسب با شــرايط، ابزارهايی تهيه و در اختيار 
مجموعة آموزشی قرار گرفت. ولی اين امکانات  به تنهايی برای 
يادگيری کفايت لازم را نداشــتند. گذشــت زمــان انبوهی از 
مشــکلات را رقم زد که کاهش انگيزه يکی از آن معضلات بود. 
مقالة  حاضر بــا روش تحليلی ـ توصيفی مجموعه راهکارهايی 
برای ارتقای انگيزه در دانش آموزان و معلمان ارائه داده اســت. 
نتايج تحليلی اين مقاله نشان می دهد: تدوين قوانين موردنياز 
در فرايند آموزش، متناسب با رخدادهای غيرمترقبه، استفاده از 
روش های مشارکتی در يادگيری و آموزش تاب آوری در مواجهه 
با مسائل از جملة بهترين راهکارها برای ايجاد انگيزه محسوب 

می شوند.

کليدواژه ها: بيماری کرونا، انگيزة تحصيلی، آموزش مجازی، 
نظام آموزشی، يادگيری مشارکتی

مقدمه
يکی از مشــکلاتی که در شرايط شيوع بيماري های همه گير 
برای کودکان و نوجوانان به وجود می آيد، مشــکلات آموزشی 
اســت. کاهش زمان آموزش، کيفيت نامناسب خدمات آموزش 
برخط (آنلاين)، و نابرابری در استفاده از فرصت های آموزشی، 
عملکرد و «انگيزة تحصيلی»١ دانش آموزان را کاهش داده است 
(ابوالمعالی الحســينی، ١٥٧:١٣٩٩). با شــروع بحران کرونا، 
مدرســه ها و مراکز آموزش عالی تعطيل شــدند تا نزديک به 
يک و نيم ميليون دانش آموز از راه دور و از طريق ســامانه های 
الکترونيکی، يا به عبارت ديگر «آموزش مجازی»٢، تحصيلات 

خود را ادامه دهند (حميدی فر، ١:١٣٩٩).
فناوری های جديد، با فراهم آوردن فرصت مناسب و متناسب 
با اســتعدادها و علاقه های شــخصی دانش آمــوزان، به بهبود 
نظام آموزشــی مدرســه ها کمک شــايانی می کنند (مؤمنی 

مهموئی، پاکدامن و همکاران، ٤٦:١٣٩٢). «شــبکة اجتماعی 
دانش آموزان» (شاد)، اگر چه محدوديت ها و مشکلاتی داشت، اما 
رفته رفته مشکلات آن مرتفع شدند؛ هرچند هنوز با آرمان هاي 
(ايدئال های) آمــوزش مجازی فاصلة زيــادی دارد (محمدی، 
کشــاورزی و همکاران، ٧٩:١٣٩٦). اکنون با پايان گرفتن سيل 
مخرب بيماری و ورود به مرحله های گذار می بايد به فکر ايجاد 
انگيــزه در دانش آموزانی بود که مرحله های ســخت بيماری و 

آموزش مجازی را گذرانده اند.

تأثير فضای مجازی بر انگيزش
 مدرســه جامعة کوچکی اســت که فضای اجتماعی معينی 
را بــه وجود می آورد و دارای اثرات انگيزشــی اســت. در واقع 
نگرش هايی که مدرسه ها به صورت پنهان و نه به صورت رسمی 
به دانش آموزان منتقل می کنند، در ميزان انگيزة تحصيلی آن ها 
مؤثر است. در پژوهش های آموزشــی، انگيزه مفهومی اساسی 
به شــمار می رود. روان شناســان عموماً واژة انگيزه را فرايندی 
می دانند که رفتار را برمی انگيزد، جهت می دهد و تداوم می بخشد 
(نصيری، ٢:١٣٨٧). اگر ترديدها کنار روند، شبکه های اجتماعی 
می توانند ابزاری مناسب در شرايط سخت و مقوم انگيزه باشند 
(اسكندري، ٧٧:١٣٩٩). مهم ترين دستاوردهای فضای مجازی 

را می توان اين موارد دانست:
١. جبران عقب افتادگی تحصيلی در ايام قرنطينه؛

٢. افزايش مســئوليت پذيری و درگيری بيشتر اوليا با فرايند 
ياددهی ـ يادگيری دانش آموزان؛

٣. افزايش سرعت انتقال اطلاعات و ارائة اطلاعات جديد؛
٤. افزايش مسئوليت پذيری معلمان برای مطالعة بيشتر؛

٥. شناخته شــدن معلمان توانمند و خلاق و فراهم شدن بستر 
به اشتراک گذاشتن فايل ها و تجربه های معلمان؛

٦. پــرورش خلاقيت در دانش آموزان بــرای ارائة تکليف ها به 
شيوه ای نو (عباسی، حجازی و همکاران، ١٣:١٣٩٩).

دانش اجتماعى بومى
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عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزه 
انگيزه عاملی اســت که شــخص را به پيش رفتن وامی دارد و 
تعيين می کند که به کجا برود (شــفيعی و کرمی، ١٦:١٣٩٩). 
تلفيــق عوامل محيطی و فردی با هم موجب افزايش يا کاهش 
انگيزة تحصيلی افراد خواهد شــد. عوامل انگيزشی را می توان 
مدرســه ای، فــردی، اجتماعی و خانوادگی دانســت (نصيری، 

 .(١٣٨٧
عوامل مدرســه ای: شــامل تنظيم صحيح برنامه ريزی 
درســی، وجود کتابخانه و آزمايشــگاه، تعامــل بين معلم و 

شاگرد؛
عوامل فردی: شــامل توانايی جســمی، بينايی و شنوايی 

دانش آموز و نگرش ها و علاقه های دانش آموز؛ 
عوامــل اجتماعی: نقش هم ســالان و هنجارهــای آنان، 
روزنامه ها، مجله ها و رسانه های گروهی، و تلويزيون و نقش آن 

در آموزش انتظار جامعه از افراد؛
عوامل خانوادگی: شامل معلومات والدين، انتظارات والدين 
از دانش آمــوز، جو حاکم بر خانه، وضعيت معيشــتی والدين و 

چگونگی تغذيه (نيکنامی، ١٢١:١٣٨٢).

ايجاد انگيزه در يادگيرندگان
انگيزه چيزی اســت که ما را به جنبــش و تحرک وامی دارد 
(نصيری، ١٤٠:١٣٨٧). بهترين راه ايجاد انگيزه در يادگيرندگان، 
بهبود شرايط يادگيری و افزايش سطح کيفی روش های آموزشی 
است. در ادامه روش هايی را معرفی می کنيم که استفاده از آن ها 
معلم را در بالابردن ســطح انگيزة يادگيرندگان ياری می دهد. 
در تدوين اين قسمت از برخی نظريه های انگيزشی و يافته های 

پژوهشی مربوط به يادگيری و انگيزه استفاده شده است:
١. هدف های آموزشــی خود را در آغاز درس به يادگيرندگان 
بگوييد و از آن ها نيز بخواهيد بــرای خود هدف های يادگيری 

انتخاب کنند.
٢. از آزمون هــا و نمره ها به عنوان وســيلة ايجــاد انگيزه در 

يادگيرندگان استفاده کنيد.
٣. از خاصيت برانگيزندگی موضوع ها استفاده کنيد و آموزش 

خود را با تجربه ها و موارد جالب همراه سازيد.
٤. از ايجاد رقابت و هم چشمی در ميان دانش آموزان جلوگيری 

کنيد.
٥. هنگام آموزش مطالب تازه از مثال های آشنا و هنگام کاربرد 

مطالب آموخته شده از موقعيت های تازه استفاده کنيد.
٦. علاوه بر توضيح و تشــريح مطالــب به طور کلامی، تا آنجا 
که ممکن اســت از روش های ديگر آموزشی نيز بهره  بگيريد و 

دانش آموزان را به مشارکت در يادگيری تشويق کنيد.
۷. به دانش آموزان مسئله ها و تکليف هايی بدهيد که نه خيلی 

ساده و نه خيلی دشوار باشند.

۸. تا آنجا که ممکن است مطالب درسی را به صورت معنی دار 
و در ارتبــاط با موقعيت های واقعی زندگی ارائه دهيد، و در حد 
امکان در انجام فعاليت های آموزشــی بــه يادگيرندگان آزادی 

عمل بدهيد (نجاريان کرمانی، ٣:١٣٩٨).

نتيجه گيری
شايد بتوان ادعا کرد، بيماری هايی مانند «کرونا» برخاسته از 
تحولات بزرگ سال های اخير، يعنی جهانی شدن است (ايمانی، 
٦٧:١٣٩٩). بــا وجود تمــام تلاش ها در حــوزة آموزش، تمام 
مجموعه بايد بتوانند فراتر از ارتباط الکترونيکی، از نظر عاطفی، 
به ويژه هنگام احســاس اضطراب، با هم ارتبــاط برقرار کنند. 
متخصصان اعتقاد دارند، احساســات و انگيــزه برای يادگيری 
اهميت دارند. لذا نبايد نقش مهم مسائل عاطفی و انگيزشی را 
در يادگيری کوچک بشماريم. همواره بر اين نکته تأکيد شده که 
ايجاد بستر انگيزشی در محيط کلاسی با شرايط فعلی سبب ساز 

تحقق هدف های آموزشی است.
خلاصه و نتيجة کلام را بايد اين گونه بيان کرد: «وقتی انگيزة 
دانش آمــوزان پايين بيايــد، به طور حتم عملکرد و پيشــرفت 
تحصيلــی آنان نيــز کاهش خواهــد يافت. بنابرايــن يکی از 
وظيفه های معلمان و مجموعة آموزشــی اين اســت که قبل از 
هر کاری انگيزة لازم را در دانش آموزان به وجود آورند. اگر اين 
مهم محقق شــود، راه تحصيل و يادگيری دانش آموزان هموار 

خواهد شد.»

پيشنهاد ها
 مســئلة نابرابری امکانات در فناوری ارتباطات و اطلاعات در 
حوزة آموزش وپرورش از چند ســال پيش مورد توجه محققان 
اين حوزه بوده اســت (دهقان، ١٢٥:١٣٨٦). بحران کرونا عمق 
شــکاف ديجيتال را در منطقه های کمترتوسعه يافته نشان داد. 
اين موضوع باعــث کاهش انگيزه در مجموعة آموزشــی، چه 
دانش آموز و چه معلم، شــده است. ازاين رو، اين موارد در قالب 

راهکارهای انگيزشی و اجرايی توصيه می شوند:
۱. تدوين و اجرای قوانين موردنياز و روزآمد در حوزة ارتباطات 
شبکه ای بسيار اساسی است. همچنين بايد فرهنگ سازی را در 
رأس برنامه های آموزشــی خود قرار دهيــم و فرهنگ صحيح 
اســتفاده از امکانات فضای مجازی را به  خصوص به نوجوانان و 

کودکان بياموزيم.
٢. به منظور افزايش انگيزة دانش آموزان برای يادگيری در زمان 
کرونا، معلم می تواند بــا بهره گيری بهينه از کلاس های برخط و 
الکترونيک، زمينة يادگيری مشارکتی، مطرح کردن پرسش ها و 
تکليف های چالش انگيز، و حتی بحث در فضای مجازی را فراهم 
آورد و بستر مناســبی برای درگيری شناختی فعال و درگيری 

هيجانی در يادگيرندگان ايجاد کند.
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٣. در بحران های سلامت و روزهای قرنطينه، برنامة آموزش 
مهارت های حل مســئله های اجتماعی و آموزش تاب آوری در 
برنامة درسی دانش آموزان گنجانده شود و همچنين تمهيداتی 
برای آمــوزش خانواده ها به منظــور به کارگيری مهارت های 

ارتباطی مؤثر و راهبردهای حل تعارض اتخاذ شود.
٤. سياســت گذاری هايی به قصــد تقويت صلاحيت حرفه ای 
روان شناســان تربيتی، مدرسه و ســلامت، برای مداخلة مؤثر 
در بحران های سلامت اتخاذ شــود. همچنين به منظور اينکه 
معلمــان بتوانند انگيزة تحصيلی دانش آمــوزان را بالا ببرند، از 
تدريس برخط دوره های آمــوزش ضمن خدمت برای معلمان 

بهره بگيرند.
٥. ترغيب دانش آموزان به کار بــا رايانه می تواند يادگيري را 
با ســرعت بيشــتري صورت دهد. و نيز از آنجا که محور اصلی 
يادگيري، انگيزة يادگيرنده اســت، اســتفاده از رايانه می تواند 
با ايجاد حس کنجکاوي، موفقيت هايــی را براي فراگيرندگان 

دربرداشته باشد.

پی نوشت ها
1. Educational motivation
2. Virtual teaching
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بيماری کرونا در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن ها». فصلنامة روان شناسی 

تربيتی. سال شانزدهم. شمارة ٥.
۲. حميدی فر، فاطمه (١٣٩٩). «گزارش تحليلی حکمرانی در جهان پســاکرونا: 
چالش ها و راهبردها». فصلنامة مرکز مطالعات، برنامه ريزی و تعالی علوم انسانی 

و هنر دفتر مطالعات، برنامه ريزی و تعالی برنامة درسی. شمارة ١.
۳. دهقان، حســين (١٣٨٦). «فرصت ها و تهديدها بــرای آموزش وپرورش در 
مواجهه با نابرابری های فضايی در فناوری اطلاعات و ارتباطات». فصلنامة تعليم 

و تربيت. شمارة ۳.
٤. شــفيعی، صابر و کرمی، مســعود (۱۳۹۹). «بررســی انگيــزش تحصيلی 

دانش آموزان». مجلة پژوهش های معاصر در علوم و تحقيقات. شمارة ۱۲.
٥. عباسی، فهيمه؛ حجازی، الهه؛ حکيم زاده، رضوان (١٣٩٩). «تجربة زيستة معلمان 
دورة ابتدايی از فرصت ها و چالش های تدريس در شبکة آموزشی دانش آموزان (شاد)»: 

يک مطالعة پديدارشناسی». فصلنامة علمی تدريس پژوهی. سال هشتم. شمارة ۳.
٦. مؤمنی مهموئی، حسين؛ پاکدامن، مجيد؛ دادمهر، مجيد (١٣٩٢). «تأثير 

نرم افزار آموزشــی ميشا و کوشا بر انگيزة پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
در درس علــوم تجربی». فصلنامة فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم 

تربيتی. سال چهارم. شمارة ۲.
۷. نصيری، سپيده (۱۳۸۷). «بررسی افزايش انگيزش دانش آموزان 

به تحصيل و ارائة راهکارهای علمــی». فصلنامة علوم اجتماعی. 
شمارة ١٦.

۸. نيکنامــی، مصطفی (۱۳۸۲). نظارت و راه های آموزشــی. 
انتشارات سمت. تهران.
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دانش نوين اجتماعى

ویژگی جامعه شناس 
از نگاه پیر بوردیو

ویژگی جامعه شناس 
از نگاه پیر بوردیو

موضوع مورد مطالعة جامعه شناس «ميدان مبارزه» است؛ ميدان مبارزة طبقاتی و مبارزة علمی. در وهلة نخست، جامعه شناس 
در اين مبارزه ها به عنوان کسی که سرماية  اقتصادی و فرهنگی معينی در اختيار دارد، جايگاهی در ميدان مبارزة طبقاتی اشغال 
می کند. همچنين به عنوان پژوهشگر، در ميدان توليد فرهنگی و به طور خاص در خرده ميدان های جامعه شناسی، سرماية معينی 
در اختيار دارد. از اين رو بايد به ياد داشته باشد، آنچه می بيند يا نمی بيند، آنچه انجام می دهد يا نمی دهد - مثلاً موضوع هايی 
که برای مطالعه انتخاب می کند - به موقعيت اجتماعی وی بازمی گردد. بنابراين بايد بکوشد کردار خود را مديريت (کنترل) کند. 
در واقع، به باور من، يکی از علت های اصلی خطا در جامعه شناسی، رابطة مديريت نشدة (کنترل نشدة ) جامعه شناس با موضوع 
مورد مطالعه اش اســت. يا به طور دقيق تر، ناآگاهی جامعه شــناس از اين که نگاه به موضوع مورد مطالعه، تماماً به ديدگاه او 
بازمی گردد؛ يعنی به موقعيتی که وی در فضای اجتماعی و در ميدان علمی اشغال کرده است. در واقع، به باور من، فرصت هايی 
که برای مشــارکت در توليد واقعيت داريم، به دو عامل اصلی بستگی دارند که هر دو مربوط هستند به موقعيتی که پژوهشگر 
اشغال کرده است: منفعتی که شناختن و شناساندن (يا برعکس، پنهان ماندن و پنهان کردن) واقعيت برای ما دارد، و توانايی ای 

که برای توليد آن داريم.

منبع 
بون ويتز، پاتريس (۱۳۹۱). درس هايی از جامعه شناسی  پير بورديو. ترجمة جهانگيری و پورسفير. نشر آگه. چاپ دوم. 
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مجتبی رحمانی ميمند
کارشناس ارشد جامعه شناسی

ژان بودريار، متفکر و نظريه پرداز پسانوگرايي (پست مدرن)،  در 
ســال  ۱۹۲۹ در شهر رنس فرانســه به دنيا آمد. پس از پايان 
تحصيلات، به تدريس جامعه شناسی در سطح آموزش متوسطه 
پرداخت و تا سال ١٩٦٦ که از رسالة خود با عنوان «نظام ابژه ها» 

در «دانشگاه نانتر» پاريس دفاع کرد، به اين حرفه ادامه داد.
بودريار در سال ١٩٧٣ کتاب «آينة توليد» منتشر کرد که در 
آن به نقد انديشــه های مارکس در زمينة توليد پرداخته بود. او 
در ســال ١٩٧٥ تدريس در دانشــگاه کاليفرنيا را آغاز کرد. در 
اواخر دهــة ١٩٧٠ با چاپ کتــاب «فوکو را فراموش کن» در 
محافل فکری مطرح شد. مجموع مقالات وی دربارة جنگ خليج 
فارس باعث جلب نظر منتقدان به وی شــد. آرا و انديشــه های 
بودريار متأثر از کارل مارکس، سوســور، فريدريش نيچه، 
لويی آلتوســر، ژرژ باتای، رولان بارت، مارسل موس و 
هانری لوفور بوده اســت. برای درک بيشــتر آثار وی مطالعة 

نظرات اين انديشمندان ضروری است.
بودريــار در ٦ مارس ٢٠٠٧ در پی يک بيماری طولانی از دنيا 

رفت. برخی از آثار او عبارت اند از: 
● فوکو را فراموش کن (١٣٧٩)، ترجمة پيام يزدانجو، نشــر 

ثالث؛
● سرگشتگی نشــانه ها (١٣٧٤)، ترجمة مانی حقيقی، نشر 

مرکز؛
●  آمريکا (١٣٨٤)، ترجمة عرفان ثابتی، نشر ققنوس؛

● جامعة مصرفی(١٣٨٧)، ترجمة پيروز ايزدی، نشر ثالث؛
● در ســايه اکثريت خاموش (١٣٨٧)، ترجمة پيام يزدانجو، 

نشر مرکز؛
● مبادلة نمادين و مرگ (١٩٧٦)، ترجمة علی رستميان؛ 

●  از مدرنيسم تا پست مدرنيسم؛ 
● آينة توليد (١٩٧٥)؛

● به سوی اقتصاد سياسی نشانه (١٩٨١)؛
● جنگ خليج فارس اتفاق نيفتاده است (١٩٩١)؟

جامعه شناسى
ژان 
بودریار

دانش نوين اجتماعي

دانش اجتماعى بومى

جامعه شناسى
ژان 
بودریار
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برخی مفاهيم مهم انديشة بودريار
مهم ترين اثر بودريار در دهة ١٩٨٠، مقالة «تقدم وانموده ها» 
در كتاب «وانموده ها و وانمودگي» است. در اين مقاله نظر وي 
اين است كه سيطرة نشــانه ها، ايماژها، و بازنمايي ها در دنياي 
معاصر  چنان گسترده و فراگير است، كه امر واقع به طور جدي 
محو شده اســت، و «مرجع حقيقت و علل عيني، ديگر وجود 
خارجي ندارند» (نوذري، ١٣٨٨: ٢٥٠). وي از اين بحث مراحل 
تاريخي اي به دست مي دهد كه به وضعيت مذكور منجر شده اند. 
در وهلة نخست، نشانه «بازتاب يك واقعيت اساسي» است. در 
وهلة دوم، نشــانه «يك واقعيت اساســي را نقاب زده و تحريف 
مي كند» (اين شايد مرحلة ايدئولوژي و آگاهي كاذب و ساختگي 
باشد). در وهلة سوم، نشانه «غياب يك واقعيت اساسي را نقاب 
مي زند». در وهلة چهارم كه با آن دنياي معاصر فرا مي رســد و 
ديگر نمي توان اميدي به فراروي يا واپس نشــيني از آن داشت، 
نشــانه «حامل هيچ رابطه اي با هرگونه واقعيتي نيست؛ نشانه 

وانمودة ناب خود است» (پين، ١٣٨٣: ١٦).
بودريار مي گويد: «پسانوگرايي(پســامدرنيته) دوره اي اســت 
كه فناوري فرمانشــي و رايانيك (ســايبرنتيك) و اطلاعات، به 
شبيه سازي هاي بسيار گســترده مي انجامند؛ شبيه سازي هايي 
به خصوص تصويري. سيطرة وانموده ها، يعني همان تصويرهاي 
شبيه سازي شده، در جامعة پســانوگرا آن قدر زياد است كه ما 
فرق بين اصل و بدل را نمي توانيم تشخيص بدهيم. در گذشته 
اصل بر بدل رجحان داشــت. مثلاً يك تابلوي كشيده شــده به 
وسيلة يك نقاش شــهير و صاحب نام خيلي ارزشمندتر بود تا 
اينكــه همان تابلو را يك نقاش دســت دوم كپي (تقليد) كرده 
باشــد. اما در دوره و زمانة ما چاپ ديجيتال تابلوهاي مشــهور 

نقاشي دست كمي از نسخة اصل ندارد».
بودريــار که در دهة ١٩٦٠ به بلوغ فکری خود رســيده بود، 
مجذوب روح انتقادی وقايع مي ١٩٦٨ شد. در حقيقت، دانشگاه 
نانتر که او از ١٩٨٧ در آن صاحب کرســی جامعه شناسی شد، 
يکی از مراکز شورش دانشجويی به حساب می آمد. نوشته های 
بودريــار در دهة ١٩٦٠ و اوايل دهة ١٩٧٠، همچون ليوتار، به 
تأمل دربارة پيامد های مه ١٩٦٨ اختصاص داشت. او يک نظرية 
انتقادی پسامارکســی به وجود آورد که تلاش می کرد تصويری 

از جهان پسانوگرا جديد ترسيم کند (سيدمن، ١٣٨٦: ٢٢٩).
بودريار در مجموعه ای از کتاب هايش، شامل «سامانة ابژه ها»، 
«جامعة مصرفی» و «آينة توليد»، قصد داشــت مارکسيسم را 
اصلاح کند، اما در نهايــت به مخالفت با آن پرداخت. او عنوان 
کــرد: «اگرچه مارکس هدفی انقلابی داشــت، اما مفروضات و 
مفاهيم راهنمای افکار اجتماعی اش بازتاب دهنده و تقويت کنندة 
جامعة ســرمايه داری ليبرال غربی اســت. در قلب مارکسيسم 
ايدئولــوژی فايده گرا  و توليدگرايی قــرار دارد که جامعه را به 
ابزار توليد و و رشــد اقتصادی تقليل می دهد. مارکسيســم که 
نادانسته روح فايده گرای سرمايه داری را پذيرفته بود، نتوانست 

به ساختاربندی فرهنگی يا نمادين جامعه پی ببرد. 

برای مثال، در حالی که مارکس کالا ها را جزئی از تقسيم کار 
اقتصادی می دانســت، بودريار کالا ها را نظامی از نشانه ها تلقی 
می کند که با اعطای هويت و موقعيت (مانند جنسيت،  طبقه، 
يا هويت محلی) به انســان ها و اشيا، جهان اجتماعی را سازمان 
می بخشد. بودريار در عمل مارکسيسم را وارونه کرد. او به جای 
آنکه نياز طبيعی و کار انســان را عامل حرکت تاريخ قرار دهد، 
بر ســاختاربندی جامعه بر اســاس معانی نمادی و زبانی تأکيد 

می کند (پيشين). 
اولويــت و مســئلة نخســت نظــام ســرمايه داری در دورة 
صنعتی شــدن، شــيوة توليد بود که مورد توجــه مارکس نيز 
قرار داشــت. اما با رشد صنعت و افزايش توليدات، ايجاد تقاضا 
برای کالا های توليدی به امر مهمی بدل شــد. در اين وضعيت 
توليد تقاضا به جای توليد کالا به مســئلة اول نظام تبديل شد. 
تلاش ها برای رفع اين مشکل به ايجاد جامعة مصرفی انجاميد. 
انســان هايی به وجود آمدند که مصرف کردن اولويت اولشــان 
محسوب می شد. در شــرايط جديد توجه به شيوة توليد برای 
فهم نظام سرمايه داری کافی نيست و به جای شيوة توليد بايد 
به شــيوة مصرف پرداخت. از اين رو بودريار به جامعة مصرفی 

می پردازد.
برای فهم انديشــه بودريار، توجه به دسته بندی تاريخی وی 
از اشــيا، براساس نوع ارزشی که يافته اند، مفيد خواهد بود. وی 
در تبارشناســی خود از اشيا چهار يا پنج گونه ارزش را  به اشيا 
در دوره هــای تاريخی متفاوت نســبت می دهد. دو گونة اول را 
مارکس مطرح کرده بود، گونة ســوم را از موس و باتای گرفت، 
و گونه های چهارم و پنجم را متأثر از نشانه شناســی و نيز متأثر 
از تحــولات فناورانه و فرهنگی جديــد مطرح کرد و آن ها را به 
دوره های تاريخی متفاوت نســبت داد. پنج  گونة ارزشــی که 

بودريار برای اشيا برمی شمارد عبارت اند از:
۱. ارزش مصرفی: ارزش مصرفی معادل فايده ای اســت که 
يک شیء دارد و نياز های معينی را رفع و ارضا می کند. شیء در 

منطق فايده به ابزار تبديل می شود.
۲. ارزش مبادله ای: ارزش مبادلــه ای يک محصول ارزش 
بازاری آن اســت که با قيمت اندازه گيری می شود. شیء دارای 
ارزش مبادله ای همان شیء کالايی شدة مارکس است. شیء در 

منطق بازار به کالا تبديل می شود.
۳. ارزش نمادين: در ارزش نمادين، فايدة شــیء يا قيمت 
آن موضوعيت ندارد و اهميتی درجة دوم می يابد. آنچه اهميت 
دارد، نقش نمادينی اســت که ايفا می کنــد. برای مثال، حلقة 
ازدواج بيانگر يک رابطة دو سويه بين دو شخص است. در منطق 

هديه، شیء به نماد تبديل می شود.
۴. ارزش نشــانه ای: در ارزش نشــانه ای کــه متأثــر از 
ساختارگرايی و نشانه شناسی اســت، هيچ شيئی جدا از ديگر 
اشــيا وجود ندارد. اين نکته که اشيا با هم متفاوت اند، در فهم 
آن ها نقشــی تعيين کننــده دارد. همين بعــد تمايزيافتگی و 
متفاوت بودگی اشــيا باعث شده است، در جامعة مصرفی جديد 
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نقش ديگری به عهده بگيرند. اشــيا به دليل تفاوت هايشــان، 
مثلاً تفاوت ناشی از «نشان» (مارک)، درجات ارزشی متفاوتی 
می يابند. اين درجات متفاوت ارزشی به افراد استفاده کننده از 
اشيا منتقل می شــوند. به بيان ديگر، اشيا به افراد واجد آن ها 
منزلت های خاص اجتماعی می دهند. به طوری که اين ويژگی 
بر اصل فايدة آن ها و ارزش مصرفی شــان تقدم می يابد. در يک 
جامعة مصرفی، اشيا صرفاً مصرف نمی شوند. آن ها بيش از آنکه 
برای ارضای يک نياز توليد شــوند، برای دلالت به يک منزلت 
اجتماعی توليد می شوند. بنابراين، در يک جامعة مصرفی و در 

منطق تفاوت، اشيا به نشانه تبديل می شوند.
۵. ارزش رمزی: ارزش رمزی را می توان به عنوان نوع پنجم 
و مهم ترين نوع ارزشــی به حســاب آورد که بودريار برای اشيا 
(ابژه ها) در نظر می گيرد و آن را در مبادلة نمادين و مرگ مطرح 
می کند. وی معتقد است: اين نوع ارزش در دوران معاصر ـ که 
به پسانوگرايي معروف شده اســت ـ سلطه يافته است. دوران 
رمز دوران نشــانه را برای مشخص ساختن تمايز ميان افراد  و 
مشخص ساختن آنان پشت سر می گذارد. ويژگی دوران جديد 
در اين نهفته اســت که رمزها از واقعيات تمايز يابند و مستقل 
از آن ها به حيات خود ادامه دهند. اين امر همان نقطة محوری  
اســت که ديدگاه های بودريار بر پاية آن می چرخد و به زعم او 
همين امر نقطة عطفی در زندگی بشــر امروز به حساب می آيد 

(پرهيز کار، ١٣٨٩: ١٨١ و ١٨٢).

حاد واقعيت
«حاد واقعيت» ترجمة اصطلاح «hyper-reality» اســت؛ 
اصطلاحی که از ســوی بودريار به کار رفته است. او حاد واقعی 
را امــری به غايت شــبيه امــر واقعی، بلکه عين امــر واقعی و 
تسخيرکننده جايگاه آن می داند. به طوری که حاد واقعی غياب 
و نبود امر واقعی را پنهان می سازد. کسی متوجه اين جابه جايی 
و اين پنهان کاری نيســت. در اين حالــت، حاد واقعی واقعی تر 
از امر واقعی می شــود. به بيان ديگر، چنان ماهرانه جای آن را 
اشــغال می کند که واقعی تر از خود آن جلوه می کند. البته حاد 
واقعــی نه تنها جای امر واقعی را می گيرد، بلکه هيچ ربطی هم 
به آن ندارد؛ يعنی رونوشــتی از امر واقعی نيست. بدل ظريف و 
واقع نمای آن هم نيست. حاد واقعی به چيزی ورای خود ارجاع 

نمی يابد و امری خود بنيان است.
نکتة اساســی در طرح مفهوم حاد واقعيــت بودريار، رابطه و 
نسبتی اســت که او ميان واقعيت و بدل های آن، که به وسيلة 
بشر و به مدد فناوری ساخته شده است، برقرار می سازد. در واقع 
بودريار در اينجا نيز به نوعی تبارشناسی در خصوص بدل های 
امر واقعی دســت می زند. وی ابتدا از فوکو متأثر بود . در همين 
تبارشناسی، وقتی به مرحلة حاد واقعی پا می گذارد ـ جايی که 
در برداشت های بسياری دســت از واقعيت می شويد ـ از فوکو 
جدا می شود؛ همان طور که پيش از آن از مارکس جدا شده بود. 
وی در يک تقســيم بندی  سه نوع بدل يا وانموده از واقعيت را 

که به تدريج ارتباط خود را با واقعيت منقطع می سازند، مطرح 
می کند. اين بدل هــا در مرحلة پايانی به کلــی از واقعيت جدا 
می شــوند و راهی جداگانه و مستقل می پيمايند. وی در مبادلة 
نمادين و مرگ و ذيل عنوان نموده ها، سه نوع  يا سه سطح نظم 

برای وانموده ها برمی شمارد.
الف) جعل: کــه مربوط به دورة رنســانس و  و آغاز انقلاب 
صنعتی اســت. اين نظم در سطح قانون طبيعی ارزش يا همان 

ارزش مصرفی عمل می کند.
ب) توليد: اين نظم در دوران صنعتی سلطه داشت و در سطح 

قانون بازاری ارزش عمل می کند.
ج) وانمايی: اين نظم مربوط به دوران کنونی است و در سطح 
قانون ساختاری ارزش که رمزها سلطه می رانند،  عمل می کند 

(بودريار، مبادلة نمادين و مرگ).
در ســطح اول به راحتی می توان نســخة بدلــی را از واقعيت 
تشخيص داد. در سطح دوم، هر چند مرزهای بين بدل و واقعيت 
محو می شــوند، اما هنوز واقعيت وجود دارد. در سطح سوم که 
مختص جهان پسانوگراســت، ديگر تقابلی بين بدل و واقعيت 
وجود ندارد. در چنين حالتی، بدل جايگزين واقعيت می شــود. 
به عبارت ديگر، فقط فراواقعيت وجود دارد ... فراواقعيت نتيجة 
کاربرد فناوری های پيشــرفته و رمزگذاری هاست. رمزها امکان 
بازتوليد پديده هــا را هم زمان با ناديده گرفتــن واقعيت فراهم 

می کنند (پرهيزکار، ۱۳۸۹: ۱۸۲-۱۸۳).

سرنوشت معنا در رسانه
مباحث رســانه ای بودريــار متأثر از ديدگاه هــای مک لوهان 
درخصوص نقش فناوری رســانه ای و اينکه رســانه همان پيام 
است، شکل گرفت. البته وی بر چشم انداز مک لوهان به فناوری 

رسانه ای نمی ايستد و از آن نيز عبور می کند.
بودريار تعبير «رسانه همان پيام» است را برای تحليل مصرف 
بــه کار می برد و می گويــد: «پيامی که رمزگشــايی و مصرف 
می شــود، مفهوم آشکار صداها و تصويرها نيست، بلکه اين پيام 
الگوی مقيدکننده ای از تفکيک واقعيت به نشانه هايی متوالی و 
معادل است. در رسانه همه چيز در چارچوب الگوی مصرف قرار 

می گيرد.»
وی در بحث هــای خــود به کثــرت دال ها و تسلســل آن ها 
می پردازد. نتيجة اين کثرت و تسلســل آن است که دال ها در 
گردشی پايان ناپذير و در حرکتی دوری، هر يک به ديگری اشاره 
خواهد داشــت و هر يک اعتبار خــود را از ديگری و با تکيه بر 
دالی ديگر به دست می آورد. نتيجة اين حرکت دوری فراموشی 

مدلول و معنا و بازی خوردن در جهان دال ها خواهد بود. 

زوال امر اجتماعی و شکل گيری توده 
بودريار نگاه خود به توده و فضای جديد اجتماعی را همچنان 
در مســيری پوچ گرايانــه پيش می برد. وی کــه در فضای ضد 
ذات گرايی نيچه سخن می گويد، وجود سرشت اصيل انسانی و 
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وجود يک مجموعه نيازهای اساسی انسانی را انکار می کند. در 
نتيجه، منتقدان را فاقد معياری برای نقد وضع موجود انســان 
می انگارد و مفاهيمی چون ازخودبيگانه شدن را مفاهيمی سنتی 
و مربوط به انســانی می داند که در اصل خودی داشته و سپس، 
از اين خود بيگانه شــده است. اين گونه مفاهيم را برای انسان 

پسانوگرا ناکارآمد می داند.
از نظر بودريار، مشارکت کنندة سياسی خود يک بازيگر فعال 
جامعة مصرفی اســت. او سياســت را نيز برای مصرف کردن و 
لذت بردن می خواهد. نگاه او به تبليغات خيابانی و رســانه ای 
سياسی، مناظرات سياسی و ... لذت  جويانه است. چپ و راست 
تضادی ماهــوی با هم ندارند. همه به يک صحنة نمايش وارد 
شــده اند. بودريار توفيق رســانه را بر اساس جذبة آن می داند 
و توده هــا را نيز در بند جذبة رســانه معرفی می کند و جذبه 
را غيرمتکی بر معنا و متناســب با ســرپيچی از معنا توضيح 

می دهد.
بودريار نشــان می دهد که نظام، بالقوه نظام بسته ای است که 
در معــرض خطر انفجار از درون قــرار دارد. وی می گويد: بايد 
شيء (ابژه) (فناوری و پيامدهايش) را بر موضوع (سوژة) انسان 
مقدم داشت و نظرية سرنوشت ساز تعيين شده به وسيلة شيء را 
بــر نظرية انتقادی پيش پاافتاده ای که موضوع تعيين کرده بود، 

مقدم ساخت.
برای برهم زدن اين نظام بايد افراطی بود. شــور و سرمستی، 
شــيفتگی، خطرکردن و دچار سرگيجه شدن و پيش ابژه ای که 
اغوا می کند، بر ژرف انديشی عاقلانه و متين نظرية پيش پاافتاده 
اولويــت می يابد. توده هايی کــه به علت نبود ژرف انديشــی و 
تبعيت نکردنشان از روشن فکران ماية يأس روشن فکران انقلابی 
بودند، اکنون به الگويی تبديل می شوند که از آن ها بايد تبعيت 
کرد. توده ها هميشــه به شور و سرمســتی و بدين سان، به ابژه 

اولويت داده اند (بودريار، ۱۳۸۷). 
به نظــر بودريار، ما در عصر شبيه ســازی ها به ســر می بريم. 
فرايند شبيه سازی به آفرينش نمودگرها يا باز توليدهای اشيا يا 
رويدادها منجر می شود. با فروپاشی تمايز بين نشانه ها و واقعيت، 
تشــخيص چيزهای واقعی از چيز های شبيه سازی شده از روی 
واقعيت، بيش از پيش دشــوار می شــود. برای مثال، بودريار از 
انحلال تلويزيون در زندگی و زندگی در تلويزيون سخن می گويد. 
ســرانجام  اين بازنمودهای امر واقعی يا همان شبيه ســازی ها 
هســتند که تفوق خواهند يافت. ما به بندگی شبيه سازی هايی 
درآمده ايم که نظامی مارپيچی و چرخه ای را شکل می دهند که 

نه آغازی دارد و نه پايانی (ريتزر و گودمن،١٣٩٠: ٧٢٧).
بودريار اين جهان را به عنــوان فوق واقعيت توصيف می کند. 
برای مثال، رسانه های جمعی ديگر  آينة واقعيت نيستند، بلکه 
به خود واقعيت يا حتی واقعی تر از آن واقعيت تبديل  می شوند. 
برنامه های خبری مهيج و خلاصه شده که اين روزها طرف داران 
بســياری در تلويزيون دارند و مثلاً پيام هــای بازرگانی، نمونة 
خوبی از اين قضيه هســتند. زيرا دروغ ها و تحريف هايی که به 

خورد بينندگان می دهند، بيش از واقعيت يا همان فوق واقعيت 
هستند. در نتيجه، امر واقعی تحت الشــعاع قرار می گيرد و در 
نهايت  به کلی منحل می شود و به اين ترتيب تشخيص امر واقعی 

از نمايش آن غيرممکن می شود (پيشين). 
در پايان بايد گفت که بودريار نظرية شــومی را ارائه می کند. او 
در يکی از کارهای اخيرش بــا عنوان «آمريکا»، می گويد که در 
ديدارش از اين کشور، شــکل تکميل شدة فاجعة آينده را يافته 
اســت. در اينجا بر خلاف کار مارکس، هيــچ گونه اميد انقلابی 
ديده نمی شود. حتی امکان اصلاح جامعه نيز آن سان که دورکيم 
اميدوار بود، وجود ندارد. در تصويری که بودريار ارائه می کند، ما 
محکوم به زندگی با شبيه سازی ها و فوق واقعيت و غرق شدن همه 

چيز در سياه چاله ای تصورناپذير هستيم (همان، ص ٧٢٩). 
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دکتر علی ميرزامحمدی
جامعه شناس

برخي از مديران در اظهارنظری «نوجوانان معترض» را فرزندان 
فضای مجازی دانســته اند، نه فرزندان آموزش وپرورش. همچنين 
درخواســت کرده اند حوزة علميه کمک کند باور دانش آموزان را 

تغيير دهيم.

كليدواژه ها: فضاي مجــازي، فرزندان فضــاي مجازي، نظام 
جامعه پذيري

دربارة اين دو اظهارنظر نکات زير قابل ذکرند:
۱. فرايند «جامعه پذيري» فرايندي رواني ـ اجتماعي است كه بر 
پاية آن، شخصيت اساسي فرد، تحت تأثير نهادهاي تربيتي، ديني، 
خانوادگي و رســانه ای شكل مي گيرد. تربيت نسل جديد را هرگز 
نمی توان با تقليل گرايی، به يک نهــاد خاص مثل فضای مجازی 

منتسب کرد.

٢. هم عقيده با پيتر برگر١، جهان معاصر در ســيطرة گروه هاي 
قدرتمندي است كه براي تصاحب سازوکارهاي فرايند جامعه پذيری، 
به ويژه در ابعاد سياســی و دينی، با هم رقابت مي كنند. بر اين مبنا، 
عبارت «فرزندان فضای مجازی» نشان دهندة اعتراف ما به شکست  
در جامعه پذيــری نوجوانان در ميدان رقابتی اســت که امکانات و 
فرصت های زمانی و مکانی آن بيشــتر در دســت خود ماست. اين 
اظهارات نه تنها ضعف نظام جامعه پذيری ما را توجيه نخواهد کرد، 
بلکه ما را در ريشــه يابی و علت شناســی مشکلات جامعه پذيری 

نوجوانان دچار سردرگمی خواهد کرد.
پرســش مهم آنکه، چــه توجيهی برای موفق نشــدن 

آموزش وپرورش در رقابت با فضای مجازی وجود دارد؟ 

چرا با دو سال دوری دانش آموزان از آموزش حضوری مدرسه ها در 
دوران کرونــا، «نظام جامعه پذيری نوجوانان» ما بايد دچار اختلال 

شود؟ اين توجيهات به اين دلايل قابل قبول به نظر نمی رسند:
١. نوجوانان ۱۲ ســال از زندگی خود را در دوران مدرسه سپری 
می کنند و با دو سال دوری از آموزش حضوری مدرسه نبايد حاصل 
١٠ ســال جامعه پذيری به باد برود! اگر چنين اتفاقی بيفتد، بايد 
ضعف نظام جامعه پذيری را بپذيريم؛ نه اينکه با انتساب ضعف ها به 

فضای مجازی، ضعف های خود را کتمان کنيم.

٢. حتی اگر روی دو سال دوری دانش آموزان از آموزش حضوری 
مدرســه ها متمرکز شــويم، بايد به اين نکته توجه داشته 

باشــيم که بخشــی از فرصت حضور دانش آموزان در 
فضای مجازی، به آموزش از طريق «برنامة شــاد» 

اختصاص داشته است. همچنين، فضای مجازی 
به طــور کامل در دســت رقبای 

نظام جامعه پذيری رســمی ما 
قرار نداشته و نظام رسانه ای ما 

هم بيکار نبوده است.

دکتر علی ميرزامحمدی
جامعه شناس

فرزندان فضای مجــــــــــــــــــــــازی؟!
دانش نوين اجتماعى

|  | دورة بيست وپنجم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٢ | ۱۶



٣. هم عقيده با لوســين پاي٢، جامعه پذيری را می توان فرايندی 
سه مرحله ای شــامل جامعه پذيری پايه ای، جامعه پذيری سياسی و 
گمارش و فعاليت سياســی دانســت. بر اين اساس، کيفيت فعاليت 
سياسی برخی نوجوانان در اعتراض های اخير و حتی هنجارشکنی های 
آن ها را بايد در اين فرايند سه مرحله ای، به ويژه فرايند جامعه پذيری 
پايه ای جســت که بخش مهمی از آن بــر عهدة نهادهاي فرهنگي، 

رسانه ها، دستگاه تعليم وتربيت و نهادهای دينی ماست.

٤. انتصاب صرف اعتراض ها، چه در سطح نوجوانان و چه در سطح 
گروه های سنی ديگر، به فضای مجازی، نشان دهندة 
شناخت نداشــتن ما از لايه های اجتماعی و 
مسئله های آن هاست. فضای مجازی و 
برســاخت و  بازتاب فضای واقعیِ 
بخش مهمي از جامعه اســت 
و هويتی مســتقل از فضای 
واقعــی نــدارد. در نتيجه 
ريشه هـــا را بـايد در 
واقعــی  وضـــعيت 
جامعه و عمـــلکرد 
خود تصميم ســازان 

و تصميم گيران کشور جست وجو کرد. وقتی فضای واقعی را بتوانيم 
مديريت کنيم، آن وقت فضای مجازی هم خودبه خود مديريت خواهد 
شد. واقعيت اين است که يکی از دلايل مهم اختلال در «جامعه پذيری 

سياسی نوجوانان» نداشتن تصور آينده ای روشن است.

٥. قبــل از کمک گرفتــن از حوزه هــای علميه بــرای تغيير باور 
دانش آموزان، مســئولان آموزش وپرورش بايد مشــخص سازند که 
وضعيت فعلی باورها و نگرش های دانش آموزان چيست و طبق کدام 
روش و معيار به اين نتيجه رسيده اند که اين باورها بايد تغيير يابند. 
سپس مشخص کنند که بهترين شيوه برای تغيير اين باورها چيست 
و آيا حوزة علميه می تواند به تحقق اين هدف کمک کند يا نه. ايشان 
می توانند ميزان موفقيت و چالش های حضور روحانيون در مدرسه ها 
را که در قالب طرح های متفاوت، نظير «روشنا»، «امين» و مانند آن 
پيگيری شده است، مد نظر قرار دهند. سپس دربارة کمک گرفتن از 

آن ها برای تغيير باورها برنامه ريزی کنند.

٦. اگر برخي مسئولان آموزشي به تغيير باور دانش آموزان به کمک 
نهادهای دينی معتقد هســتند، بهتر اســت از ادبيات ديگری برای 
مخاطب قراردادن نوجوانان معترض بهره بگيرند. به عبارت بهتر، اگر 
قصد تغيير باور ديگران را داريم، نخست بايد از خودمان شروع کنيم و 

باورهای خود را دربارة آن ها تغيير دهيم.

پی نوشت ها
1. Berger
2. Lucian Pye

فرزندان فضای مجــــــــــــــــــــــازی؟!
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اشاره
نوشــتار  ايــن 
مقالــه ای  ترجمــة 

است با عنوان:
Digital media liter-
 acy: The most valuable
 skill for the digital age
كه طي سال ٢٠٢٢ در وبگاه 
New Digitalage منتشر شد.

كليدواژه ها: عصر ديجيتال، ســواد رسانه ايِ 
ديجيتال، هوش مصنوعي، اخبار جعلي

تنوع و توليد انبوه اطلاعات هـــمراه با رشــد و توســعة 
شــبکه های ارتباط ديجيتال، زيســت بوم ارتباطي انسان را 

وارد مرحله ای جديد از حيات کرده اســت. در اين زيست بوم، 
توليدكنندگان محتوا توليدات خود را به شيوة برخط و از طريق 
مجراهای رســانه ای جديد، با مقدم دانســتن آن ها نســبت به 
رسانه های سنتي، توزيع می کنند. با اين اوصاف و نظر به بالندگي 
نسل  جوان در دنيای مبتني بر نظرية «اول ديجيتال»، داشتن 
حداقلِ توانمندي در حوزة «سواد رِسانه ای ديجيتال»١ نه تنها 

در زندگی روزمره، بلکه در محيط کار ضروری است.
ســواد رســانه ای ديجيتال به طور دقيق همان 
موضوعي اســت که در عنوانش هويداست: 
«تلفيق لايه های ســواد ديجيتال با سواد 
رســانه ای». به عبارت ديگر، سوادي نوين 
مركب از ويژگی های چندوجهی ســواد 
رســانه ای و قابليت های فناورانة ســواد 
ديجيتال. جوان امروزي برای داشــتن 
ســواد رســانه ای ديجيتــال بايد در 
انتقــادی و توليــد خلاقانة  مصرف 
محتواي چندرسانه ای، با استفاده از 

فناوری های ديجيتال، توانمند شود.
تأثير رســانه های اجتماعی، فناوری و 
منابع برخط بر مخاطبان شــبکه ای بسيار 
زياد و اجتناب ناپذير است. بر اين اساس 
و با افزايش اتکا به فناوری، سواد رسانه ای 
ديجيتال ارزشمندترين ابزار برای يادگيری 

مادام العمر آنان محسوب می شود.

سواد رسانه ای ديجيتال
براي هر شخص مهم است كه به فهمي بنيادي از نحوة 
عملكرد رسانه و شيوة تشــخيص گزارش های صحيح و 
صادقانه دســت يابد. امروزه مخاطبان شبکه ای اخبار را به طور 
صــرف از طريق روزنامه ها دنبال نمی کننــد، بلكه گزارش هاي 
برخط بر بستر رسانه های اجتماعي و البته همچنان تلويزيون در 

اين زمينه بسيار مورد توجه و محل رجوع  است.
شناخت منابع متكثر كسب اطلاعات و اخبار، و آگاهي و اشراف 
بر فناوري دسترســي، گردآوري و به اشتراک گذاری محتوا بسيار 
اهميــت دارد. اين درك فناورانه آنجايی اهميتي مضاعف می يابد 
كه امروزه شاهد توليد محتواهايي به مدد فناوري «جعل ژرف»٢ 
هستيم كه مولود «هوش مصنوعي»٣ محسوب می  شود و به حد 
كافي شناسايي رسانه های جعلي و فرسته های (پست های) خبري 
آن ها را دچار تعب و پيچيدگي مي كند تا جايي كه به طورمعمول از 

منابع و محتواي واقعی، غيرقابل تشخيص و تفکيک اند.
سواد رســانه ای ديجيتال مخاطبان شبكه اي را قادر می سازد 
تا مهارت ها، دانش و فهمي درســت برای بهره مندی حداكثري 
از فرصت های عرضه شــده در قالب خدمات ارتباطی مرسوم و 
نوين به کارگيرند. علاوه بر اين، داشتن سواد مرتبط با رسانه های 
ديجيتال به مخاطبان شبكه اي كمك می کند كه ضمن مديريت 
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٢٠٢٢كه طي سال ٢٠٢٢كه طي سال ٢٠٢٢ در وبگاه 
New Digitalage منتشر شد.

كليدواژه ها: عصر ديجيتال، ســواد رسانه ايِ 
ديجيتال، هوش مصنوعي، اخبار جعلي

تنوع و توليد انبوه اطلاعات هـــمراه با رشــد و توســعة 
شــبکه های ارتباط ديجيتال، زيســت بوم ارتباطي انسان را 

وارد مرحله ای جديد از حيات کرده اســت. در اين زيست بوم، 
توليدكنندگان محتوا توليدات خود را به شيوة برخط و از طريق 
مجراهای رســانه ای جديد، با مقدم دانســتن آن ها نســبت به 
رسانه های سنتي، توزيع می کنند. با اين اوصاف و نظر به بالندگي 
نسل  جوان در دنيای مبتني بر نظرية «اول ديجيتال»، داشتن 

حداقلِ توانمندي در حوزة «سواد رِسانه ای ديجيتال»
در زندگی روزمره، بلکه در محيط کار ضروری است.

ســواد رســانه ای ديجيتال به طور دقيق همان 
موضوعي اســت که در عنوانش هويداست: 
«تلفيق لايه های ســواد ديجيتال با سواد 
رســانه ای». به عبارت ديگر، سوادي نوين 
مركب از ويژگی های چندوجهی ســواد 
رســانه ای و قابليت های فناورانة ســواد 
ديجيتال. جوان امروزي برای داشــتن 
ســواد رســانه ای ديجيتــال بايد در 

تأثير رســانه های اجتماعی، فناوری و 
منابع برخط بر مخاطبان شــبکه ای بسيار 
زياد و اجتناب ناپذير است. بر اين اساس 
و با افزايش اتکا به فناوری، سواد رسانه ای 
ديجيتال ارزشمندترين ابزار برای يادگيری 

مادام العمر آنان محسوب می شود.

سواد رسانه ای ديجيتال
براي هر شخص مهم است كه به فهمي بنيادي از نحوة 
عملكرد رسانه و شيوة تشــخيص گزارش های صحيح و 
صادقانه دســت يابد. امروزه مخاطبان شبکه ای اخبار را به طور 
صــرف از طريق روزنامه ها دنبال نمی کننــد، بلكه گزارش هاي 
برخط بر بستر رسانه های اجتماعي و البته همچنان تلويزيون در 

اين زمينه بسيار مورد توجه و محل رجوع  است.
شناخت منابع متكثر كسب اطلاعات و اخبار، و آگاهي و اشراف 
بر فناوري دسترســي، گردآوري و به اشتراک گذاری محتوا بسيار 
اهميــت دارد. اين درك فناورانه آنجايی اهميتي مضاعف می يابد 
كه امروزه شاهد توليد محتواهايي به مدد فناوري «جعل ژرف»

هستيم كه مولود «هوش مصنوعي»
كافي شناسايي رسانه های جعلي و فرسته های (پست های) خبري 
آن ها را دچار تعب و پيچيدگي مي كند تا جايي كه به طورمعمول از 

منابع و محتواي واقعی، غيرقابل تشخيص و تفکيک اند.
سواد رســانه ای ديجيتال مخاطبان شبكه اي را قادر می سازد 
تا مهارت ها، دانش و فهمي درســت برای بهره مندی حداكثري 
از فرصت های عرضه شــده در قالب خدمات ارتباطی مرسوم و 
نوين به کارگيرند. علاوه بر اين، داشتن سواد مرتبط با رسانه های 
ديجيتال به مخاطبان شبكه اي كمك می کند كه ضمن مديريت 

وارد مرحله ای جديد از حيات کرده اســت. در اين زيست بوم، 
توليدكنندگان محتوا توليدات خود را به شيوة برخط و از طريق 
مجراهای رســانه ای جديد، با مقدم دانســتن آن ها نســبت به 
رسانه های سنتي، توزيع می کنند. با اين اوصاف و نظر به بالندگي 
نسل  جوان در دنيای مبتني بر نظرية «اول ديجيتال»، داشتن 

حداقلِ توانمندي در حوزة «سواد رِسانه ای ديجيتال»
در زندگی روزمره، بلکه در محيط کار ضروری است.
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محتوا و ارتباطات، از خود و خانوادة خود در برابر خطرات بالقوة 
مرتبط با بهره مندی از اين خدمات صيانت كنند.٤

حال چگونه بايد اين چالش را شــناخت و بــا آن مقابله کرد؟ 
از منظــر اجتماعي بايــد با رويكردي از بالا بــه پايين با موضوع 
مواجه شد. نقطة عزيمت، مدرسه و شيوه های تربيت و يادگيري 
فرزندانمان است. برنامه های درسي به نحوي بايد تغيير كنند که 
برطرف کنندة نيازهای امروز و منعكس کنندة نيازهاي فردا برای 
تحليل و درك رسانه و مجموعه های پيچيدة داده، ناظر بر حوزة 

اشتغال محسوب شوند.

آموزش: حركت در مسير حل معضل
گســترش فناوری های ديجيتال تغييــر بنيادين در ماهيت 
زيســت بوم نيروی کار را به دنبــال دارد كه اين مهم صنايع را 
در دنيا با واقعيت کمبود مهارت هاي ســواد رسانه ای ديجيتال 
مواجه می کند. برطرف شــدن اين چالش ها مســتلزم پذيرش 
راه حل هايی بديع اســت که با تغيير برنامة درســی و به تبع آن 
تغيير روية آموزش سنتی از دورة ابتدايی بُروز و تا سطح رابطة 

کارگر/کارمند و كارفرما ظهور پيدا می کند.
جهت گيری مزبور حائز اهميت است، چراکه خط مشی آموزش 
بايد بر ياری رســاندن به والدين و دانش آموزان به منظور انجام 
يادگيري در خانه، افزايش توانمندي در حوزة ســواد رسانه ای 
ديجيتال و تقويت ســاختارهاي آموزش ديجيتال تأکيد كند. 
اين قابليت كه چگونه می توان از داده های موجود براي تحقيق 
دربارة يك موضوع اســتفاده كرد و به دنبال آن، شيوة ارائه و به 

تصويركشيدن آن، مهارتي اساسي محسوب می شود.
فقدان آموزش ديجيتال در حال حاضر به عدم تعادل آشكاری 
بين مهارت های فني از يک سو و نيروي كار موجود از سوي ديگر 
انجاميده است. البته تصريح می شود كه مهارت های سخت افزاری 
شــامل به کارگيری ابزاريِ فناوري، تنها يک روی ســكه اند؛ روي 
ديگر آن عبارت اســت از موضوع هايی چون اخلاق در فناوري و 
تحليل بی طرفانة اخبار و پژوهش ها، اينکه محتواها از كجا آمده اند، 
جهت گيري شان چگونه است و آيا با حسن نيت توليد شده اند يا 

بدون حسن نيت؟

بهره مندی مناسب از فناوري
«وزارت ديجيتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان»٥، اوايل 
ســال ٢٠٢٢، قوانين و مشــوق هايی را در حمايت از فناوري و 
براي اطمينان از تمركز مستمر بر نوآوري در حوزه های ديجيتال 
اعلام كرد. اين حوزه ها عبارت اند از: تبليغات برخط اخلاق مدار، 
توسعة راهبرد دادة مليِ بريتانيا و تأمل بر نتايج حاصل از بررسی 
وضعيت كلي بازارِ رســانه های خبري با تأکيد بر روزنامه نگاری 

ديجيتال که متضمن راهبرد سواد رسانه ای ديجيتال است.
نيكي مورگان٦، عضو حزب محافظــه کار مجلس اعيان كه 
وزيــر وقت وزارتخانه مذكور در دوران نخســت وزيری بوريس 
جانســون٧ بود، در فراز گزارش خود دربارة ارزيابي از اجراي 

مقررات مزبور، ناظر بر ظرفيت های فني فناوري تصريح می کند: 
«اگر فناوري به معناي تام كلمه به انقياد انسان درآيد، نيرويي 

عظيم براي نيل به خير محسوب می شود.»
در اين ميــان، هوش مصنوعی از جمله فناوری هايی اســت 
که به طور مســتقيم به تقويت تلاش ها در حوزة سواد رسانه ای 

ديجيتال ياري می رساند. برای مثال اين فناوري قادر است:
ـ محتــوا را از منابع معتبر و منحصربه فرد در سراســر گيتي 

گردآوری كند؛
ـ موضوع ها را در مسائل موردمطالعه ارزش گذاری و دسته بندی 

كند؛
ـ نقل قول ها را برجسته كند و نتايج را در قالبي ساده و سليس 

نمايش دهد؛
ـ افراد، مکان ها، ســازمان ها و شــرکت ها و موضوع های مورد 
علاقة ذی نفعان را به طور دقيق تشخيص دهد و برچسب گذاری 

کند.
البته لازم به تأکيد اســت كه هوش مصنوعي بايد بر ســتون 
اخلاق اســتوار شود. لذا براي اطمينان از حصول نتايجي عاري 
از تعصب، بايد از گروهي متنوع از برنامه نويســان در اين زمينه 

بهره برد.
سواد رسانه ای ديجيتال در درونِ انسان قرن ٢١ مأوا دارد. در 
آن هنگام كه مجال بهره مندی از اطلاعات و فناوري برای يافتن، 
ســنجيدن، خلق کردن، و آنگاه همرساني اطلاعات فرامی رسد، 
انسان عصر ديجيتال در جايگاهي رفيع و بی همتا قرار می گيرد. 
البته مخاطب شــبكه اي در همان هنگام كه از هوش مصنوعي 
براي تجزيه وتحليل داده ها به منظور كاهش فشــار روي نيروي 
كار انســاني مدد می گيرد، بايد به يــاد آورد كه به کارگيری آن 

فناوري خود مستلزم تعالي در بستر زمان و اخلاق است.
در عصر ديجيتال كه با کم سوادی گستردة رسانه ای در حوزة 
ديجيتال مواجه هســتيم، بايد شايســتگی ها و توانمندی های 
فردي شــهروندان افزايش يابد تا شــناخت داده های جعلي و 
كژكاركردهاي اطلاعات و اخبار برايشان هويدا شود. براي انجام 
اين مهم بايد به ماشين ها اجازه داد در درك و تفسير بهتر اخبار 
و داده ها به مخاطبان شــبکه ای كمك كنند و موجد ســوادي 
پرمايه تر شــوند؛ به نحوی که با تكيه بر احساس قدرت ناشي از 
آن، مخاطبان شــبكه اي بتوانند بيش ازپيش مبتني بر آگاهي و 

واقعيت تصميم بگيرند.٭

پی نوشت ها
1. Digital media literacy
2. Deepfake
3. Artificial Intelligence (AI)
4. www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-re-
search/approach
5. www.gov.uk/government/organisations/department-for-digi-
tal-culture-media-sport
6. Nicky Morgan
7. Boris Johnson
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 جامعه شناسی 
تصویری

جواد نظری
مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير مطالعات
مرضيه مختاری
دکترای جامعه شناسی و کارشناس متوسطه

چکیده 
اســتفاده از داده های تصويری در تحقيقات جامعه شناســی، 
گرايش تحقيقاتی نوظهوری در اين رشته است که توجه زيادی 
را در دهه های اخير به خود جلب کرده اســت. با وجود سنت ها 
و روش های قديمی در رشــته های مرتبط، مانند انسان شناسی 
يا مطالعــات اجتماعی، جای روش هــای تصويری در تحقيقات 
اجتماعی خالی بوده اســت. در گذشته، مطالعات اجتماعی غالباً 
مبتنی بر نوشــته ها، اطلاعات، تجزيه و تحليل های آماری و خلق 
اســتاندارد های حرفه ای بود که به عنــوان ابزار تحقيق و مطالعه 
نامطمئن محســوب می شــد. «جامعه شناســی تصويری١» با 
گرايش های اصلی خود، پيدايش و تنوع فناوری های جديد، مانند 
عکاسی ديجيتال، تصويربرداری (فيلم برداری)، اينترنت، تشکيل 
ســازمان های حرفه ای و چاپ نشريات تخصصی، موجب رشد و 
توسعة اشتياق به تحقيقات تصويری و پذيرش بيشتر اين رشته، 

يعنی «جامعه شناسی تصويری» در مقياس گسترده شده است. 
اين مقاله می تواند آغازی مناسب برای معرفی جامعه شناسی 
تصويری باشد؛ رشته ای پرتنوع که برای جامعه شناسان پرانگيزه 
خواهد بود. نتيجه ای که به دســت می آيد اين اســت که برای 

جامعه شناس، تصوير نبايد ابزار باشد، بلکه به عنوان داده بايد از 
آن استفاده کند. در اين صورت تصوير می تواند داده ای مطمئن 
در تحقيقات جامعه شناســی باشد. البته ايجاد، تفسير و تحليل 
اين داده ها مبتنی اســت بر نظريــه و روش که رعايت آن ها به 

توليد داده های معتبر منجر خواهد شد.

تصوير،  فرهنــگ،  تصويری،  جامعه شناســی  کليدواژه ها: 
عکاسی، دادة تصويری 

مقدمه و بیان مسئله 
 جامعه شناسی تصويری روش های گوناگون ديداری را شامل 
می شــود و می توان آن را به دو قســمت اصلی تقســيم کرد: 
«تجزيه وتحليل اجتماعی و بازنمايی تصويری روابط اجتماعی» 
و «کاربرد ابزار رســانه ای گوناگون، مانند عکس، فيلم، ويدئو يا 
اســناد و مدارک ديگر». در اين حوزه برای جمع آوری داده ها، 
بعضی از جامعه شناسان خود از محيط پيرامون عکس می گيرند، 
درحالی کــه گروهی ديگر، عکس های ديگران را تجزيه وتحليل 

می کنند (گرادی، ٢٠٠١: ۸۳). 
در مطالعــات اجتماعی از اين فن (تکنيــک) برای تحقيقات 

دانش نوين اجتماعى
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اجتماعی، انسان شناســی، نشانه شناســی، مطالعات تاريخی يا 
هنری و ... اســتفاده می شــود. البته با توجه به نبود تحقيقات 
تصويــری در مطالعات اجتماعی، اين رشــته همچنان نيازمند 
روش های تحقيق و آشنايی با استانداردهای ساير رشته هاست 
و برای تحليل داده های جمع آوری شده به ساير رشته ها متوسل 
می شــود. نمونه هايی از منابع و کارهای محققان در اين زمينه 
عبارت انــد از: «انسان شناســی بصــری» (١٩٨٦) اثر کولير٢؛ 
«مطالعات اجتماعی» (٢٠٠١) اثر پينک٣؛ «تجربة مشــاهده» 
(٢٠٠١) اثــر اســتارکن و کرترايت٤ ؛ «روش های بصری » 
(٢٠٠٧) اثــر رز٥؛ «تصوير پاية مطالعه و تحقيق» (۱۹۸۸) اثر 

پروسر٦.
تاکنــون فقط تعــداد معدودی کتــاب و مقاله بــا تکيه بر 
جامعه شناسی تصويری و روش های ويژة آن به چاپ رسيده اند؛ 
از جملــه «روش های تصويری در تحقيقات جامعه شناســی» 
(٢٠٠١) کار چاپين٧. ســاير اقدامات در اين زمينه در ســطح 
کلاســيک قرار دارند؛ مانند کتاب ها و مقاله های منتشر شــده 
توســط هاوارد بيکــر٨ (١٩٧٤ تــا ١٩٨١)، جان گرادی٩ 
(٢٠٠١)، داگلاس هارپر١٠ و جان واگنر١١ (٢٠٠١). همچنين 
«انجمن بين المللی جامعه شناسی تصويری»١٢ هم اکنون بيش 
از ٣٠٠ عضو دارد و در هر همايش سالانة اين انجمن بيش از ٦٠ 

نسخه مقاله، ويدئو، اسلايد و ... به دست می آيد.  

تاریخچه و اصول جامعه شناسی تصویری
 جامعه شناســی تصويــری در طول دهــة ۱۹٦٠ پديد آمد 
و طــی قرن اخير توجه به آن گســترش يافته اســت. اما تنها 
شــمار اندکی از جامعه شناسان از اهميت موضوع های تصويری 
در مردم شناســی آگاه بودند و يا در آن مشــارکت داشتند. در 
مقابل، جامعه شناسان تصويری پيشين تمايل داشتند از عکاسان 
مستندی الهام بگيرند که روی موضوع های جامعه شناسانه کار 
کرده  بودند. اين موضوع ها عبارت بودند از: «مطالعات تصويری 
روی داروها و فرهنگ دارويــی» (کلارک١٣، ١٩٧١)، «زندگی 
يهوديان سياه پوســت» (داويدسون١٤، ١٩٧٠)، «نژادپرستی 
و فقــر» (آدلمان، ١٩٧٢)، «جنبش حقوق مدنی» (هانبری، 
١٩٦٤)، «نهادينه سازی» (ليون، ١٩٧١ و جکسون، ١٩٧٧)، 
طبقه بنــدی اجتماعــی (اوتر، ١٩٧٣ و اســترين، ١٩٧٩)، 
«تشــکيل اتحادية کارگری» (فاسکو و هورودتيز، ١٩٧٠)، 
«جنبش ضد جنگ» (کری، ١٩٧١)، و «بی مسئوليتی اجتماعی 

در سرمايه داری مشارکتی» (اسميت و اسميت١٥، ١٩٧٥). 
اغلب اين کتاب ها تصويــری و دارای متن های بلندی (برای 
مثال، بی مسئوليتی اجتماعی در سرمايه داری مشارکتی، ١٩٧٥) 
بودند که چشم اندازی از موضوع و گزارش های شخصی را ارائه 
می دادند. عکاســان مستند جامعه شــناس نبودند و کتاب های 
آن ها فاقــد چارچوب ها يا نظريه های جامعه شناســی بود، اما 
عکاســی های آن ها برای جامعه شناســانی که در جست وجوی 

جامعه شناســی صريح و انتقادی تر بودند، مطالب زيادی را در 
برداشــت. جامعه شناســانی که در پی شــيوة تصويری بودند، 
دريافتند که عکاسان مستند مشارکتی عميقی در موضوع های 
مــورد بحث آن ها دارند. برای مثال، اونز (١٩٧٣) به عکاســی 
از اجتماعات حومه شــهر پرداخت. افراد ديگری چون رابرت 
فرانک١٦، عکاس سوئيســی، در سراســر آمريکا سفر کرد و به 
عکاســی پرداخت. در جنبش مســتند، هيچ بحثــی در مورد 
چگونگی تأثير ارتباط موضوع ها با مطالعات عکاسی مطرح نبود. 
همان گونه که ذکر شد، مطالعات مزبور مبتنی بر اين نکته بودند 
که عکاس بايد در معرض مشکلات اجتماعی قرار بگيرد تا بتواند 

به مردم چگونگی تغيير جامعه را آموزش دهد. 
مقالة مهم هوارد بکر، در نخستين مجله در زمينة جامعه شناسی 
يا مردم شناسی که به مطالعة ارتباطات تصويری اختصاص داشت، 
جامعه شناســی تصويری را در بافت آيين و عرف جامعه شناسی 
تعريف کرد. بکر خاطرنشان ساخت که عکاسی و جامعه شناسی 
دارای تاريخ پيدايش يکسان هستند و هر دو در کنار موضوع های 
ديگر، به اکتشاف در جامعه می پردازند. در «موضوع های قديمی» 
که يک مجلة آمريکايی جامعه شناسی بود، به طور معمول از عکس 
استفاده می شد. «مطالعات عکاسی»، اثر لوئيز هين که مشکلات 
اجتماعی در اوايل قرن بيســتم را بيان می کرد، از ســوی «بنياد 

راسل سيج» مورد حمايت قرار گرفت. 
اما از همان آغاز پيدايش عکاســی، ميان آنان که به عکاسی 
به عنوان يک پديدة توصيفی (عکاســی مستند) می نگريستند 
و کســانی که آن را به عنوان يک هنر تلقی می کردند، همواره 
مباحثاتی وجود داشت. بکر می گويد همان طور که جامعه شناسی 
به يک علم تبديل شــده، عکاسی نيز به يک هنر مبدل گشته 
است. در زمان نوشتن اين مقاله، جامعه شناسی و عکاسی تقريباً 
هيچ تداخلی با يکديگر نداشــتند. مقالة وی می کوشيد ارتباط 

ميان اين دو را بيان کند. 
به عقيدة بکر، جامعه شناسی بايد به مطالعة عکاسی بپردازد، 
چرا که عکاســان همواره به مطالعة بســياری از موضوع هايی 
پرداخته اند که جامعه شناس به طور معمول با آن ها سروکار دارد؛ 
از جمله مشکلات اجتماعی، کار، طبقات اجتماعی، جو زندگی 
شهری، و همچنين موضوع های انتزاعی تری چون انواع جامعه ها 

يا شخصيت های ظاهری.
يکی از موضوع هــای مهم مقالة کر، «نقــش نظريه در ارائة 
عکاســی» است. بکر پيشنهاد می کند که به منظور «معقول تر» 
ساختن عکس ها، عکاس بايد از نظريه ای آگاه باشد که هدايتگر 
عکاســی شخص اســت. آگاه باشــد. اين نظريه می تواند يک 
«نظرية عمومی» باشد ـ مانند فرضيات بديهی در مورد چگونگی 
نظام يافتن جهان ـ يا نظريه  ای عميق که به تمايز دانش مردم و 

فعاليت های تحقيقی آن ها پردازد. 
البتــه باستون و ميد سال ها در اين زمينه فعاليت داشته اند و 
پيش از آنکه به عکاســی موضوعی بپردازند، مطالعات قوم نگاری 
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خود را تکميل کرده بودند. نظريه هايی که آن ها در عکاسی های 
خود کشف کردند، ريشه در دانش مردم شناسی آن ها داشت. بکر 
يادآور می شود، عکاسی ها که غالباً هم از آن ها به عنوان «حقيقت» 
ياد می شود، انعکاس دقيق ديدگاه، تعصب ها و دانش يا ناآگاهی 
عکاس هستند. بنابراين تلفيق عکاسی و جامعه شناسی بايد با درک 
دقيق از اين موضوع آغاز شود که ما تا چه اندازه خود را به ديدن 
عکاسی غيراجتماعی عادت داده ايم. عکاسی اجتماعی ممکن است 
به وسيلة مفاهيم جامعه شناختی که در زمان اصلاح يک نظريه 

گسترش می يابد، تبديل و هدايت شود (بکر، ١٩٧٤: ۱۱). 

روش شناسی جامعه شناسی تصویری
تصوير، شکلی منحصربه فرد از اطلاعات خام است که می توان 
آن را لمس و مشــاهده کرد. آنچه که شــما می بينيد، همان 
چيزی است که دوربين از آن تصوير برمی دارد و در نتيجه همه 
چيز با واقعيت مطابقت می کند. تصوير معمولاً جنبه های مهم 
يک شیء يا تجربه در موضوع عکس است. اين جنبه به خصوص 
با فيلم و ويدئو حقيقی تر جلوه می کند. قراردادن ساده، متوالی 
و مختصر تصويرها کنار يکديگر می تواند فرايند ذهنی - ترکيبی 
را در شــکل عينی به ظهور برساند. يادگرفتن چگونگی تفسير 
و مديريت تصويرها روشــی مطلوب (ايد ئــال) برای يادگيری 
اطلاعات عمومی و تربيت دانشجو در رشتة جامعه شناسی است. 
فکرکردن، نوشــتن و گفت وگو دربارة تصويرها، نه تنها بحث را 

زنده تر می کند، بلکه آن را واضح تر جلوه می دهد. 
جمعــی از جامعه شناســان دريافته انــد کــه واضح ترين راه 
ســازما ن دهی مــواد، رســم جدول هــا و نمودارها خــارج از 
جمله هاســت. در نهايت توليدات مستند وســيله ای ارتباطی 
هستند که به آسانی می توانند موضوع های رفتاری جامعه شناسی 
را در يــک فرهنگ توصيف کنند. به بيانی ديگر می توان گفت 
دليلی وجود ندارد که جامعه شناسان در اين سبک قادر به انجام 
کارهای ساختارشکنانه و بديع نباشــند. ظاهراً در حال حاضر 
مهم ترين مانع، شکلی از «عدم قطعيت» است. جامعه شناسان 
به پيوســتن مواد تصويری به کارشــان علاقه  دارند، اما هرگز 
از دوربين اســتفاده نمی کنند و به احتمــال زياد، با قراردادها و 
حساســيت های تاريخ هنری و نقد فيلم آشنايی لازم را ندارند. 
هر چه آن ها بيشتر بخواهند خود را در معرض امور قرار دهند، 

بيشتر نگران عملکرد خود می شوند. 
در حقيقت يکی از جالب ترين ايده ها در مورد جامعه شناسی 
تصويری آن است که اين رشته دليلی به شما می دهد تا يافته ها 
و ايده های خود را پردازش کنيد. حداقل چهار فرايند در روش 
تحقيق اين رشــته وجود دارد که شــامل سؤال های مشخص، 
عملياتی کردن متغيرها، خلق «روشــگان» (متدولوژی) جديد، 
و بصيرت اســت. در زمينة روشگان اين رشته، سؤال اصلی اين 
اســت که: چگونه موضوع های اعتبار، روايــی و نمونه گيری از 
سوی جامعه شناس تصويری مورد توجه قرار می گيرد؟به عبارت 

ساده تر، اين سؤال ها پيش می آيند: 
é آيا فرهنگ شــناس بــه گزارش صحيح از آنچــه که ديده، 

پرداخته است؟ 
é آيــا تکرار يک واقعه به قدری بوده اســت که بتوان آن را به 

گروهی از وقايع تعميم داد؟ 
é آيا وقايع گزارش شده بيانگر رفتار گروه هستند؟

می دانيم که تصوير حاصل از عکاسی، از اين نظر که تصويری 
از واقعيتــی را ارائــه می دهد که دوربين آن را نشــانه گرفته، 
قابل استناد و صحيح است. اما به طور بنيادی تر، همة تصويرها، 
با وجــود رابطة آن ها با جهــان، به گونــه ای اجتماعی و فنی 
(تکنيکی) ســازمان دهی شــده اند. اعتبار آن ها بايد بر اساس 
منطق و شــاهد باشــد، نه بر مبنای مباحثه در مورد کيفيت 
ذاتی عکس. هر چه دانش ما در مورد چگونگی آفرينش عکس 
بيشتر باشــد، بهتر می توانيم در مورد اعتبار آن قضاوت کنيم. 
موضوع اعتبار و صحت به نوع دسترســی به موضوع يا صحنه 
وابســته اســت؛ اينکه آيا عکاس قادر به مشاهده و عکاسی از 
حيطة کامل فعاليت هايی اســت که به موضوع مورد علاقة وی 

مرتبط می   شوند يا خير؟
دوربين دسترسی را مشکل می سازد و در برخی از موقعيت ها 
دسترسی غيرممکن است. از آنجا که عکاسی بسيار فعالانه تر از 
مشاهده است، پس يقيناً چگونگی واکنش در موقعيت خاص را 
تحت تأثير قــرار می دهد. همچنين دوربين افراد را به وضوح به 
تصوير می کشــد، پس برای فرهنگ شناسان تصويری عکس از 

اهميت زيادی برخوردار است. 
استيون گلد، جامعه شناســی که به عکاسی از موضوع های 
متنوعی پرداخته، معتقد است که برای فرهنگ شناس تصويری، 
حساسيت در يک رابطة طبيعی و منطقی ميان محقق و مخاطب 
بــه وجود می آيد، نه در يک رابطة قــراردادی. برخلاف قرارداد 
که به سادگی به تعيين حقوق و وظايف طرفين می پردازد، يک 
رابطه طبيعی و منطقی مستلزم آن است که محقق رابطة خود 
را با موضوع ها در ســطحی وســيع تر در نظر بگيرد و تعهدات 
ايجاد شده ميان طرفين را بپذيرد. برای جامعه شناس تصويری، 
مفاهيم حساسيت و اصول اخلاقی کاملاً مطرح هستند. محقق 
بدون داشــتن درک صحيح از اعتقادها، ارزش ها و نگرش های 
مخاطب خود نمی تواند در يــک رابطة متقابل و تأثيرگذار وارد 
شــود. برای مثال، اصــول اخلاقی قراردادی بــه محقق يادآور 
می شود که نيازهای شخصی خود را هنگام تحقيق در نظر نگيرد 

(گلد، ١٩٨٩). 
ايــن نکتة مهم را می توان چنين خلاصــه کرد: در حالی که 
ملاحظات اخلاقی هر موضوع عکاســی (ســوژه) تحقيقاتی از 
ديگری متفاوت اســت، اما چون عکاسی بيش از ديگر روش ها 
موضوع ها را به تصوير می کشــد، اصــول و ملاحظات اخلاقی 
عکاســی اهميت ويژه ای پيدا می کنند. جامعه شناســان بايد 
چشم انداز فرهنگی موضوع ها را در اولويت کار خود قرار دهند. 
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نتيجه گیری 
بنا بــه تحولات گســترده و روزافزون در دنيــای اجتماعی، 
جامعه شناســی تصويری، به عنوان يکی از رشته های تخصصی 
جامعه شناســی، از اهميت ويژه ای برخوردار اســت و در آيندة 
نه چنــدان دور به عنــوان يکی از شــيوه های تحليل رفتارهای 
اجتماعی فراگير خواهد شد. هر چند به صورت پراکنده، محققان 
از تصوير به عنوان سندی معتبر استفاده می کنند، اما اهميت و 
جايگاه اين شيوه زمانی دوچندان خواهد شد که برای آن مبنای 
نظری جامعه شناســی در نظر بگيريم و حتی دريافت داده های 
تصويری، همانند ســاير فنون تحقيقی از اصول و قواعد علمی 

پيروی کند. 
امروزه اهميت رســانه های ديداری و قدرت اثرگذاری آن ها 
بر هيچ کس پوشيده نيســت. پس چرا جامعه شناسان از اين 
روش و شــيوة علمی برای تحليل رفتارهای اجتماعی استفاده 
نکننــد؟! مقالة حاضر نه تنها ما را با تاريخچة اين علم آشــنا 
می ســازد، بلکه زمينه هــای به کارگيــری آن را و همچنين 
روش های اســتنادی آن را به گونه ای خلاصه وار شرح می دهد. 
نويســنده اميدوار اســت اين مقاله فتح بابــی برای طرح اين 
موضوع به صورت جدی تری بين محققان، و دانشــجويان علوم 

اجتماعی باشد.

پیشنهادها
١. آموزش اصول عکاســی و تصويربرداری به دانشــجويان و 

محققان اجتماعی؛
٢. انتخــاب موضوع و بر اســاس آن، جمــع آوری کتاب ها و 
مجله های مربوطه و ايجاد آرشيو برای هر مجموعه از عکس ها و 

فيلم های در برگيرندة موضوع شما؛
٣. مبتنی بــودن هر مرحلــة تصويربرداری بــر نظريه های 
جامعه شناســی و جمع آوری تصويرها با تکيه بر فرضيات. اين 

امر از ابتدا تا انتهای کار علمی دنبال شود.
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مهدی ولی نژاد
کارشناس ارشد علوم تربيتی و مدرس آموزش خانوادة منطقة موسيان

چکيده 
جامعة  آماري پژوهش  حاضر عبارت بود از همة  دانـش آمـوزان پسـر دورة  دوم متوسطه  دوم استان ايلام در سال  تحصيلی  ١٤٠١-

١٤٠٠. از جامعة  آماري مورد نظر بـر اسـاس  «جـدول  مورگان »، ٣٢١ نفر به  صورت  نمونه گيری تصادفی  خوشه ای  چندمرحله ای  
از مدرسه های پسرانة  منطقه هـای چهارده گانة  استان ايلام براي پژوهش  حاضر انتخاب  شدند.

روش  پژوهش  حاضر توصيفی  از نوع هم بســتگی،  از نظر هدف ، کاربردي و از نظر جمع آوري اطلاعات ، ميدانی  بوده اســت . ابزار 
 ،(CSQ) « اندازه گيري عبارت بودند از: «آزمون  جهت گيري زندگی» ، «آزمون  منبع  کنترل  راتر»، «پرســش نامة ســبک هاي مقابله
«پرسش نامه  سازگاري (بهزيستی ) روان شناختی»  و «پرسش نامة  ميل  به  مصرف  مواد» بـراي تجزيـه وتحليـل  داده هـا از روش هـاي 

آمـاري هم بستگی  پيرسون  استفاده  شد.
نتايج  پژوهش  نشان  دادند که  بين  متغيرهاي منبع  کنترل  درونی  بـا ميـل  بـه  مصرف  مواد در دانش  آموزان  رابطة  منفی  و معنادار 
وجود دارد. ولی  بين  متغيرهاي منبع  کنترل  بيرونی  با ميل  به  مصرف  مواد در دانش آموزان  رابطة  مثبت  و معناداری برقرار اســت. 
همچنين  بين  متغيرهاي ميل  بـــه  مصـــرف  مواد با مقابلة هيجانی ، مقابلة اجتنابی  و مقابلة  انفصالی  رابطه  مثبت  و معنادار و بين  
ميل  بـه  مصـرف  مواد و مقابلة  منطقی  رابطه  منفی  است. علاوه  بر اين،  بين  متغيرهاي رضايت  از زندگی ، مقياس  معنويت ، شادي و 
خوش بينی ، رشد و بالندگی  فردي، ارتباط  مثبت  با ديگران  و خود، با ميل  بـه  مصـرف  مـواد در دانش آموزان  رابطه  منفی  و معنادار 

است.

کليدواژه ها: منبع  کنترل ، سبک هاي مقابله اي، سازگاري، خوش بينی ، ميل  به  مصرف  مواد

رابطة سازگاری ، خوش بينی ، منبع  کنترل و
 سبک های  مقابله ای  با 

میل  به  مصرف  مواد در 
دانش آموزان 

برنامۀ درسى و آموزشى علوم اجتماعى
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 مقدمه
امروزه  وابســتگی  به  مواد يکی  از مهم ترين  مشکلات   سلامت  
عمومی  در جامعه به شمار می رود. افراد زيادي در طول  زندگی 
خود  از اخـــتلالات  مصـرف  مـواد رنج  می برند و هرساله  از بين  
اين  افراد، تعدادي نيز از طريق  پيامد مســتقيم  و غيرمستقيم  
مصرف  مواد می ميرنـــد. مصـرف  مـواد و پيامدهاي ناخوشايند 
آن  از مهم ترين  دغدغـــه هاي اجتماعی  و يکـــی  از ناگوارترين  
آسـيب هـاي اجتماعی  است  و   مدت هاست  که  نظر متخصصان 
بهداشت  روانی  را به  خود جلب  کـــرده  است . پژوهش  ها نشان  
می دهنـد  متغيرهـاي روان شـــناختی،  همچون  منبع  کنترل  
درونی  و بيرونی ، سبک های مقابلـه ای، سـازگاري روان شـناختی  
و خوش  بينی  افراد، با ميزان  ميل  و علاقـــة  آنـان  بـه  مصـرف  

مـواد رابطـه  دارد.
بررســـی  ها همچنين  نشــان  می دهند چنانچــه   نوجوان  به  
راهبردهاي مقابله اي کارآمد مجهـــز نباشـــد و توانايی  کمی  
براي درک  هيجان هاي خود و ديگران  داشته  باشد، در برخورد 
بـا فشـــارها و بحران هاي دوران  نوجوانی  توان  کمتري خواهد 
داشت  و مشـکلات  رفتـاري بيشـتري را به صورت  پرخاشگري، 
افسردگی ، ميل  به  مصرف  مواد مخدر و اضطراب  نشـان  خواهـد 
داد.  با توجه  به  يافته هاي فـــوق  و انجـام نگرفتن  پژوهش  های 
مشابه  در کشور، به خصوص  بين  دانش آموزان،  پـژوهش  حاضـر 
با هـــدف  بررسی  رابطة  ســازگاري، خوش بينی ، منبع  کنترل ، 
سبک هاي مقابله اي و ميـل  بـه  مصـرف  مواد در دانش  آموزان  
انجام  شــده  است . در راستاي دستيابی  به  اين  هدف ها، پژوهش  

حاضر درصدد پاسخ گويی  به  سؤال هاي زير بوده است :
١. آيا بين  منبع  کنترل  درونی  و بيرونی  با ميل  به  مصرف  مواد 

در دانش آموزان  رابطه  وجود دارد؟
٢. آيــا بين  ســبک هاي مقابله  بــا ميل  به  مصــرف  مواد در 

دانش آموزان  رابطه  وجود دارد؟
٣. آيا بين  ســازگاري روان شناختی  با ميل  به  مصرف  مواد در 

دانش آموزان  رابطه  وجود دارد؟
٤. آيا بين  خوش بينی  با ميل  به  مصرف  مواد در دانش آموزان  

رابطه  وجود دارد؟

روش  پژوهش
 اين  پژوهش  از نظر شيوة  گردآوري اطلاعات ، توصيفی  از نوع  
هم بستگی  و ازنظر هـــدف ، کاربردي اســت . جامعة  آماري آن 
همة دانـش آمـــوزان  پسـر  ١٥ تا ١٨ سالة  مشغول به تحصيل  
در سال  تحصيلی  ١٤٠١ـ١٤٠٠ در دورة دوم متوسـطة استان 
ايلام بود. از جامعة آماري مورد نظر بر اســاس  جدول  مورگان ، 
٣٢١ نفر به  صورت  نمونه گيری تصادفی  خوشه  ای چندمرحله ای 
از مدرسه های پسـرانة  منـــاطق چهارده گانة  استان ايلام براي 

پژوهش  حاضر انتخاب  شدند.
ابزارهای جمع  آوری اطلاعات

آزمــون  جهت گيــري زندگی ، آزمــون  منبع  کنتــرل  راتر، 
پرسش نامة ســبک هاي مقابله  (CSQ)، پرسش نامة  سازگاري 
(بهزيســتی ) روان شناختی  و پرســش نامة ميل  به  مصرف  مواد 

ابزارهای جمع آوری اطلاعات بودند.

يافته ها
١. آيــا بين  منبع  کنترل  درونی  و بيرونــی  با ميل  به  مصرف  
مـــواد در دانش  آموزان رابطـــه  وجود دارد؟ برای بررسی  اين  
فرضيه  از ماتريس  هم بستگی  اســـتفاده  شـــد، زيـــرا در آن 
روابـــط  چندمتغيره با يکديگر مورد آزمـون  قـرار مـی گيـرند. 
بين  متغيرهاي منبع  کنترل  درونی  بـا ميـل  به  مصرف  مواد در 
دانش آموزان  رابطة منفی، ولـــی  بـين  متغيرهاي منبع  کنترل  
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بيرونی  با ميل  به  مصـرف  مـواد در دانش آمـوزان  رابطة مثبـت  
و معنادار وجود دارد.

٢. آيــا بين  ســبک های مقابله  بــا ميل  به  مصــرف  مواد در 
دانش آمـوزان  رابطـه  وجـود دارد؟ به منظور بررسی  اين  فرضيه  
از ماتريس  هم بستگی  استفاده  شد، زيرا در آن روابط  چندمتغيره 
بـــا يکديگر مورد آزمون  قرار می گيرنــد. بين  متغيرهاي ميل  
به  مصرف  مواد بـا مقابلـة هيجـــانی ، مقابلة اجتنابی  و مقابلة 
انفصالی  رابطة مثبت  و معنادار و بين  ميـــل  بـه  مصـرف  مـواد 
و مقابلة منطقی  رابطة منفی  پيدا شــد. يعنی دانش آموزانی  که  
گـرايش  بيشـتري بـــه  مصرف  مواد از خود نشان  می دهند، از 

سبک هاي مقابلة نامناسب تري استفاده  می کنند.
٣. آيا بين  ســازگاري روان  شــناختی  و ميل  به  مصرف  مواد 
در دانش آمـــوزان  نوجوان رابطه  وجود دارد؟ برای بررســی  
اين  فرضيه  از ماتريس  هم بســتگی  استفاده  شـــد، زيـــرا در 
آن روابط  چندمتغيره بــا يکديگر مورد آزمون  قرار می گيرند. 
بين  متغيرهاي رضايت  از زندگی ، مقيـاس  معنويت ، شادي و 
خوش بينی، رشد و بالندگی  فردي، ارتباط  مثبت  با ديگران  و 
خـود، بـا ميل  به  مصرف  مواد در دانش آموزان  رابطـه  منفـی  

و معنـادار است .
٤. آيا بين  خوش بينی با ميل  به  مصرف  مواد در دانش آموزان  
رابطه  وجـود دارد؟ به منظور بررسی  اين  فرضيه  نيز از ماتريس  
هم بستگی  اسـتفاده  شـد، زيـرا در آن روابـط  چنـدمتغيـره بـا 
يکديگر مورد آزمون  قرار می گيرند. بـين  متغيـر خـوش  بينی بـا 
ميـل  بـه  مصـرف  مـواد در دانش آموزان  رابطه  منفی  و معنادار 

است .

بحث  و نتيجه گيری 
هدف  پژوهش  حاضر بررسی  رابطة  سـازگاري، خـوش بينـی ، 
منبـع  کنتـرل ، سـبک هـــاي مقابله اي و ميل  به  مصرف  مواد 
در دانش آموزان  است . نتايج  پژوهش  نشـــان  دادند کـه  بـين  
متغيرهــاي منبع  کنتــرل  درونی  با ميل  به  مصــرف  مواد در 
نوجوانان  رابطـه  منفـــی  و معنـادار است . ولی  بين  متغيرهاي 
منبع  کنترل  بيرونی  با ميل  به  مصرف  مـواد در نوجوانـان  رابطـة  
مثبت  و معناداری وجود دارد. همچنين  بين  متغيرهاي ميـــل  
بـه  مصـرف  مـــواد بـا مقابلة هيجانی ، مقابلة اجتنابی  و مقابلة  
انفصالی  رابطة  مثبت  و معنادار و بين  ميل  بـــه  مصـرف  مواد و 
مقابلة  منطقی  رابطة  منفی  پيدا شد. علاوه  بر اين  بين  متغيرهاي 
رضايت  از زنـدگی ، مقياس  معنويت ، شادي و خوش  بينی، رشد 
و بالندگی  فردي، ارتباط  مثبت  بـــا ديگـران  و خود، با ميل  به  

مصرف  مواد در نوجوانـان  رابطـه  منفـی  و معنـادار اسـت .

چنين  نتايجی  بيان می کنند که  مهارت هاي مقابله اي و عوامل  
مؤثر در افـزايش  آن،  نقـش  مهمی  در کاهش  مصرف  و پيشگيري 
از عود مصرف در افراد   دارد. بر اســاس  مدل  مارلات  (١٩٨٥)، 
نقص  مهارت های مقابله ای کلی،  احساس  خودکارآمدي را کاهش  
می دهد   و در موقعيت های پرخطر، به افــزايش  احتمـال  اينکه  
رفتارهاي اعتيادي به عنوان  يــــک  راهبرد مقابله اي مناســب  
مورد اســتفاده  قرار گيرد، کمک  می کند. بر اســاس  اين  الگو، 
هـــدف  اولية درمان  های پيشــگيري از عود بايد کمک  به  افراد 
براي ايجـاد راهبردهـاي رفتـاري و شناختی  کارآمد براي مقابله  

با موقعيت  های بين  فردي و حـالات  عـاطفی  منفـی  باشـد.
عــلاوه  بر اين  می توان  گفت  که  پاســخ  های مقابله ای ترکيبی  
از تلاش  هــای شــناختی  و رفتاري در مديريت  فشــار عصبی 
(استرس ) هستند  و از ماهيت  فرايندي برخوردارند. بنـــابراين ، 
مقابلـــه  نـه تنهـا يک  حالت  ايستا نيست، بلکه  بسته  به  زمان  و 
موقعيت هاي مختلف  در معرض  تغييـر و تحول  است.  همچنين  
پاسخ  های مقابله ای مورد اســتفاده  از نحوة  ارزيابی  موقعيت  از 
سوي افـراد متأثر است. بـراي مثـال ، زمـانی  کـه  افـراد عوامل 
موجد فشــار روانی (استرســورها) را قابل کنتــرل  و تغييرپذير 
بدانند، غالباً از سبک  مقابله اي مسـئله  محور اسـتفاده  می کنند. 
در مقابل  زمانی  که  عوامل مزبور غيرقابل  کنترل  ارزيابی  شوند، 
راهبردهاي هيجـان  محور به کار گرفته  می شوند. بنابراين ، به  نظر 
مي رسد که  سبک  های مقابله اي تـأثير عميقـی  بر بروز رفتارهاي 

ميل  به  مصرف  مواد دارند.
همچنين، ســـازگاري روان شـناختی  و خوش  بينی  با ميل  به  
مصرف  مواد رابطة  منفی  دارند و منبع  کنترل درونی  بـــا ميـل  
بـــه  مصـرف  مواد رابطة  منفی  و منبع  کنترل  بيرونی  با ميل  به  
مصرف  مواد رابطـة  مثبـت  دارد. اميـد است  نتايج  اين  پژوهش  
بتواند به  کـاهش  اعتيـاد و شناسـايی  افـراد در معـرض  خطـر و 

در نهايت  افرايش  سلامت  روانی  جامعه  کمک  کند.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

الگوهاى تدريس برتر   
  علوم اجتماعى 

اشاره
الگوهــاي «تدريس برتر» معلماني هســتند كه روش هاي 
خلاقانه و مهارت هايشــان در تدريــس موفق، مؤثر و جذاب 
را ارائــه مي دهند. در ادامة اين سلســله گفت وگوها با دو تن 
ديگر از دبيران برگزيدة الگوي تدريس برتر در علوم اجتماعي 

مصاحبه شده است كه از نظرتان مي گذرد.

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دكتر مژده قربانعلي زاده
دبير دبيرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي

شهلا سلطاني
 رتبة اول جشنوارة تدريس برتر در سال هاي ١٣٩٦ و 

۱۳۹۷، در محور تدريس حضوري و غيرحضوري درس 
تاريخ و جامعه شناسي

 لطفاً خودتان را به طور خلاصه معرفی کنيد.
 شــهلا ســلطانی، کارشناس ارشد جامعه شناســی هستم. در 
ســال تحصيلی ١٣٨٢، با شــرکت در آزمونی که از طرف وزارت 

آموزش وپرورش برگزار شد، به عنوان دبير حق التدريس در شهرستان 
کلاردشــت، استان مازندران پذيرفته شــدم. ابتدا در منطقه های 
روستايی و محروم و در دورة اول متوسطه تدريس می کردم و بعد 

  علوم اجتماعى

دبير دبيرخانة كشوري علوم اجتماعي و سواد رسانه اي

الگوهاي برتر تدريس 
علوم اجتماعي ـ قسمت دوم
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از چهار ســال به دورة دوم متوسطه دعوت شدم. در طول فعاليت 
آموزشــی، علاوه بر کلاس و مدرســه، در بخش های متفاوتی نيز 

فعاليت داشته ام.

 چطور با جشنواره آشنا شديد؟ مهم ترين هدف و 
انگيزه تان از شركت در جشنواره چه بود؟

 اجازه دهيد خاطره ای  را تعريف کنم که به حضور در جشنواره ها 
بی ربط نيســت. من در کودکی اســتادی به تمام معنا داشتم که 
هرگز مشاور و راهنمايی به قوت ايشان نداشته ام؛ مادرم خدابيامرز 
هميشه وقتی از مدرسه برمی گشتيم، بعد از احوال پرسی، روبه رويم 
می نشســت و می پرسيد: «خب، چه خبر؟» شــور وشوق او برای 
شــنيدن اخبار مدرســه، به من انگيزه می داد که از اخبار علمی و 

موفق حرف بزنم.
ايشان در طول هفته با من قرار «خاله بازی» می گذاشت و مهمان 
خانة من می شد. يکی از بازی های جذاب ما کلاس درس بود. مادر 
شايستة من، مثل دانش آموزی منضبط در کلاس من می نشست. 
من به او ديکته می گفتم و مشق هايش را خط می زدم. گاهی يک يا 
دو کلمه را غلط می نوشت تا من آن را تصحيح کنم. يک روز به من 
گفت: «اگه وقتی که با من معلم بازی می کنی، فکر کنی که چند نفر 
ديگه هم هستند که فقط قصد دارند از تو ايراد بگيرند، يا دربارة کار 

تو قضاوت کنند، اون وقت چه کار می کنی؟»
و اين برنامه ای شــد برای دعوت از هم کلاســی ها و معلم بازی 
با آن ها. گاهی هم چند بالش مثل ميز و نيمکت پشــت سر هم 
می چيدم و عروسک هايم را روی هر کدام می نشاندم و برای آن ها 
سخنرانی می کردم. شايد باورتان نشــود، اين خاطره مربوط به 
کلاس دوم ابتدايی من اســت. اجــرای برنامه در صف صبحگاه 
مدرسه و مبصر کلاس شــدن،  تمرينی بود که به تشويق مادرم 
بــرای گرفتن نتايج امــروز در زندگی اجتماعــی آن ها را انجام 
مــی دادم و اکنون معنــی آن را درک می کنم. يادش بخير! من 
اولين تجربة جشــنواره ها را در خانه با مادرم برگزار کردم. البته 
ما شــش خواهر و سه برادر بوديم که تقريباً يک کلاس کامل را 
می توانستيم پوشش بدهيم. من جدول ضرب را در حياط خانه و 

در بازی لی لی با خواهران و برادرانم  ياد گرفتم. 
فکر می کنم حالا جواب ســؤال شــما را داده باشم. انگيزة من از 
دوران کودکی شــکل گرفته بود و فقط بايد در دنيای واقعی ارائه 
می شد. تاکنون در چندين جشنواره و مسابقه شرکت کرد ه ام، ولی 
طعم شيرين و لذت عاشقانة تدريس و تحصيل را با صدا و راهنمايی 
مادرم تجربه کرده ام. ان شــاءاالله تا هر وقت که خدا بخواهد، آن را 

ادامه خواهم داد.
و بگذاريد يادی کنم از مديريت و کمک های فکری پدر عزيزم 
که ان شــاءاالله روحش در آرامش باشد و از ما راضی باشد. من در 
بيشــترين برنامه های ملی و دينی، سازمانی و اداری شهرستان 
مجری بوده ام و اين موضوع را که مدرس آموزش خانواده شدم، 
مديون پدرم هستم. يک روز عصر در آلاچيق حياط خانه مشغول 

صرف چای بوديم. پدرم هميشــه يک راديوی جيبی داشت که 
شبانه روز روشــن بود. من دانش آموز دوم دبيرستان بودم. راديو 
دربارة اعتياد برنامه داشــت و طرح مسابقه ای که به نفرات برتر 
جايزه تعلق می گرفت. پدرم اصرار داشت که شما هم شرکت کن 

و چند جمله فرمود تا يادداشت کنم.
من با کمی اضطراب به اتاق آمدم و شمارة روابط عمومی صدای 
استان مازندران را گرفتم. جالب است بدانيد که چند دقيقة بعد 
صدای من از راديو پخش شــد و در انتهای برنامه جزو برندگان 
مسابقه بودم. تشويق و بوسة پدر روی پيشانی ام را هنوز به خاطر 

دارم. 
برای بخش نامه هايی که به مدرسه ارسال می شوند، احترام زيادی 
قائل هســتم. چون فکر می کنم کسانی که در اتاق فکر آموزش به 
اين موضوع پرداخته اند، به توانمندی، دانش و تجربة من و همکارانم 
ايمان و باور دارند که مقدمات اين گونه جشنواره ها و يا مسابقه ها را 
فراهم کرده اند. به علاوه، منِ معلم موظفم، از هرگونه تلاشی که به 

ارتقای علمی ام کمک کند، استقبال کنم.

 مقالة شما موفق به کسب رتبه در مرحلة کشوری 
شد. از چه ايده و روشی برای تدريس استفاده کرديد؟

 گرچه تدريس مفاهيم هر درســی به روش خاص خودش نياز 
دارد، اما در تدريس و سر کلاس بايد به دو بعد توجه کرد: اول بعد 
علمی معلــم و دوم بعد هنری تدريس که بر ذهنی کردن، ادراک و 
ابتکار، و خلاقيت تکيه می کنــد. آقای گِيج، نظريه پرداز روش های 
تدريس، معتقد است که علم بايد به عنوان بنايی نيرومند برای هنر 
تدريس به کار گرفته شود و نمی توان مجموعه ای از بايدها و نبايدها را 
از آن استخراج کرد. علم و هنر را می توان به عنوان فرايند يا محصول 
در نظر داشــت. اگر در جريان تدريس احساس و عقل به هم پيوند 

بخورند، می توانند تأثيرات سازنده ای داشته باشند. 
من برای تمام درس های کتاب يك داستان (سناريو) می سازم 
و با توجه به تعداد دانش آموزانم در کلاس،  فعاليت های متفاوتی 
را به هر کدام از آن ها می ســپارم. کار گروهی و داشتن گروه در 
کلاس درس مشــوق خوبی برای رقابت ســالم است و در کلاس 
رفاقــت ايجاد می کند. گرچه در جشــنوارة تدريس برتر فرصت 
آموزش خاصی نبود، اما خوش بختانه داســتانی که از قبل آماده 
شــده بود، و تمرين هفت دقيقه ای با دخترانم در کردستان که به 
آن ها ســلام و درود می فرستم، فضای دوستانه ای برای «تدريس 
مشارکتی» ايجاد کرد که در صحنة تدريس درخشش آن زبانزد 

همکاران بود.
حتماً می دانيد که در جشــنواره فقط ١٠ دقيقه قبل از شروع 
مسابقه، ۹ دانش آموز در اختيار دبير می گذاشتند که بايد برای ٢٥ 
دقيقه تدريس همکاری می کردند. من در هفت دقيقة توجيهی، 
بايــد قاری قرآن که آيات مرتبط بــا تدريس را قرائت می فرمود، 
معلم يار گروه که چند ســطر متن داشت، مدرس داوطلب، گروه 
نمايــش، و بازخوانِ متــن را آماده می کردم و کارهای پرســش 
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شفاهی و بررسی کار پژوهشی را انجام می دادم. يعنی همة ۹ نفر 
دانش  آموزانم در جشنواره تکليف و کاری را به عهده داشتند. يادم 
هســت بعد از تدريس، دختران روی صحنة مسابقه کار نمادينی 
داشتند. آن ها مثل بازيکنان دور من حلقه زدند و می چرخيدند و 
با لهجة شيرين کردی می گفتند: «خانم خيالت تخت، رتبة اول 

برازندة شماست.»
همکار محترمی در پايان جشنواره از من پرسيد: «آيا شما به بچه ها 
سپرده بودی، در پايان تدريس آن حرکت نمايشی را اجرا کنند؟» 
من با لبخند جواب دادم: «اصلاً  خبر نداشتم. از حرکت های نمايشی 
دختران تعجب کردم.» ايشان هم به شوخی فرمودند: «شما که در 
۱۰ دقيقــه اين طور دل دانش آموزان را برديد، در طول ســال بايد 
کلاس فوق العاده ای داشته باشيد.» گفتم: «شعار من  اين است که 
معلم بايد عاشق باشد. هيچ کس از کلامی که مزين به آداب محبت 

باشد، گريزان نيست.» اميدوارم تا آخر عمر عاشق بمانم.

 مهم ترين چالش های شما در ارتباط با جشنواره چه بود؟
 به نظر من هيچ آزمونی نيســت که بدون فشار رواني باشد. اما 
بخش نامه هايی که به مدرســه ها ارسال می شوند، از حيث موضوع 
و نحوة اجرا و مخاطب متفاوت هســتند. فقط ارسال و گذاشتن در 
پوشة مخصوص و امضای «رؤيت شد» دبير نبايد مورد نظر باشد، 
بلکه به پشتوانة اجرايی و حمايت و همکاری متوليان اين موضوع 

نياز دارد.
خب بخش نامه به همة معلمان اين رشته و درس ابلاغ می شود. 
همــکاری دوســت دارد جدا از ميزان تحصيلات و ســابقه اش در 
جشنواره شرکت کند، در حالی که از صفر تا صد آمادگی به عهدة 
خود اوست. به نظرم شرکت کننده در جشنواره مثل صاحبِ عزايی 
است که نمی داند غم ازدست دادن عزيزش را تحمل کند يا چگونگی 

پذيرايی از مهمانان مراسم را. 
 همکار شــرکت کننده،  علاوه بر آموزش هــای لازم برای کلاس 
مســابقه، به مشاوره و آرامش درونی نيازمند است که بايد از طرف 
مديريت مدرسه و معاونت آموزشی اداره برايش فراهم شود. همچنين، 
محيط خانه بايد برای آماده سازی مقدمات تدريس مناسب باشد. به 
دليل پراکندگی جغرافيايی شهرهای استان تا مرکز، نبايد دغدغة 
شرکت کننده، چگونه رفتن و آماده سازی وسايل اياب وذهاب باشد. 
من در طول جشنواره با همکاری آشنا شدم که فيلم بردار و خودرو 

را هم خودش تهيه کرده بود. 
البته نحوة تشويق شــرکت کننده و دريافت امتيازی که ماندگار 
باشــد و در سابقة خدمتش تأثير بگذارد، انگيزة شرکت را در بقية 

همکاران تقويت می کند. 

معلمان  به  می تواند  چگونه  شما جشنواره  به نظر   
علوم اجتماعی کمک کند؟ 

 جشــنوارة تدريس برتر که در ســال تحصيلی ٩٨-۱۳٩٧ در 
کردســتان برگزار شد، به تدريس ســه کتاب جامعه شناسی دوم 

متوسطه اختصاص داشت. برای شرکت در مسابقه که به قيد قرعه، 
درس مشخص می شد، بايد طرح درس، سؤال استاندارد، پرده نگار 
(پاورپوينــت) و روش تدريس آماده می کرديم. آماده شــدن برای 
مجمــوع ٤١ درس و مجموع مقدمات آزمون، بهترين فرصتی بود 
که به من دبير برای کســب اطلاعات درست و تکميل  يافته هايم 
کمک می کرد. شايد من برای مسابقه آماده می شدم، اما يادگيری 
انواع روش ها، نوشتن نمونة طرح درس، طرح سؤال و کلاس داری در 
زمان محدود، جدا از نتايج اين جشنواره، برکتی است که تا آخرين 

روز معلمی به من کمک خواهد کرد.
از ســوی ديگر، آشنايی با همکاران از استان ها و شهرهای متفاوت، 
کسب تجربه از روش تدريس همکاران عزيز، پيدايش دوستی های پايدار 
و يا به قول معروف «داشتن خانه ای در تمام شهرهای ايران»، دستاورد 
ديگر حضور در اين جشنواره بود. معلمی که در جشنواره و مسابقة علمی 
شرکت می کند،  چه امتيازی دريافت کند يا نکند، ديگر هرگز به دورة 
قبل از جشــنواره برنمی گردد و دستاوردهای علمی او فراتر از دريافت 

تقدير و جايزه های ظاهری، به کلاسش برکت می دهد.

 برای تقويت جشنواره و استقبال معلمان از آن چه 
پيشنهادی داريد؟

 همان طــور که کارنامــة دانش آموز حاصل تــلاش خود او، 
همکاری خانواده، و تدريس معلمان است، جشنواره ها هم نيازمند 
امکانات و تجهيزاتی هســتند که برای اجرای روش تدريس لازم 
اســت در اختيار معلم قرار بگيرد. حتی اجرای بعضی از روش ها 
ايجاب می کند که معلم دورة آموزشی خاصی را گذرانده باشد تا 
آمادگی لازم را برای ايفای نقش و بهره گيری از منابع و موقعيت 

به دست آورد.
آموزش روش های تدريس فعال، برگزاری کارگاه های توانمندسازی 
همکاران در طول ســال تحصيلی، برگزاری نشست های تخصصی 
گروه های درسی با دعوت از استادان درس های جشنواره، استفاده از 
فضای مجازی برای تقويت آموخته ها از سوی دبيرخانة گروه علوم 
اجتماعی، تشکيل کانال های آموزشی که بخش های چالشی درس ها 
را بررسی کند و به دبير برای موفقيت در کلاس ياری رساند (مثل 
کاری که خانه علوم انسانی در بررسی کتاب توسط مدرس محترم، 
خانم بيدقی انجام دادند)، می تواند در شــرکت موفق همکاران در 

جشنواره بسيار مؤثر باشد. 
بعضی فعاليت ها، مثل صدور بخش نامه، به قدری ســنگين انجام 
می شوند که در نگاه اول «ترس» و  «نمی توانم» را به مخاطب تلقين 
می کنند. ســاده نگاری بخش نامه و پيچيده نبودن تعريف مطلب، 
ذهن همکار را برای پذيرش کار آماده می سازد. شايد نحوة تشويق 
و امتيازهای جانبی حضور در جشنواره هم نقطة قوتی در جذب و 

مشارکت بيشتر همکاران به وجود آورد. 
ممنونم که با اين مصاحبه، خاطرة شيرين جشنواره را برايم تازه 
کرديد. اميدوارم همة همکاران عزيز و دانش آموزان سرزمينم از همة 

امکانات لازم برای آموزش برخوردار باشند و خداوند يارشان باشد.
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 لطفاً خودتان را به طور خلاصه معرفی کنيد.
 اين جانب داود مهدوی کنده، دکترای جامعه شناسی، گرايش 
«سياست گذاری فرهنگی» از دانشگاه خوارزمی و دبير جامعه شناسی  
اســتان اردبيل، شهرســتان پارس آباد هســتم. بنده ۱۸ سال در 
آموزش وپرورش و ١٠ ســال در دانشگاه تدريس کرده ام. چندين 
مقاله در زمينة علوم اجتماعی در فصلنامه های علمی و پژوهشی، 
علمی و ترويجی و تخصصی و همچنين در همايش هاي بين المللی 
تأليف و به چاپ رســانده ام. به تدريس درس های جامعه شناسی 
علاقه مندم و به همين سبب بيشتر وقتم را به بررسی نحوة تدريس 
و چگونگی يادگيری دانش آموزان و همچنين مطالعة مباحث روز 

جامعه شناسی برای تسلط بر محتوای کتاب می گذرانم.

 چطور با جشنواره آشنا شديد؟ مهم ترين هدف و 
انگيزة شما برای شرکت در جشنواره چه بود؟

 آشنايی بنده با جشنواره از طريق گروه علوم اجتماعی استان 
اردبيــل و همچنين کارشــناس تکنولوژی دورة دوم متوســطة 
شهرستان «پارس آباد» بود. کتاب درسی جامعه شناسی مباحث 
نسبتاً پيچيده ای را مطرح کرده که سبب افت تحصيلی دانش آموزان 
و بی ميلی معلمان به تدريس آن شده است. لذا تصميم گرفتم در 
جشنواره شرکت کنم تا در راستای کاهش مشکلات تدريس متن 
کتاب درسی، با استخراج مؤلفه های اصلی و «تحليل محتوا»، هم 
فرايند تدريس را برای معلمان آسان سازم و هم  شرايطی فراهم 
کنم که دانش آموزان مطابق با روش های فعال و مشارکتی به راحتی 

درس را ياد بگيرند. 

کشوری  مرحلة  در  رتبه  کسب  به  موفق  شما   
شده ايد. از چه ايده و روشی استفاده کرده ايد؟

 بنده ساختار کتاب درسی جامعه شناسی پاية يازدهم را از منظر 
سازمان دهی محتوا بررسی کرده ام. باتوجه به اينکه روش پژوهشی 
رسالة دکترايم روش تحليل محتوای کمی و کيفی بود، در تحليل 
کتاب درسی نيز از چارچوب روش شناختی تحليل محتوای کمی و 
کيفی بهره گرفتم. برای گردآوری اطلاعات از فن فهرست وارسی و 
کدگذاری استفاده کردم و از طريق احصای همة واحدهای تحليل 
(کلمه، عکس، جمله، عبارت و فعاليت ها)، گردآوری صورت گرفت. 
ابتدا در بخش کيفی، مقوله های اصلی از کتاب اســتخراج شدند. 
سپس در بخش کمی، فراوانی اين مقوله ها در متن ها مشخص شد. 
به اين ترتيب يافته هايی به دست آوردم که در نتيجه گيری تحليل 

به آن ها اشاره شده است.

 مهم ترين چالش شما با جشنواره چه بود؟ 
 مهم ترين چالش بنده، تازه و بديع بودن محور تحليل محتوای 
کتاب در بخش جشــنواره بود. در واقع، پيشينه ای در اين زمينه 
وجود نداشت تا به عنوان الگو مورد استفاده قرار بدهم. با توجه به 
اينکه مخاطبان تحليل معلمان و دانش آموزان هستند، حساسيت 

موضوع دوچندان شده بود و اخلاق پژوهش ايجاب می کرد که کار 
به صورت علمی و بــه دور از تعصب انجام گيرد. زيرا دقيق نبودن 
تحليل می تواند به جای بهبود روند تدريس، معلمان و دانش آموزان 
را سردرگم کند. علاوه بر اين، از منظر اجرايی نيز، نبود ساختار و 
سامانة اطلاع رسانی از روند پذيرش و نحوة برگزاری و مرحله های 

پايانی جشنواره، باعث سردرگمی و بلاتکليفی شده بود.

 به نظر شما جشنواره چه کمکی می تواند به معلمان 
علوم اجتماعی بکند؟

 دانش آموختــگان رشــتة علوم اجتماعی، بر اســاس ماهيت 
رشته شان، با پژوهش و تحقيق بيشتر ســروکار دارند. جشنواره 
فرصت خوبی به دست می دهد تا توانايی معلمان علوم اجتماعی 
در عرصة آموزش وپرورش و به ويژه در فرايند تدريس رشد کند و 

نمايان شود.  
همچنين جشــنواره در اين بخش، بــه معلمان علوم اجتماعی 
کمک می کند تا مباحث انتزاعی فلسفی و ايدئولوژيک کتاب را به 
روش تحليل محتوا به خوبی قابل فهم سازند و با مثال های تجربی 
و انضمامی بتوانند در يادگيری و تفهيم مطالب و آسان سازی فرايند 

آموزش نقش مؤثری ايفا کنند.

 برای تقويت جشنواره و استقبال معلمان از آن چه 
پيشنهادی داريد؟

● به نظرم وجود مشــوق های انگيزه بخش، حمايت های مالی و 
ارتقای رتبة علمی معلمانی که در جشــنواره شرکت می کنند و 
مقام به دســت می آورند، می تواند نگرش معلمان را تغيير دهد و 
شــرکت حداکثری را به دنبال داشته باشد تا شاهد رقابت پرباری 

در جشنواره باشيم.
● از طريق «گروه های تكنولوژي» شهرســتان و استان، اطلاعات 
لازم در اختيار معلمان قرار گيرد تا به اهميت جشنواره از نظر بهبود 

فرايند تدريس پی ببرند. 
● افــراد متخصص که از بدنة علوم اجتماعی هســتند، به عنوان 

دست اندرکاران و ارزيابان جشنواره به کار گرفته شوند.

داود مهدوي كنده
رتبة اول جشنوارة تدريس برتر در محور تحليل محتواي كتاب 
جامعه شناسي ۲ پاية يازدهم رشتة ادبيات و علوم انساني

تحليل محتواي كتاب 
جامعه شناسي پاية يازدهم 

رشتة ادبيات و علوم انساني ـ 
داود مهدوي كنده 
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مهارت های اجتماعی در كتاب فارسی

چکيده
آموزش مهارت های اجتماعی در محيط های آموزشی، دانش آموزان را در مدرسه و ساير موقعيت های زندگی، با وجود مشکل ها و 
آسيب هايی که آن ها را تهديد می کنند، موفق مي سازد. به عبارت ديگر، مهارت های اجتماعی توان افراد و مقاومت آن ها را در برابر 
دشــواری های زندگی اجتماعی بالا می برد. بنابراين آموزش مهارت های اجتماعی از دوران اولية زندگی ضروری است و کتاب های 

درسی يکی از منابع اصلی انعکاس اين آموزه ها می توانند باشد. 
در اين راســتا، هدف پژوهش حاضر بررســی ميزان توجه به مؤلفه های مهارت های اجتماعی در کتاب درسی تازه تأليف فارسی 
پاية دوم ابتدايی اســت. نتايج تحليل محتوا نشــان داد که ميزان توجه به مؤلفه های مهارت های اجتماعی از بيشترين مقدار توجه 

تا کمترين مقدار عبارت اند از: مهارت مکالمه، مهارت دوست يابی، فعاليت های گروهی ، مديريت بحران و تعارض، و خودتنظيمی.

کليدواژه ها: مؤلفه های مهارت های اجتماعی، مهارت های فردی، کتاب فارسی، دوم ابتدايي، مديريت بحران، خودتنظيمی 

ستاره موسوی
دکترای علوم تربيتی

تحليل محتوای کتاب درسی فارسی پايـة دوم ابتدايی براساس 
مؤلفه های مهارت های اجتماعی

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

درياي عمان
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مقدمه
هــر فرد برای زندگی موفق، علاوه بــر مهارت های فردی، به 
مهارت هــای اجتماعی نيز نيــاز دارد. مهارت هــای اجتماعی 
مجموعه ظرفيت هايی هســتند که موجب پيشــرفت فرد در 
زندگــی اجتماعی می شــوند. در واقــع، مهارت های اجتماعی 
مجموعه رفتارهای آموخته شــده ای هستند که فرد را توانمند 
می سازند با ديگران رابطة اثربخش داشته باشد و از بازخوردهای 
نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشارکت با ديگران، 
کمک کردن، تقاضای کمک کردن، تعريف و تمجيد از ديگران، 
و قدردانی کردن، نمونه هايی از اين نوع رفتار هســتند (آکرز و 

همکاران، ٢٠٠٧). 
بررسی های متعددی نشــان می دهند که کمبود مهارت های 
اجتماعی بر عملکرد تحصيلی دانش آموزان تأثير منفی دارد (ری 
و اليــوت،٢٠٠٦؛ به نقل از: آلماندا و همکاران، ٢٠٠٩). آموزش 
مهارت های اجتماعی می تواند رفتارهای ســازگار و همدلی را 
افزايش دهد و موجب بهزيســتی اجتماعی دانش آموزان شود 

(صبحی و همکاران، ١٣٩٧).
هدف از آموزش مهارت های اجتماعی افزايش توانايی های 
روانی - اجتماعی افراد است تا با تجهيز آنان به اين قابليت ها، 
امکان مقابلة ســازگارانه با مقتضيات و کشمکش های زندگی 
را فراهــم آورده و عملکرد مثبــت و منعطف را در ارتباط با 
ســاير انسان ها،  جامعه، فرهنگ و محيط  تأمين کند و مانع 
بروز رفتار های آســيب زا شود (اسكات  و همكاران، ٢٠٠١). 
مهارت هاي اجتماعي رفتار هايي هستند کلامي و غيرکلامي، 
مقبــول، هدفمند، مرتبط به هم، تحــت کنترل و آموختني 
که بيشــتر جنبة تعاملي دارند، موجب شروع و تداوم روابط 
متقابــل و مثبت با ديگــران  می شــوند، عزت نفس افراد را 
بالا می برند و پذيرش اجتماعي افراد را آســان می ســازند 

(كرامتي، ١٣٨٤). 
کتاب های درسی از سنتی ترين رسانه های آموزشی 
به شــمار می آينــد که از 
برنامه های  آن هــا،  طريق 
کتبی  به صورت  درســی 
ارائه می شوند. کتاب های 
برنامة  تغييرات  درســی 
منعکــس  را  درســی 
می کننــد و ارزش هــای 
جامعــه را دربرمی گيرند. 
نظام های  در  به عــلاوه، 
و  متمرکز  آموزشــی 
امتحانات هماهنگ، 
خاصــی  اهميــت 
دارند، زيــرا در اين 
نوع نظام آموزشــی، 

فراگيرنــدگان بايــد تمامی مطالــب و محتــوای موجود در  
کتاب های درســی را مطالعه کنند و يــاد بگيرند تا بتوانند به 

موفقيت آموزشی دست يابند (محسنی، ١٣٩٠).
با توجه به اهميت و کاربرد گســتردة کتاب های درســی در 
نظام آموزشــی متمرکز ايران، کارايی و مناسب بودن آن برابر 
با مطلوب بودن نظام آموزشــی و ناکارآمدی و مشکل بودن آن 
مســاوی با ناکارايی و ضعف نظام آموزشی اســت. از اين رو،  
توجه به کتاب های درســی و رعايت اصــول علمی در تدوين 
آن ها، توجه به نيازهای آموزشــی در تأليف کتاب های درسی 
و هماهنگ ســاختن آن ها با توانايی های ذهنی دانش آموزان از 
چنان حساسيتی برخوردار اســت که بسياری از کارشناسان، 
برنامه ريــزان، و مؤلفان کتاب های درســی و حتی معلمان به 
صورت مداوم مشــغول بررسی و اصلاح آن هستند؛ به گونه ای 
که هر ساله هزينه های زيادی صرف تغيير و اصلاح کتاب های 

درسی می شود (مرآتی، ١٣٨٢).
در اين راســتا پژوهش حاضر به تحليل محتوای کتاب فارسی 

پاية دوم از نظر مهارت های اجتماعی پرداخته است.

روش تحقيق
پژوهش حاضــر، با توجه بــه هدف کلی تحقيــق (تحليل 
محتوای کتاب درسی)، «کاربردی» است، زيرا به وسيلة نتايج 
آن معلمان و دانش آموزان از ميزان هوش هيجانی و مؤلفه های 
شــادکامی در کتاب درســی آگاهی می يابند و برای رشــد و 
پيشــرفت و افزايش دانش خود در اين زمينه تلاش می کنند. 
همچنين برنامه ريزان، مؤلفان و دست اندرکاران تهيه و تدوين 
کتاب های درسی می توانند به منظور تهية محتوای کتاب های 
جديد و يا تهية  متون مرتبط با کتاب های درسی، نتايج آن را 

مورد مطالعه قرار دهند. 
پژوهش حاضــر از لحاظ ميزان آگاهــی در خصوص متغير 
مورد مطالعه «توصيفی» اســت. از لحــاظ توالی زمانی برای 
جمع آوری داده ها «گذشته نگر» است. از لحاظ انواع داده های 
جمع آوری شــده، «کيفــی» و از لحاظ معيار طــرح تحقيق 
«غيرتجربی» و «توصيفی» اســت. اين تحقيق کتاب درســی 
فارســی خواندن و نوشــتن پاية دوم دورة ابتدايی در ســال 

تحصيلی ۱٤٠۱-۱٤٠٠ را بررسی و تحليل کرده است. 
جامعة آماری تحقيق، شــامل کتاب  فارســی پاية دوم دورة 
ابتدايــی بود که مشــتمل بــر کتاب های خواندن و نوشــتن 
اســت. در پژوهش حاضر هــر يک از بخش هــا، مانند عنوان 
درس، متن درس، شــکل ، نقشه، فعاليت در کلاس، پرسش و 
گفت وگو در کلاس، به عنوان نمونه های تحقيق در نظر گرفته  
شــده اند. همچنين، به علت محدوديت جامعة آماری، به جای 
نمونه برداری، از سرشــماری اســتفاده شــد و نمونه و جامعه 

يکسان در نظر گرفته  شدند.
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ميزان توجه به مؤلفة مهارت های اجتماعی
 در کتاب فارسی پاية دوم ابتدايي

درصدفراوانی مؤلفه 

٣٧٦٦٦/٢مهارت مکالمه

١٩٢٣٣/٨فعاليت های گروهی

٢٣٢٦٢/٧مهارت دوست يابی

٧٤/٦خودتنظيمی

٥٥١٤/٩مديريت بحران و تعارض

يافته ها
ســؤال: ميزان توجه به مؤلفه هــای مهارت های اجتماعی در 

محتوای کتاب فارسی پاية دوم ابتدايي تا چه حد بوده است؟

بحث و نتيجه گيری
۱. ميزان توجه به مؤلفه های مهارت های اجتماعی از بيشترين 
مقدار توجه تــا کمترين مقدار عبارت انــد از: مهارت مکالمه، 
مهارت دوســت يابی، فعاليت های گروهــی، مديريت بحران و 

تعارض، و خودتنظيمی.
۲. مؤلفــان، طراحان و برنامه ريزان برنامة درســی، در تدوين 
کتاب فارســی برای سال های آينده، به نتايج اين تحقيق توجه 
کنند تا اين کتاب و ساير کتاب های درسی دورة اول متوسطه از 

کيفيت بهتری برخوردار شوند. 
۳. نتايج اين پژوهش در حوزة برنامه ريزی درســی حاوی اين 
پيام اســت که در کتاب های درسی فارسی دوم ابتدايی باز هم 
توجه ناچيزی به مهارت های اجتماعی شــده اســت و ضرورت 
بازنگری جدی در هدف گذاری ها، محتوا و به طورکلی برنامه های 
درسی در زمينة مذکور احساس می شود. بر عهدة برنامه ريزان 
درسی است که  با شناخت و مطالعة بيشتر در زمينة مؤلفه های 
مهارت های اجتماعی در برنامة درسی ملی، نسبت به ارائة آن ها 
در محتوای کتاب های درســی گام بردارنــد و دانش آموزان را 

هرچه بيشتر با اين مؤلفه ها آشنا سازند.

پيشنهاد ها 
١. به منظــور غنی ســازی محتــوای کتاب های درســی، به 

مؤلفه های مهارت های اجتماعی بيشتر توجه کنيد. 
٢. روش های تدريس را بر اساس مهارت های اجتماعی بررسی 

کنيد.
٣. تصويرهای موجود در کتاب فارســی را تا حد بيشــتری با 

مؤلفه های مربوط به تصوير تطبيق دهيد. 
٤. به منظور پربارشدن دانش و آگاهی معلمان دورة ابتدايی در 
زمينة مهارت های اجتماعی و شناسايی هر چه بيشتر مؤلفه های 
اين مهارت، برای ايشان کلاس های ضمن خدمت برگزار کنيد. 

٥. مديــر، معلمــان و ســاير دســت اندركاران برنامه هــاي 
آموزش وپرورش، برای اســتفاده از روش هاي آموزش مهارت هاي 

اجتماعي، برنامه ريزی ها و هماهنگی هاي لازم را انجام دهند.
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با توجه بــه ارتباط اين مقاله با كتاب هاي درســي، اين مقاله 
در اختيار كارشناســان مربوطه در دفتر تأليف كتاب هاي درسي 
ابتدايي و متوســطة نظري قرار گرفت و نظرات اين دفتر دربارة 
مقاله حاضر در اين بخش براي آ گاهي مخاطبان مجله آمده است.

١. نويسنده محترم در اين مقاله تنها به ضرورت و اهميت مهارت هاي اجتماعي 
پرداخته است و تئوري وار ضرورت آموزش مهارت ها را بيان كرده است.

٢. دانش آمــوزان در هر پايه تحصيلي چندين كتــاب دارند (مثلاً در پايه دوم 
كتاب هاي فارســي، رياضي، قرآن، هديه هاي آسمان) ضرورتي ندارد مهارت ها در 
هر كتاب تكرار شود. نويسنده بايد در مجموع اين چند كتاب مهارت ها را مشخص 
مي كرد و اگر احياناً مطالب هم پوشــاني داشتند مشخص مي كرد. زيرا در برنامه 
درسي حوزه هاي تربيت و يادگيري مخصوصاً در دوره اول ابتدايي آموزش تلفيقي 

مدنظر است.
٣. نويسنده محترم تنها به ذكر ٥ مؤلفه از مهارت هاي اجتماعي پرداخته است 
و مشخص نكرده است منظور از هر مؤلفه چيست؟ مثلاً منظور از مهارت مكالمه 
آيا ارتباط كلامي است يا غيركلامي؟ و يا منظور از مهارت خودتنظيمي چيست؟ 
قدرت نه گفتن، كنترل خشم، بيان احساس، همدلي و ... آيا اين مهارت ها بخشي 

از مهارت خودتنظيمي است يا خير؟ و ...
مهارت هاي اجتماعي كه دانش آموز پايــه دوم بايد بياموزد فراتر از مؤلفه هاي 

نويسنده محترم است.
٤. در اين پژوهش به يافته هاي بســيار مختصر و بســيار كلي پرداخته شــده 
اســت و نمي تواند براي مؤلفان، طراحان و برنامه ريزان درســي در تدوين كتاب 

روشنگري نمايد.
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برنامۀ درسى و آموزشى علوم اجتماعى

چکيده
در صفحة پايانی هر يک از درس های کتاب های «جامعه شناسی 
و هويت اجتماعی»، ســه بخــش «مفاهيم کليدی»، «خلاصه 
کنيد» و «آنچه از اين درس آموختيم» قرار داده شده است که 
دانش آمــوز بايد كامل كند. اما اين صفحه ها در فرايند ياددهی 
- يادگيری علوم اجتماعی غالبــاً يا موردتوجه قرار نمی گيرند 
و نانوشــته می مانند يا به شــيوه های نادرست كامل می شوند. 
برای مثــال، معلم يا يکی از دانش آموز ان مفهوم ها و خلاصه را 
می نويسد و در اختيار بقيه قرار می دهد. در حالی که تکميل اين 
صفحه می تواند فرصت های مناســبی برای تعميق دانسته ها و 

تقويت مهارت ها ايجاد کند.

کليدواژه ها: خلاصه نويسی، جامعه شناسی، مهارت نوشتن

خلاصه نويســی و نکته برداری از مطالــب مهمی که مطالعه 
می کنيم، کاری ارزشــمند اســت که هم يادگيری را عميق تر 
می ســازد، هم امکان مرور ســريع و چندبارة مطالب را فراهم 

می آورد و هم مهارت نوشتن را ارتقا می بخشد.
برای دستيابی به اين هدف ها، کسی که قصد خلاصه نويسی 
دارد، ابتــدا بايــد متن موردنظر را به طــور دقيق مطالعه کند، 
نکته های مهم و کليدی آن را خوب به خاطر بســپارد و سپس 
اين نکته ها را يادداشــت يا در کتاب به طريقی مشخص کند تا 
برای مطالعة دوباره يا انجام فعاليت پايانی، اين نکته های مهم را 
در دسترس داشته باشد. سپس ارتباط مطالب مهم را تشخيص 
بدهد. برای مثال، مشــخص کند که کدام نکته توضيح بيشتر 
نکتة ديگر است يا کدام نکته علت يا دليل نکته ای ديگر را نشان 

می دهد يا حتی پاسخی است برای نکته ای ديگر.
پيدا کــردن رابطه ميان نکته های مهم و بازنويســی مطالب 
بر اســاس نظمی که دانش آموز خودش بدان پی برده اســت، 

بــا عبارت هــا و کلمه هايی که خودش کنار هــم قرار می دهد، 
خلاصــه ای مؤثر بر يادگيری خواهد بــود. دانش آموز با اين کار 
هم درس را بهتر ياد می گيرد، هــم يک بار آنچه را که آموخته 
است برای خودش می نويســد تا مطمئن شود که توانايی روی 

کاغذآوردن آن مطالب را دارد.
بنابرايــن مطالعــة دقيق يک متــن و فهــم و يادگيری آن، 
پيــش از خلاصه نويســی از آن، لازم و ضروری اســت؛ چرا كه 

خلاصه نويسی، رونويسی نيست.
علاوه بر اين، هر دانش آموز خودش بايد کار خلاصه نويسی را 
انجام دهد. در غير اين صورت، تنها نصيب دانش آموز از مطالعة 
خلاصة نوشته شده توسط ديگری اين است که مطالب و مباحث 
مرتبط با يک موضوع را که گاهی در کتاب درسی بنا به دلايلی 
پراکنده است، به صورت يکجا در دست خواهد داشت؛ آن هم در 
صورتی که خلاصة نوشته شــده صحيح و کامل باشد و به دليل 

خلاصه شدن دشوارتر از متن اصلی نباشد.
به ديگر ســخن، خلاصه نويسی را نبايد با خلاصه خوانی 
اشتباه گرفت؛ اشتباهی که اين روزها فراوان شاهد آن هستيم. 
خلاصه خوانی فرار از مطالعة کتاب درســی اســت و متأسفانه 
بســياری از معلمان دلسوز، اين امکان را برای دانش آموز فراهم 
می کننــد. يعنی با خلاصه کــردن متن درس هــا و در اختيار 
دانش آموز قراردادن اين خلاصه ها به صورت جزوه، و يا با معرفی 

کتاب های کمک آموزشی، اين کار را انجام داده اند.
البتــه اين معلمان دلايلی هــم برای کار خــود می آورند؛ از 
جمله فراهم کردن امکان آســان خوانی برای دانش آموز امروزی 
که مفهوم ها و عبارت های دشــوار را به سادگی درک نمی کند، 
انتقال فوری پيــام به دانش آموز امروزی که حوصلة شــنيدن 
مباحث طولانی را نــدارد، تأمين رضايت دانش آموز امروزی که 
حوصلة خواندن متن های طولانی را ندارد و ... همة اين ها شايد 
ويژگی های بســياری از دانش آموزان ما ـ و البته نه همة آن ها 

خلاصه نویسی
الُدوز تبريزی
دکترای جامعه شناسی
حسن کورانی
دانشجوی دکترای مديريت
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ـ باشــد. ويژگی هايی که ما معلمان آن ها را عيب و نقطه ضعف 
دانش آموزان امروزی می دانيم و همواره از آن گله منديم. غافل 
از اينکه همين شيوة مواجهة ما معلمان با دانش آموزان امروزی، 

يکی از عوامل تداوم اين ويژگی ها در دانش آموزان است.
واژه های دشــوار برای دانش آموز نامأنوس اند. ما اين واژه ها را 
برای او ســاده می کنيم. متن کتاب به نظر او طولانی است. ما 
ايــن متن را کوتاه می کنيم. فهم بعضــی از مطالب درس برای 
او غيرممکن به نظر می رســد. ما ايــن بخش از کتاب را حذف 
می کنيم. او حوصلة شنيدن توضيح های مبسوط معلم را ندارد. 
مــا هم جزوه ای فاقد مباحث طولانی و دشــوار تهيه می کنيم. 
گفتار و نوشتار دانش آموز دبيرستانی ما در پرسش های شفاهی 
و آزمون هــای کتبی تفاوت چندانی با دانش آموز ابتدايی ندارد. 
مــا از اين نقطه ضعف او چشم پوشــی می کنيم و به آنچه گفته 
يا نوشــته با اغماض نمره ای می دهيــم. در واقع آنچه ما انجام 
می دهيم، کمک به رشــد توانايی هــا و مهارت های دانش آموز 

نيست؛ کنارآمدن و مداراکردن با اوست.
عيب های خلاصه نويســی معلم و خلاصه خوانی دانش آموز به 
همين محدود نمی شود. از ديگر عيب های اين كار منتقل نشدن 
بعضي از مطالب حائز اهميت كتاب به دانش آموز، تحقق نيافتن 
هدف ها و تقويت نشــدن مهارت های پيش بينی شــده در اسناد 

بالادستی و کتاب درسی است.
صفحة پايانی هر يک از درس های کتاب های جامعه شناسی و 
هويت اجتماعی شــامل سه بخش «مفاهيم کليدی»، «خلاصه 
کنيد» و «آنچه از اين درس آموختيم» اســت؛ صفحه ای که در 
فراينــد ياددهی  ـيادگيری چندان موردتوجه قرار نمی گيرد. در 
حالی که دانش آموز با تکميل اين صفحه می تواند مهارت هايی 
کســب کند و توانايی هايی را در خود ارتقا بخشــد که هم سو 
با هدف های دانشی، نگرشــی و مهارتی اسناد بالادستی است. 
در ابتدای کتاب جامعه شناســی (١) پاية دهم چندجمله ای هم 

به عنوان راهنمای تکميل اين بخش آورده شده است.
در «ســخنی با دانش آمــوز» کتاب جامعه شناســی (١) پاية 
دهم هم به دانش آموزان گفته شــده که برای نوشتن خلاصه، 
ابتدا پرســش های مهمی را که هر درس در پی پاســخ دادن به 
آن هاســت، پيدا کنند تا بتوانند مطالــب مهم را از مطالبی که 
اهميت کمتری دارند، تشخيص دهند و خلاصة مطالب مهم را 
بنويسند يا مفاهيمی را که در قسمت مفاهيم کليدی نوشته اند، 
تعريف کنند يا رابطة بين مفاهيم اصلی و فرعی درس را در قالب 

گزاره ها و جمله هايی بنويسند.
با انجام اين کار، دانش آموز علاوه بر يادگيری تعريف های مفهومی 
مفاهيم، تشخيص شبکة مفهومی درس، بازنويسی مطالب مهم و 
تقويت مهارت نوشــتن و گفتن که از نقطه ضعف های بسياری از 
دانش آموزان اســت، به اشکال ها و ابهام های احتمالی خودش هم 
پی می برد و اين فرصت را پيدا می کند که قبل از حضور در کلاس، 

يک يا چند بار ديگر درس را مطالعه کند و ياد بگيرد.
تنها محدوديتی که در پرداختن به اين قسمت از کتاب وجود 
دارد، تناسب نداشــتن ساعت های آموزشی پيش بينی شده برای 
کتاب های جامعه شناسی با محتوای اين کتاب هاست که معلم 
و دانش آمــوز را نه تنها در تکميل اين صفحه که در انجام همة 
فعاليت های پيش بينی شده در کتاب با دشواری مواجه می کند. 
اين مشــکل باعث می شــود که معلم فرصت کافی در اختيار 
نداشــته باشــد که اين صفحه را در کتاب درسی دانش آموزان 
بررســی کند تا مهارت های دانش آموز را تقويت و اشــتباه های 
احتمالــی او را اصــلاح کند که آن هم بــا بهره گيری از برخی 
روش هــای نوين تا حد زيادی قابل انجام اســت. بررســی اين 
صفحه ها در کتاب های دانش آموزانی که آن را تکميل کرده اند و 
مقايسة نوشته های دانش آموز با آنچه خودش در درس های قبل 
و در شروع خلاصه نويســی می نوشته، نشان دهندة  اهميت اين 

صفحه در کتاب های جامعه شناسی است.
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دانش اجتماعى بومى

 محمدباقر نصيری
كارشناس آموزش ابتدايي

 «Studies Social» درس «مطالعات اجتماعی» که با عنوان
در ساير کشورها نيز وجود دارد، سال های زيادی نيست که وارد 
مدرســه های ايران شده است (ملک عباسی، ١٣٩٣). مطالعات 
اجتماعی نوعی مادة درســی است که يکی از هدف های اصلی 
آن تربيت افرادی است که بتوانند شهروندان خوبی برای جامعه 
باشــند. در حالی که «علوم اجتماعی» نوعی رشتة علمی است 
که به مطالعة جوامع بشری و ارتباطات افراد با يکديگر می پردازد 
(خبرگزاری دانشجو، ١٣٩١). بنابراين اين دو عنوان نبايد با هم 

اشتباه گرفته شوند.
با توجه به توسعة جوامع بشری، نياز به وجود قوانين و مقررات 
بيش از هر زمان ديگری احســاس می شود؛ قوانينی که موجب 
برقراری نظم اجتماعی شــوند و رفاه را برای همگان به ارمغان 
آورند (مردی، ١٣٨٥). برای مثال، ثابت  شده است هر چه ميزان 
شــناخت افراد از قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی بيشتر 
باشــد، به همان ميزان از تخلفات ترافيکی کاسته خواهد شد 

(پيشين).
مطالعات اجتماعی حوزه ای ميان رشته ای است؛ يعنی از ساير 
درس ها، مانند جغرافيا، تاريخ، مدنی و حتی معارف اســتفاده 
می کند. در واقع می توان گفت پلی اســت که بين بســياری از 
درس ها ارتباط برقرار می کند و در نتيجة اين انسجام، يادگيری 
درس ها بهتر اتفــاق می افتد (مظفری، ١٣٨٠). نظر به اهميت 
تدريس درس مطالعات اجتماعی در مدرســه ها، لازم اســت 
متخصصان تعليم وتربيت و والدين نگاه تازه ای به اين مادة درسی 
و برنامه ريزی درستی برای وصول به هدف های آن داشته باشند.

بيان مسئله
ممکن اســت نبود احساس مسئوليت اجتماعی را در جامعه 

نبينيم، اما اين بيمــاری، اگرچه پنهان، در جامعه وجود دارد. 
پس بايد به دنبال عوامل بروز آن باشــيم. اگر دولت، مدرسه و 
خانواده را در زمان حــال محيط های بروز اين بيماری بدانيم! 
وجه اشتراک آن ها چيســت؟ يک وجه اشتراکشان اين است 
که تمامی افرادی که امروز به عنوان عضوی از دولت، مدرســه 
و خانواده در جامعه هويت يافته اند، دانش آموختگان مدرسه ها 
بوده اند. اگر حس مســئوليت اجتماعی در قبال تاريخ، تمدن، 
فرهنگ، منابع ملی، محيط زيســت و ... در آن ها کم رنگ است 
و اگــر دارای روحيــة فردگرايی هســتند، بزرگ ترين دليلش 
آموزش های اجتماعی در مدرســه  بوده که نتوانســته اســت 
حس مســئوليت مدنی آن ها را به عنوان يک شهروند در قرن 

بيست ويکم تعليم و آموزش دهد.
بنابراين لازم است در برنامة درسی مطالعات اجتماعی و تدريس 
آن و دبيران اين رشــته خانه تکانی اساســی صورت پذيرد، تا به 
دانش آموزانمان بياموزيم به جای فحاشــی به ســاير رانندگان، به 
قوانين راهنمايی و رانندگی توجه کنند. بدانند دستورات پليس در 
وهلة اول برای حفظ سلامت آنان است. بياموزيم حقوق شهروندی 
چيســت و قانون چگونه بهترين آزادی را فراهم می آورد. به آن ها 
طرز انتقاد کــردن و صحبت کردن را بياموزيم. بياموزيم چگونه به 

ميراث ملی و دستاوردهای مدنی کشورشان احترام بگذارند.
مطالعات اجتماعی در مدرســه ها فرصت مناســبی برای اين 
آموزش هاســت؛ که البته در اکثر مدرسه ها مورد بی مهری قرار 
می گيرد و اکثر مديران و دست اندرکاران و برنامه ريزان آموزشی 
دغدغة علوم تجربی را دارند تا درس هايی مثل مطالعات اجتماعی. 
درس اجتماعی را برای تدريس به هرکسی واگذار می کنيم، در 
صورتی درس هايی مانند علوم تجربی، رياضی و زبان را به دبيران 
تخصصی اين رشــته واگذار می کنيم. پس بيراه نيســت که در 
ايران همه متخصص علم اجتماع می شوند و از رانندة تاکسی تا 
کارگر ســادة ساختمان، مسائل پيچيدة اجتماعی را کارشناسی 
و در خصوص آن ها نظريه پردازی می کنند. به همين دليل است 
که ما در حوزة علم اجتماع نظريه پرداز نداريم و در دوراهی سنت 
و نوگرايي (مدرنيته) سال هاست سرگردانيم. هنوز تکليفمان با 
ايدئولوژی روشن نيست! و نمی دانيم چگونه يک جامعه به سمت 
«نظامی گرايی» (ميليتاريسم) پيش می رود و عواقب آن چيست.
چــون ما به همه اجازه داده ايم به راحتــی دربارة علم اجتماع 

نظريه پردازی کنند.
تدريس علوم اجتماعی در دوره های ابتدايی و متوسطه، بخش 
مهمی از فعاليت های اساســی و هدف داری است که می توان به 
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آن عنوان «جامعه پذيری کودکان و نوجوانان» را داد.
کتاب های درســی در ايــران به صورت متمرکــز و از بالا به 
پاييــن تهيه می شــوند و با وجود تلاش فراوانــی که مؤلفان و 
دســت اندرکاران امور انجام می دهند، بيــن مفهوم ها و دنيای 
ايجادشده توسط کتاب های درســی با واقعيت های موجود در 
جامعه، به ويژه با توجــه به تنوع فرهنگی در خرده فرهنگ های 
مختلف، فاصله بسيار اســت و گاهی معلمان در ارائة مطالب و 

محتوای گردآوری شده دچار مشکلات متعدد می شوند.
در دورة  ابتدايی ســعی شده است مطالب اجتماعی به صورت 
کمی ارائه شــوند. زيــرا در اين دوره هنــوز دانش آموز قادر به 
تفکيک و درک بسياری از مطالب به صورت مجزا نيست. بنابراين 
آنچه لازم است تا کودک بتواند ارتباط درستی با پيرامون خود 

برقرار کند، با هم به او ارائه می شود.
درس هــای مطالعات اجتماعی مجموعه ای بســيار ســاده از 
موضوع های متفاوت، مانند تاريخ، جغرافيا، اقتصاد، مردم شناسی، 
جامعه شناسی و روان شناســی در ارتباط با انسان هستند. اين 
علوم بدون اينکه هويتشــان زير ســؤال برود، همگی با هم به 
کودک آموزش داده می شوند. فردی از نظر اجتماعی رشد يافته 
اســت که به راحتی بتواند با اســتفاده از مهارت های اجتماعی 
با ديگــران ارتباط برقرار کند؛ يعنی بــا ديگران زندگی کند و 
سازگاری داشته باشد. رشد اجتماعی مهم ترين جنبة شخصيتی 
افراد اســت که هرقدر فرد ســازگارتر و دارای روابط اجتماعی 
قوی تری باشــد، در بســتر اجتماع از نظر شخصيتی ـ شغلی 

موفق تر خواهد بود.

مفاهيم اصلی برنامة درسی مطالعات اجتماعی
١. عدالت: آموزش رســمی در هر کشــور نقش مستقيم و 
غيرمســتقيمی در جامعه پذيرکردن افراد بر عهده دارد (بيات 
و قاســمی، ١٣٩٨). به نظــر ارسطو، بهره مندی از سعادت و 
خوشبختی حاصل برخورداری از عدالت است (بيات و قاسمی، 
١٣٩٨، بــه نقل از: عالــم، ١٣٧٦). بنابراين عدالت از نيازهای 
اساســی انســان ها در هر دوره ای بوده و در عصر حاضر نيز از 
نيازهای انکارناپذير جامعه اســت. همان طور که قبلاً نيز گفته 
شد، هدف تعليم و تربيت در مدرسه ها تربيت شهروند مطلوب 
اســت. شهروند مطلوب کسی است که علاوه بر رعايت عدالت 
اجتماعی، ديگران را نيز به برقراری عدالت تشــويق می کند. 
عدالــت با مفهوم هايــی همچون «برابری بيــن دو چيز» هم 
نزديک اســت (بيات و قاســمی، ١٣٩٨، به نقــل از يعقوبی، 

.(١٣٨٨

٢. تعاون: از شيوه های تدريس بسيار پراستفاده در مدرسه های 
ابتدايی، استفاده از بحث گروهی و تدريس اعضای تيم و پروژه 
اســت که ميل به همکاری و تعاون را در دانش آموزان افزايش 
می دهــد. در اين شــيوه ها، دانش آموزان بــا مفهوم «همکاری 
گروهی برای رســيدن به پيروزی» آشنا می شوند و درمی يابند 
که موفقيت گروه در موفقيــت هر يک از اعضای گروه و به آن 
گره  خورده است (فرخی پور، قربان زاده، نوروزی و کارگر، ١٣٩٩، 
به نقــل از: کاگان). بنابراين اعضای قوی تر گروه، ضعيف ترهای 

گروه را ياری می کنند.

٣. هويــت: هويت مفهومی گســترده را دربــر می گيرد و 
به حوزه هــای گوناگون زبان، دين و مذهــب، نظام اجتماعی، 
تاريخ فرهنگی و ... تقسيم می شــود (آشنا و روحانی، ١٣٨٩). 
در کشــور ايران نيز هويت متأثر از ملت های گوناگون اســت و 
از آن هــا تأثير می پذيرد (پيشــين). درس مطالعات اجتماعی، 
با يادآوری فرهنگ غنی ايران باســتان، ذهــن دانش آموزان را 
از ســردرگمی هويتی خارج می ســازد و آن ها را با دستاوردها 
و تاريخچة درخشــان ايران باســتان آشنا می کند که اين خود 
موجب القای حس غرور و افتخار در دانش آموزان می شــود. در 
کنار آن، فرهنگ غنی اســلامی را نيز نمی توان ناديده گرفت، 
زيرا از ديرباز با فرهنگ ما عجين شده و گويی از ابتدا همراه آن 
بوده اســت. يکی از مهم ترين تفکراتی که دين اسلام با خود به 
سرزمين ايران آورد، همگانی شدن آموزش خواندن و نوشتن بود 
که تا قبل از آن فقط طبقة اندکی شامل روحانيان زردشتی حق 
يادگيری آن  را داشــتند و برای افراد عادی منع شده بود (قزل 

اياق، ١٣٩٣، به نقل از عريان، ١٣٩٦).

نتيجه گيری
طبق بررســی های انجام شــده، تدريس مطالعات اجتماعی و 
توجه به آن به عنوان حوزه ای ميان رشــته ای که به دنبال ايجاد 
آگاهی های اجتماعی، فرهنگی، سياســی، انســانی و ... است، 
ضــرورت دارد. مطالعات اجتماعی زمينه ســاز و تقويت کنندة 
ميل به مشــارکت و همکاری اجتماعی اســت و خود يکی از 
عوامل اصلی توســعة اجتماعی محسوب می شود. البته از نقش 
رسانه های جمعی نيز نبايد غافل شد. مطالعات اجتماعی ابزاری 
است که نيل به هدف های موردنظر را در حيطه های شناختی، 
عاطفی و مهارتی آسان می کند، اما اين بدان معنا نيست که تنها 
ابزار موجود اســت. نيل به هدف های موردنظر نيازمند خواست 

جمعی تمام سازمان ها و افراد جامعه است.
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اگــر انتظار داريم دانش آموزان مهارت های اجتماعی خوبی را 
بياموزند و از خودشــان نشان دهند، لازم است الگوی مناسبی 
برای آن ها باشــيم. نحوة اســتقبال، نگرش های مثبت، لحن و 
تن صدای معلم، شــيوة رفتار دانش آمــوزان را در ارتباط ميان 
خودشان مشخص می کند. برای مثال، اگر از دانش آموزان انتظار 
داريم ســر کلاس باانگيزه باشند، خودمان نيز بايد با انگيزه سر 
کلاس حاضر شــويم. به عبارت ديگر، دانش آموزان از اعمال ما 

بيشتر از صحبت ها و سخنان  ما می آموزند.

واگــذاری کارهای کلاس به دانش آمــوزان فرصت هايی را برای 
نشان دادن مسئوليت پذيری، کار گروهی و رهبری فراهم می کند. 
وظايفــی مانند توزيع برگه ها و مديريت و رهبری کلاس می تواند 
نقاط قوت دانش آموزان را برجسته و در آن ها اعتمادبه نفس ايجاد 
کند. همچنين موجب کاهش حجم کاری معلم سر کلاس درس 
خواهد شــد. بايد اصل «چرخش»٣ را در تقسيم وظايف کلاسی 
رعايت کرد. يعنی معلم شــغل های کلاس را به صورت هفتگی يا 
ماهانــه تغيير دهد و اطمينان حاصل کند که هر دانش آموز برای 

۹ روش براى 
نيكول ارديكس۱ نويسندۀ كتاب «فراگيرى درعمل» (راهبردهاى عملى براى اصلاح برنامۀ درسى)

برخــورداری از مهارت های اجتماعی قــوی برای موفقيت در زندگی ضروری هســتند. در اينجا ۹ روش برای ايجاد 
يک کلاس درس فراگير٢ و حمايت از توســعة مهارت های اجتماعی دانش آمــوزان ارائه کرده ايم. تحقيقات و تجربه به 
ما می گويد که داشــتن مهارت هــای اجتماعی برای موفقيت در زندگی ضروری اســت. معلمانی که به وجوه متفاوت 
توســعة فردی در کلاس توجه می کنند، هميشــه مهارت های اجتماعی را طوری آموزش می دهند که طيف وسيعی از 
دانش آموزان را پوشــش دهد. اساســاً کلاس های درس فراگير تبلور دنيای واقعی هستند که در آن، افراد با هر پيشه و 
توانايی در کنار هم زندگی می کنند. در واقع بخشی از مدرسه به همراه برنامة درسی، به طور خاص برای رشد اجتماعی 
و عاطفــی دانش آموزان مختلف وجــود دارد. از طريق راه هايی که در ادامه تشــريح می کنيم، می توانيد کلاس درس 

فراگيرتری ايجاد کنيد و از رشد مهارت های اجتماعی در دانش آموزان خود حمايت کنيد.

تعیین وظایف کلاس2الگوی رفتاری بودن1

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

آمــوزش مهـــــــــــــــارت هاى اجتـماعى در كلاس درس
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مترجم: دانيال اعلمی

آمــوزش مهـــــــــــــــارت هاى اجتـماعى در كلاس درس
مشارکت در وظايف و کارهای کلاس فرصت داشته است. وظايف 
پيشــنهادی برای واگذاری به دانش آموزان می توانند اين وظايف 
باشند: توزيع و جمع آوری برگه ها، انجام حضور و غياب، مراقبت 
از بهداشــت و نظافت کلاس، پاک کردن تختة کلاس، رابط دفتر 

مدرسه، رابط کتابخانه، و وظايفی از اين قبيل. 

همان طــور که هر معلمی می داند، ايــن موضوع اهميت دارد 
که مفهوم يا درســی را به دانش آموزان آموزش دهيم، اين نيز 
مهم اســت که به آن ها فرصت دهيم آنچــه را که آموخته اند، 
تمرين کنند. برای مثال، اگر به دانش آموزان نحوة ضرب کردن 
را می آموزيم، غالباً يک کاربرگ به آن ها می دهيم، تا درک آن ها 
را از عمل ضرب به ما نشان دهد. همين امر در مورد مهارت های 
اجتماعی نيز صادق است. ما بايد شرايط و فرصت هايی را برای 
دانش آموزان فراهم کنيم تا مهارت های اجتماعی را ياد بگيرند و 
سپس تمرين کنند. يکی از راه های مؤثر برای تمرين مهارت های 
اجتماعی روش «ايفای نقش» است. برای اين کار معلم می تواند  
بر اساس يک داستان (ســناريو)، ساختاری را در کلاس درس 
ايجاد کند تا دانش آموزان در قالب اين ســاختار به ايفای نقش 

بپردازند و گزارشی از قرارگرفتن در آن نقش ارائه دهند. 
نمونه هــای راهبردهای اســتفاده از ايفای نقــش در آموزش 

مهارت های اجتماعی عبارت اند از:
 هميشه از دانش آموزان بخواهيد جنبة مثبت يک مهارت يا 
موقعيت را ايفا کند، حتی اگر بحث در مورد موقعيت های منفی 
مفيد باشد. اگر هم سالان متوجه شــوند که انجام رفتار منفی 
خنده دار يا ســرگرم کننده است، امکان دارد نقش منفی به طور 

ناخواسته تقويت شود.
 موقعيت خاص و مشخصی را برای ايفای نقش معين کنيد.
 زمــان تمرين دانش آموزان را محدود کنيد (٥ تا ١٠ دقيقه 

معمولاً کافی است).
 در طول ايفای نقش، نحوة برخورد دانش آموزان را با موقعيت 

ارائه شده مشاهده کنيد و از آن ها بازخورد بگيريد. 

ســال ها ترتيبــی مــی دادم کــه دانش آموزان بــا بچه های 
مدرسه های ديگر از طريق نوشتن نامه دوست شوند. اين فعاليتِ 
مورد علاقة من در سطوح متفاوت تحصيلی بود. از همه مهم تر، 
به دانش آموزان ياد مــی داد که چگونه مهارت های اجتماعی را 
از طريق ارتباط نوشتاری نشــان دهند. نوشتن نامه، به ويژه به 
شخصيت های درون گرا، فرصت می داد به افکار خود نظم بدهند. 
من همچنين توانســتم آن گونه شيوه های نگارشی را ارائه دهم 
که به بچه ها کمک می کردند، مکالمه های مؤدبانه ای با دوستان 

ایجاد موقعیت های اجتماعی ایفای نقش3

ارتباط با دوستان قلمی4
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قلمی خود داشــته باشــند. راه اندازی اين برنامه (دوست يابی 
قلمی) در کلاس درس، قبل از هر چيز به ايجاد زمينه و آمادگی 
نياز دارد. شــما بايد اطمينان حاصل کنيد که دانش آموزان در 
اين برنامه از يک  سلسله دســتورالعمل ها برای توليد محتوای 
نامه و همچنين محافظت از اطلاعات شخصی پيروی می کنند.

عــلاوه بر مزيت هايــی که آموزش رســمی و عمومــی دارد، 
فعاليت های گروهی بزرگ و کوچک در خلال آموزش ها می تواند 
به دانش آموزان فرصتی برای توسعة مهارت های اجتماعی بدهد. 
معمولاً به دانش آموزان نقش هايی مانند گزارشگر، کاتب و نگهدار 
زمان می دهند. اين گروه ها گاهی توسط خود دانش آموزان و گاهی 
نيز توســط معلمان تعيين می شوند. اگر گروه ها از قبل مشخص 
شــوند، کار گروهی می تواند به دانش آموزان ساکت تر (درون گرا) 
کمک کند تا با ديگران ارتباط بگيرند، برون گراها را جذب کنند و به 
تقويت رفتار محترمانه در خود بپردازند. نمونه هايی از فعاليت های 
گروهی بزرگ عبارت اند از: بحث های گروهی، پروژه های گروهی و 
بازی ها. از فعاليت های کوچک تر هم می توان برای انجام تکاليف يا 

فعاليت های دقيق تر استفاده کرد.

ما می دانيم که يادگيری تعامل با هم سالان مهارت اجتماعی 
بســيار مهمی اســت. از طرف ديگر، به همان اندازه مهم است 
کــه دانش آمــوزان ياد بگيرنــد چگونه با ديگــران که ممکن 
اســت از آن ها کوچک تر يا بزرگ تر باشــند، تعامل کنند. بايد 
برنامه ای در کلاس ها ترتيب داد کــه دانش آموزان ياد بگيرند 
چگونه با گروه های ســنی متفاوت ارتبــاط بگيرند و به آن ها 
احترام بگذارند. برای ايجاد ارتبــاط بين دانش آموزان بزرگ تر 
و کوچک تــر، کلاس های هنری و کلاس های کوچک مطالعه و 
بازی طراحی کنيد. اين کلاس ها بايد به دقت طراحی شــوند. 
به اين منظور لازم اســت معلمان کلاس ها با هم ملاقات کنند، 
زوج های دانش آموزی را در نظر بگيرند و فعاليتی ساختاريافته 
را آمــاده  ســازند. همچنين بايد زمانی به معلم داده شــود تا 
دســتورالعمل هايی را برای تعامل و ايده هايی را برای  گفت وگو 

تعيين کند. 

داســتان های بســياری برای دانش آموزان وجــود دارند که 
مهارت های اجتماعی را به روش های مستقيم و غيرمستقيم به 
آن ها آموزش می دهند. راه هايی برای گنجاندن اين داســتان ها 
در برنامه های کلاس خود بيابيد. می توانيد هر روز زمانی را برای 

خواندن يک داســتان برای کل کلاس با صدای بلند اختصاص 
دهيد. يا از يک داســتان برای تدريس يک درس استفاده کنيد. 
می توانيد از دانش آموزان بخواهيد داســتان هايی از خودشان با 
شخصيت هايی بنويسند که شــخصيت های مزبور ويژگی های 

خاصی داشته باشند.

تشکيل مجمع کلاســی روشی شــگفت انگيز برای آموزش 
مهارت های اجتماعی به دانش آموزان است. از اين طريق آن ها 
می آموزند که  سياســتمدار (ديپلمات) باشند، از خود قابليت 
رهبری و مديريت جلســه ها را نشــان دهند، مشکلات را حل 
کنند، پيشــنهاد دهند، از پيشــنهادهاي خود دفــاع کنند و 
مسئوليت پذير باشــند. می توانيد مجمع را به صورت ماهانه يا 
فصلــی برگزار کنيد، تا طی آن دانش آموزان در مورد مســائل 
و رويدادهــای کلاس درس صحبت کننــد. مجمع هايی موفق 
و ســازنده هســتند که روی دغدغه های کلاس درس متمرکز 
می شــوند و نه مشــکلات فردی. قبل از تشــکيل مجمع های 
کلاسی، معلمان می توانند قواعد و دستورالعمل برگزاری مجمع 
کلاســی را به دانش آموزان ارائه دهند تا رفتارها و مکالمه های 

دانش آموزان را تسهيل و معنادار کنند.

در نهايت معلمان می توانند در برنامه های درســی خود زمانی 
را به آموزش مســتقيم مهارت های اجتماعــی به دانش آموزان 
اختصاص دهند. فعاليت های پژوهش محور ابزارهای آموزشــی 
مستقيمی برای توسعة اجتماعی در اختيار معلمان می گذارند. 
کتاب های درســی می توانند زبانی مشــترک به منظور تبيين 
مجموعه ای از انتظارات رفتاری و هدف های آينده برای کلاس ها 

و مدرسه ها به وجود آورند. 

پي نوشت ها
1. Nicole Eredics

۲. مترجم: کلاس فراگير کلاســی است که بتواند دانش آموزانی را با سليقه ها و 
علاقه های متفاوت مختلف، توانمندی ها و استعدادهای گوناگون و فرهنگ های 
متنوع در خود جای دهد. هر چه بيشــتر بتوان دانش آموزان ناهمگن تری را به 

کلاس جذب کرد، کلاس درس فراگيرتر خواهد بود.
۳. مترجــم: يک اصــل مردمی (دموکراتيک) اســت که بر اســاس آن احراز 
منصب ها و سِــمت ها  دارای محدوديت زمانی اســت. به اين وسيله منصب ها 
و پســت ها در ســاختارهای متفاوت در ميان اعضا دســت به دست می شوند 
تا علاوه بــر جلوگيری از تمرکز قدرت، موجب بروز افکار جديد و شــکوفايی 

استعدادها شود.

منبع
1. https://www.readingrockets.org/article/9-ways-teach-social-
skills-your-classroom
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چند سال پيش مطلبی از هوسرل، بنيان گذار پديدارشناسی 
ديدم که گفته بود: «بســياری از مشکلات بشــر از نوع سؤال 
پرســيدن او شروع می شوند.» اين مطلب خيلی ذهنم را درگير 
کــرد و اصلاً نمی فهميدم منظور هوســرل چيســت. تا اينکه 

ويدئويی از استيو جابز ديدم و ياد جملة هوسرل افتادم.
سؤال هايی که استيو جابز در آن ويدئو پرسيده بود، هيچ کدام 
با «چرا» شــروع نشــده بودند! موضوع خيلی برايم جالب شد. 
چند تكه فيلم (کليپ) و مطلب ديگر هم از استيو جابز ديدم. در 
آن ها هم هيچ کدام از ســؤال های جابز با «چرا» شروع نمی شد. 
همه با «چگونه» و «چطور» شــروع می شدند. اين موضوع مرا 
مجبور کرد قدری بيشتر روی آن مطالعه کنم. آثار ديويد برنز، 
کيوســاکی، رابينز، دارن هاردی و چند نفر ديگر را که در 
زمينة رفتاردرمانی فعال هســتند مطالعه کردم و نتيجه برايم 

شگفت انگيز بود که در ادامه توضيح می دهم.
بشر موجودی تجربه گراست و هنگامی که پديده ای جديد را 
تجربه می کند، نتايج در مغزش ثبت می شوند و از آن نتايج در 

برخورد با پديده های جديد استفاده می کند.
در واقع وقتی ما سؤالی را با «چرا» شروع می کنيم، مغز دنبال 

جواب در تجربيات گذشته می گردد؛ به عنوان نمونه:
é چرا فلان اتفاق افتاد؟ 

é چرا در فلان آزمون قبول نشدم؟ 
é چرا من آدم موفقی نيستم؟ 

é چرا اين قدر فقيرم؟ 
é چرا ...

جواب تمام اين سؤال ها در گذشته نهفته است.
واقعاً حرف هوسرل خيلی درســت و جالب است. متوجه شدم 
آدم های تأثيرگذار و موفق تاريخ، مثل ولتر، نلسون ماندلا، گاندی، 
لوترکينگ، جابز، ايلان ماسک و ... به اين دليل توانستند دنيای 
ما را تغيير بدهند که سؤال هايشــان را با «چرا» نپرسيدند. آن ها 

سؤال هايشان را با «چگونه» يا «چطور» مطرح کردند:
é چگونــه می توانيم پويش حقوق بشــری موفقی تشــکيل 

بدهيم؟ 
é چگونه می توانيم امپراتوری اســتعماری انگليس را شکست 

دهيم؟ 
é چگونه سياه پوستان به حق و حقوق برابر خواهند رسيد؟ 

é چگونه دنيای بهتری خواهيم داشت؟

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

چگونه ســــــــــؤال بپرسیم؟
(پدیدارشناسی ادموند هوسرل)
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é چگونه ...
حالا سؤالی که مطرح می شود اين است: «تفاوت سؤال هايی 
که با چرا شــروع می شوند با ســؤال هايی که با چگونه شروع 

می شوند چيست؟» در ادامه به اين سؤال پاسخ می دهم.
همان گونه که در بالا اشــاره کردم، جواب سؤال هايی که با 
چرا شــروع می شوند، در گذشته هستند. آن ها دليل و چرايی 
يــک اتفاق و پديــده را بيان می کنند و به نــوع تجربيات ما 
بســتگی دارند. برای مثال، جواب سؤال «چرا من اين قدر آدم 
فقير و بدبختی هســتم؟» از اين دســت دليل هاست: «پدر و 
مادر مــن فقير بودند؛ خانوادة ما پــر جمعيت بود؛ هيچ وقت 
ســرماية کافی برای شــروع کار خوبی نداشتم؛ از بچگی آدم 

بدشانسی بودم؛ و...»
اين جواب ها در بهترين حالت دليل های درستی برای اين فقر 
ارائه می کنند و در نتيجه من می پذيرم که تا ابد فقير باشم و به 

اين سرنوشت گردن نهم.
ولی جواب ســؤال هايی که با «چگونه» يا «چطور» شــروع 
می شــوند، علاوه بر پاسخ چرايی مســئله، راهکار عملی برای 
برون رفت يا حقيقت بخشــی به چيزی را بيان می کنند. يعنی 
تمام جواب در گذشته نيست و نياز به تفحص، تحقيق و تفکر 
بيشــتر دارد. بر عکسِ ســؤال هايی که با چرا شروع می شوند، 

جواب ها آماده نيستند؛ مثلاً:
é چگونه می توانم فقير نباشم؟ 

é چگونه می توانم فلان کار را با موفقيت انجام دهم؟
é چگونه ...

پاســخ دادن به اين سؤال ها راحت نيست و به تحقيق و تفکر 

نياز دارد. نتيجه هم هرچه باشــد، يک راهکار عملی اســت که 
امکان دارد درســت يا غلط باشــد، ولی به هر حال يک راهکار 

است.
متأسفانه ما ياد نگرفته ايم که درست سؤال کنيم و تقريباً تمام 

سؤال هايمان را با چرا شروع می کنيم.
چنــد روز پيش معلم برادرزاده ا م از بچه های کلاس پرســيده 
بود: «چرا محيط پارک های ما پر از آشــغال است؟» و خواسته 
بود دربــارة آن تحقيق کنند. بــرادرزاده ا م کلی جواب در مورد 
بی فرهنگی مردم نوشــته بود و از من خواســت که جواب ها را 

ببينم که درست اند يا نه.
مســلماً قصد معلم فرهنگ ســازی بود، ولی آيا اگر سؤال را 
اين گونه می پرســيد بهتر نبود: «چگونه محيــط پارک های ما 
می تواند هميشــه تميز باشــد؟» به اين ترتيب طرز درســت 

فکرکردن را از همان کودکی به بچه ها ياد می دهيم.
خوشبختانه آن معلم از پيشنهاد من استقبال کرد و خيلی هم 

خوش حال شد.
مسلماً پاسخ سؤال «چرا نمی توانيم ...؟» با پاسخ سؤال «چگونه 
می توانيم ...؟» خيلی متفاوت است. پاسخ اولی در بهترين حالت 
دليل هــای ناتوانی را بيان می کند و دومی راه های توانســتن را 
شرح می دهد. پاسخ اولی باعث نااميدی و يأس می شود و دومی 

پر از انرژی مثبت است.

منبع
http://gahnamemodir.ir/
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در پردازش 
اهمیت و 
ضرورت 
پژوهش

عبداالله ولی نژاد
دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربيت مدرس

چکیده
تحقيق علمی در معنای دانشــگاهی (آکادميک) آن متشکل 
از اين اجزای اصلی  است: «عنوان»، «چکيده»، «بيان مسئله»، 
«پيشــينة تحقيــق»، «روش تحقيق»، «چارچــوب نظری»، 
«يافته ها» و «تحليل نتايج». هر کدام از اين بخش ها نيز خود به 
زيربخش هايی تقسيم می شوند که هر يک الزامات خاص خود را 
دارند. «اهميت و ضرورت تحقيق» يکی از اين زيربخش هاست 
که در پايان نامه ها و رســاله های دانشــگاهی در بخشی مجزا و 
در مقاله هــای علمی نيز ذيل «بيان مســئله» به آن پرداخته 
می شود. از اين حيث که چارچوب مشخصی برای بيان «اهميت 
و ضرورت تحقيق» وجود ندارد، اين نوشــتار بر آن است که در 
ارتباط با چگونگی پردازش آن استدلال آوری کند. به صورت کلی 
می توان اين بخش را دربردارندة دو قســمت مجزای «اهميت» 
و «ضرورت» دانست که به ترتيب، ناظر بر «موضوع» (مسئله) و 
«تحقيقات پيشــين» هستند. از همين رو، يکی دانستن اين دو 

و اکتفــا به پردازش تنها يکی از آن ها می تواند اعتبار تحقيق را 
مخدوش کند.

کليدواژه ها: علم، اهميت پژوهش، ضرورت تحقيق، مسئله، 
نقد پيشينه

 
مقدمه

مرســوم است که در تحقيقات علمی بخشی در باب «اهميت 
و ضــرورت تحقيق» گنجانده شــود. اينکــه پژوهش در کدام 
چارچــوب معرفتی صورت گرفته باشــد، مهم نيســت. در هر 
حالــت، «چرايی انجام يک تحقيق» موضوعی اســت که گفته 
می شــود بايد در هر پژوهشــی به آن پرداخته شود. با نگاهی 
گذرا به رساله های دانشگاهی موجود و همچنين مقالات علمی 
منتشر شده، می توان دريافت که نقص ها و ابهام های زيادی در 
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چگونگی پردازش اين بخش ـ که شايد به خاطر نبود چارچوب 
توضيح دهنده و مشخصی در اين زمينه بوده باشد ـ وجود دارد. 
اين نوشــتار قصد دارد به تشريح فرايندی بپردازد که می توان 

در آن راستا «اهميت» و «ضرورت» يک پژوهش را بيان کرد.
اساســاً تحقيق در معنای علمی آن معطوف به حل تناقضی 
اســت که ميان واقعيت و معرفت مُحقق به وجود آمده اســت. 
واضح اســت که حل مســئلة پيش آمــده به خودی خود واجد 
اهميت اســت و به نظر می رســد لزومی در تشريح اهميت آن 
نباشــد. با اين حال بايد بدانيم که هر نــوع تناقضی نمی تواند 
ســرآغاز يک تحقيق علمی باشــد و از اين روست که از «بيان 
مسئله» به عنوان يکی از مهم ترين بخش های يک تحقيق علمی 
ياد می شود. پس آنچه «اهميت تحقيق» می ناميم در وهلة اول 
ناظر بر مسئلة ماست. مسئله به معنای  مشکلی است که بايد در 
حل آن کوشيد؛ و اين خود حائز وجهی مهم است که ضرورت 
پرداختن به آن را توجيــه می کند. با وجود اين امکان منطقی 
انجام يک تحقيق مشــخصاً به مسئلة آن معطوف نيست. چرا 
که ممکن اســت همان مسئله پيش تر مورد ملاحظه و مطالعة 
پژوهشگران پيشين بوده است و از همين رو، ضرورتی در انجام 
دوبارة آن ديده نشــود. پس ما در واقع، با دو موضوع «اهميت» 
و «ضــرورت» مواجهيم که بايد در يک تحقيق علمی به هر دو 

بپردازيم. در ادامه به هر دوی اين موارد اشاره می شود.

«اهمیت» تحقیق
می دانيــم که پژوهش علمــی ابزاری برای شــناخت هرچه 
بيشــتر واقعيتی اســت که در پيچيده ترين حالت ممکن قرار 
دارد. پژوهش دانشــگاهی نيز درصــدد تبيين کليت واقعيت يا 
تماميت يک موضوع خاص نيست، بلکه مسئلة ما همواره ناظر 
بر جزئی از يک «کُل» است. کل نيز متشکل از اجزايی است که 
در ارتباط متقابل با يکديگرند و همين ارتباطات متقابل اســت 
که آن را ســر پا نگه داشته است. پس می توان در پردازش اولية 
«اهميت» يک تحقيق، به اين ايدة بديهی «ضرورت نياز کل به 
اجزا» بسنده کرد. با اين حال صرف تعامل يک جزء با ساير اجزا، 
يا نياز آن کل به جزء مورد اشــاره، برای نشان دادن «اهميت» 
يک تحقيق کافی نيست. علاوه بر تعامل متقابل، تشريح وجوه 
راهبردی موضوع و مسئلة مورد مطالعه نيز ضروری است. البته 
اهميت راهبردی بيشتر به مسئله ـ و نه موضوع ـ ارتباط دارد. در 
عين حال ارجاع به آرای نظريه پردازان و صاحب نظران نيز برای 
توجيه اهميت يک تحقيق بــه کار می آيد. اينکه نظريه پردازان 
حول موضوعی انديشه ورزی کرده و آن را مهم دانسته اند، اگرچه 
نه  لزوماً، ولی به احتمال بالا می تواند نشان دهد که تحقيق ما در 

ارتباط با آن موضوع دارای اهميت است.
پس «اهميت» يک تحقيق می تواند در پيوند با مواردی از اين 

قبيل باشد:
١. موضــوع مــورد مطالعه اشــاره به تعامــلات بين فردی يا 
ســاختاری ای دارد که اختلال در آن ها می تواند کليت جامعه را 
به خطر بيندازد. از اين رو، پژوهش حول آن دارای اهميت است.
٢. مســئلة مورد نظر از اهميت راهبردی برخوردار است و به 

همين سبب، پرداختن به آن اهميت بالايی دارد.
٣. موضوع مورد نظر، توســط انديشــمندان و نظريه پردازان 
زيادی مورد واکاوی قرار گرفته اســت و از اين 
رو می تــوان آن را موضوعی حائز اهميت در 

نظر گرفت.

«ضرورت» تحقیق
در فراز پيشين آورديم که «اهميت» 
موضوع  بــه  تحقيــق مســبوق  يک 
(مسئله) آن است، ولی لازم است اشاره 
شــود که صرف بيان «اهميــت» برای 
نيســت. «ضرورت»  تحقيق مکفی  يک 
پژوهش نيز ديگر مورد مهم است که بايد بيان 
شــود. در اين باره بايد دانســت که اعتبار منطقی 
«ضرورت» پژوهشی که مسئلة آن به درستی فرموله 
شــده، منوط به احراز اصولی است که در ارتباط با «نقد 
پيشينه» موضوعيت دارند. يعنی اساساً اين نگاه انتقادی 
پژوهشگر به تحقيقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع 
و مسئلة ماست که «ضرورت» انجام آن تحقيق خاص را 
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نشان می دهد. به بيان ديگر، ممکن است مسئله ای در چارچوب 
علمی آن تشــخيص و پردازش شــده باشد، ولی به دليل مورد 
پژوهش واقع شــدنش از قبل «ضرورت» انجام دوبارة آن توجيه 
نشــود. پس «اهميت» يک تحقيق ناظر بر مســئلة آن است و 
«ضرورت» آن نيز به شــرطی احراز می شود که تفاوت پژوهش 
مورد نظر با موارد مشــابه قبلی به درستی روشن شده باشد. به 
تفاوت مذکور نيز بايد در قسمت «پيشينة پژوهش» و در قالب 

«نقد پژوهش های پيشين» پرداخت.
آنچه کــه می توان در اين بخش از يــک تحقيق علمی و در 

راستای توجيه ضرورت انجام آن بيان کرد به اين شرح است:
١. اين اولين باری است که به اين مسئله پرداخته می شود.

٢. به نظر می رســد مســئلة مرتبط با موضوع مورد مطالعه 
به خوبی در تحقيقات پيشــين فرموله نشده و همين نيز باعث 

شده است نتايج قابل قبولی به دست ندهند.
٣. مسئله در گذشــته مورد پژوهش نبوده و اساساً اين نتايج 
تحقيقات پيشين بوده است که الگويی معنادار در ارتباط با آن 

موضوع را نشان داده اند.
٤. با نظر به پژوهش های صورت گرفته حول مسئلة مورد نظر، 
می توان دريافت که انجام آن با روش و فن هاي نو و جديد بتواند 

به حل و فهم عميق تر آن کمک کند.
٥. اگرچه مسئله در تحقيقات پيشين به درستی فرموله شده، 
ولی پاية نظــری (تئوريک) توان هدايــت تحقيقات مذکور را 
نداشــته اســت. از همين رو، در تحقيق جديد و با به کارگيری 
چارچوب نظری مناسب می توان به نتايج معتبری دست يافت.

٦. در نتايج تحقيقات پيشــين در ارتباط با مسئلة مورد نظر 
تناقض های غيرقابل اغماضی ديده می شود که ضرورت پرداختن 

مجدد به آن را توجيه می کنند.
از آنچــه آورديم اين نتيجه حاصل می شــود که «اهميت» و 
«ضرورت» يک تحقيق علمی در «بيان مسئله» و «نقد پيشينة» 
آن مستتر اســت. پس برای نشان دادن اين دو، «مسئله» بايد 
به درســتی بيان شده باشــد؛ و در عين حال نقد پيشينه نيز بر 
ادعاهای منطقی ابتنا داشــته باشــد. اگر اين دو بخش از يک 
پژوهش به خوبی پردازش شــده باشند، «اهميت» و «ضرورت» 
آن تحقيق آشکار می شود و ديگر نيازی به پرداختن به آن ذيل 

يک عنوان مجزا نخواهد بود.

سخن نهایی
آنچه «اهميت» يک تحقيق ناميده می شــود، ناظر بر موضوع 
(مسئلة) آن است. «ضرورت» نيز به «توجيه چرايی انجام» آن 
اشاره دارد که با مرور و نقد پيشينة آن موضوع حاصل می شود. 
پس با فرض بيان صحيح مســئله، اهميت آن روشــن می شود 
و ضــرورت انجامش نيز از خلال نقد پژوهش های صورت  گرفته 
در ارتبــاط با آن موضوع قابل اســتنباط اســت. به بيان ديگر، 
«اهميــت» و «ضرورت» واقعی يک تحقيــق، نه اينکه در يک 

جای خاص بيان شــوند، که بايد در بدنة آن پژوهش پردازش 
شــده باشند. اينکه انتظار داشته باشيم محقق در بخشی که نه 
نظری (تئوريک) اســت و نه تجربــی، بتواند اهميت و ضرورت 
تحقيق خود را استدلال کند، اگر نگوييم اساساً اشتباه که کاری 

بس دشوار است.
در پايان لازم اســت مجدداً تأکيد شود که «اهميت تحقيق» 
در وهلة اول منوط به فرموله شدن صحيح مسئله است و اعتبار 
«نقد پيشينه» به عنوان پاية اصلی پردازش «ضرورت تحقيق» 
نيز در گرو صحت مســئلة بيان  شده است. از اين رو، فصل های 
مشخص شــده از منابعی که در ادامه می آيند، برای مطالعه در 

اين باره پيشنهاد می شوند.

منابع
١. فصل هاي دوم و ســوم کتاب «طراحی پژوهش هــای اجتماعی» از نورمن 

بليکی (١٤٠٠)، با ترجمة حسن چاوشيان، انتشاريافته در «نشر نی».
٢. فصل دوم کتاب «روش تحقيق در علوم اجتماعی» از ترزال بيکر (١٣٩١)، 

با ترجمه و اقتباس هوشنگ نائبی، انتشاريافته در «نشر دانشگاه پيام نور».
٣. فصل سوم کتاب «مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم انسانی» از محمدرضا 

حافظ نيا (١٤٠٠)، انتشاريافته در «نشر سمت».
٤. فصــل ســوم کتاب «پيمايــش در تحقيقات اجتماعــی» از دی ای د دواس 

(١٣٩٤)، با ترجمة هوشنگ نائبی، انتشاريافته در «نشر نی».
٥. فصل ســوم کتــاب «روش تحقيق در علوم اجتماعی؛ بــا رهيافت عقلانيت 

علمی»، از علی ساعی (١٣٩٨)، انتشاريافته در «نشر سمت».
٦. فصــل دوم کتاب «روش های تحقيق در علوم رفتاری»، از زهره ســرمد، 

عباس بازرگان و الهه حجازی (١٤٠٠)، انتشاريافته در «نشر آگه».
٧. بخــش مقدمه و فصل اول کتاب «روش تحقيــق در علوم اجتماعی (نظری 
و عملــی)»، از ريمــون کيوی و لوک وان کامپنهــود (١٤٠٠)، با ترجمة 

عبدالحسن نيک گهر، انتشاريافته در «نشر توتيا».
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دانش نوين اجتماعى

اجتماعى شدن در برابر 
اجتماعى كردن

اجتماعي شــدن فرايندي اســت كه طی آن، افراد دانســته 
يا ندانســته خود را با هنجارها، اعتقادهــا و ارزش های جامعه 
ســازگار و هماهنگ مي کنند. انتظارات جامعه از فرد از طريق 
اجتماعي شدن آموخته مي شوند. جامعه شناسان و روان شناسان 
معتقدند اجتماعی شدن به معنای جامعه پذيری يا اجتماعی کردن 
يا يادگرفتن و آموختن هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی است. 
برخی نيز با تأثير از نظرية فرويد، فرايند اجتماعی شــدن را به 

دوران کودکی و نوجوانی منحصر می دانند. 
در نگاه جامعه شناســي با رويکرد «تفسيرگرايی»، به رهبری 
ميد و بلومر، اصطلاح «سوسيوليزيشــن»١ نبايستی به معنای 
اجتماعی کردن فرد زير فشــار جامعه تعبير شــود. زيرا انسان 
موجودي مطالبه گر و انتخابگر است و می بايد با درك و تفسير 
جديد خود از موقعيت كنشگري كند. بلومر و فرم، برای تبيين 
معنای اجتماعی کردن از اصطلاحات ديگری استفاده کرده اند. 
بلومــر فرايند اجتماعی کردن را فرايند «يادگيری» و فرم آن را 
فرايند «يکی شــدن» مي داند (تنهايي، ١٣٩١ ). اينجاست كه 
«اجتماعي  کردن فرايندي اســت كه فرد از طريق آن، ارزش ها 
و هنجارهاي جامعه را كســب مي كند، به آن ها حالتي دروني 
مي بخشد، با پذيرش نقش اجتماعی خويش، با گروه يا جامعه 
هم نوايی می کند و در نظام اجتماعیِ تقسيم کار قرار می گيرد.»  
بر اساس اين مفهوم، نظريه ها روند اجتماعي شدن فرد را فقط 
از جنبه هاي «همانندشــدن» با ديگران در نظر مي گيرند و به 

رشــد خلاقيت او توجهي نمي كنند؛ به طوري كه هر فرهنگی 
سعی دارد، کودکان را بر اساس معيارهای خاص خود اجتماعی 
کند. فرهنگ مسلط نيز همواره تلاش می کند، ارزش های مورد 
توجــه خويش را به عنوان تنها ارزش های معتبر به همة اعضای 

جامعه تحميل کند. 
دوركيم، به عنوان يكي از پيشگامان «انسجام گرايي»، معتقد 
اســت مي توان اخلاق انضباطي را در فرايند آموزش وپرورش در 
ميان افراد جامعه درونــي کرد؛ به طوري كه هدف های وجدان 
جمعي در هنجارها متبلور شــوند. پس مي تــوان گفت: هدف 
اصلي و نهايي دستگاه تعليم وتربيت كه ذاتاً اجتماعي است، فقط 
اجتماعي کردن افراد از طريق الگوي آموختن اطاعت و نه عامليت 
است، و تقليد و هم نوايي بر خلاقيت برتری دارند. به همين دليل 
اســت كه در مفهوم اجتماعي كردن، عامليت كم رنگ، منفعل و 
پذيرنده است. چنين فرايندی در اصل  اجتماعی كردن است و نه 

اجتماعي شدن.
از سوي ديگر، از منظر ميد و بلومر، در جامعه شناسيِ تفسيري، 
انســان موجودی کنشــگر، فعال و تأثيرگذار اســت و پس از 
دروني کردن ارزش ها و هنجارهــای فرهنگی، با فهم و دريافت 
از موقعيت خويش، دنيا را درك و تفســير مي كند. بدين معني 
كه افراد، پس از روبه رو شــدن با انتظــارات جامعه، دربارة آن 
انتظارات می انديشند، آن ها را تحليل مي كنند و سپس دست به 
انتخاب مي زنند. به عبارت ديگر، بر اساس درك و تفسير فردی 
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آتيه عبدمولايي
كارشناس پژوهشي تعليم وتربيت اسلامي

يا گروهی، به عملي ترين انتخاب دست مي زنند. 
اما فرايند جامعه پذيري به يك وجه از واقعيت اشــاره دارد و 
اين نگاه يک جانبه، قدرت تفكر و انتخابگری را از انســان سلب 
مي كند. بنابراين، انسان پس از آنکه خود و محيط خويش را از 
طريق انجام نقش های اجتماعی، در نظام تقسيم اجتماعی کار، 
شناخت و هنجارهای آن را به طور نسبی فرا گرفت، در تحليل 
خويش از موقعيت، به نتايجی خواهد رسيد که احتمالاَ می تواند 
با راه ها و هدف های فرهنگی موجود، مشــابه يا متفاوت باشد. 
بلومر گام نخست را «يادگيري» و گام دوم را «اجتماعی شدن» 
نام گــذاری می کند. بدين معني كه فــرد در فرايند يادگيري و 
آموختــن هنجارها در دوران كودكي جامعه پذير و ســپس در 
ارتباط با ديگران اجتماعي مي شــود. در حالی که فرم با همان 
ويژگی های مورد نظر بلومر، اما مســتقل از وی، گام نخست را 
«همسانی، يگانگی يا يکی شدن» و گام دوم را «اجتماعی شدن» 

نام می نهد. عامل های اجتماعي شدن عبارت اند از: 
١. در همــة فرهنگ ها، خانواده عامل اصلي اجتماعي شــدن 
كودك در دوران طفوليت اســت. والدين يا تمام کســانی که 
کودک را از آغاز تولد سرپرســتی و نگهداری می کنند، شــامل 
پدرو مادر، پرورشــگاه ها، پدرخوانده و مادرخوانده و يا هر کس 
ديگري که مکلف به نگهداری کودک اســت، نخستين واسطه 
به شمار می آيد. در نهاد خانواده، هر کسی می تواند مؤثر باشد. 
زيرا کودک بزرگ ترين و بيشــترين تجربــه را با پدر و مادر فرا 

می گيرد، و چون کمترين تجربه را در طول زندگی داشته است، 
در کوتاه ترين مدت بيشترين تأثير را از تجربيات فرا می گيرد.

٢. ديگر عامل اجتماعي شــدن افرادی هستند که در خانواده 
رفت و آمد می کنند؛ مثل عمه ها، خاله ها، دايی ها يا دوســتان. 
اينان کسانی هستند که مهم و تأثيرگذارند. گاهی افراد مهم از 
افراد ديگر خانواده مهم تر می شــوند و ممکن است اثر تربيتی 
بيشتری داشته باشند. هر قدر فرد پيش تر می رود، ممکن است 

دورة بعدی دورة قبلی را اصلاح کند. 
٣. سومين عامل اجتماعي شدن گروه همالان است. واژة «همال» 
به معناي برابر است و روابط دوستي ميان افراد به طور معقول به 
برابري طلبی گرايش دارد. گروه همالان کسانی هستند که بنا به 
سليقه ها، عادت ها، تعلق ها و سوگيری های شخصيتی و فکری دور 
هم جمع می شــوند. برخی کودکان با گروه سنی خودشان بازی 
نمی کنند و با افراد مسن تر بازی می کنند. اين به ويژگی های های 
فکری و شخصيتی فرد بستگی دارد و باز ممکن است اين دوره، 
دورة قبل را جبران کند. به هر حال، بيشتر تغييرات شخصيتی 

افراد به وسيلة آن گروه انجام می شود.
٤. چهارمين عامل تأثير مدرســه ها و ســازمان های رسمی 
است. مدرسه ها نيز در فرايند اجتماعی شدن افراد نقش دارند. 
در مدرســه از كودكان انتظار می رود به موقع در كلاس حاضر 
شــوند، در كلاس آرام باشــند و مقررات مدرســه را بپذيرند. 
واكنش هــاي معلمان نيز بــر انتظاراتي تأثيــر مي گذارند كه 
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كودكان از خودشــان دارند و به نوبة خود با تجربة شغلي آن ها 
زماني پيوند مي خورد كه مدرســه را تــرك مي كنند (گيدنز، 
١٣٨٣). معلم دبســتان برای شــاگردانش الگوست. البته اين 
بســتگی به عادت های معلم و رابطة او با شــاگردان هم دارد. 
ويژگی های شــخصيتی فرد و رفتار ديگر کودکان «دارای نفوذ 
بر ديگران» (دارای کاريزما) در مدرسه نيز می تواند در صورت 
لزوم جانشــين و يا رقيب الگوی تربيتی معلم قرار گيرد. رفتار 

معلم بر کودک بسيار مؤثر است.
٥. پنجمين عامل نقش مجامع عمومی است. مجامع عمومی 
مانند پارک ها، شــهر بازی ها، مکان هايی که مردم دور هم جمع 
می شــوند و اوقات فراغت خويــش را می گذراننــد، و به دليل 
رهاسازی آدمی در چنين اوقات فراغتی، احتمالاً بيشترين تأثير 
را اعِمال می کنند. كاركردهاي اجتماعي اين مجامع از اين قرارند:

 ايجاد تعاملات اجتماعي ميان افراد؛
 كسب و شناخت برخي از شاخص هاي اجتماعي (هنجارها، 

ارزش ها و خرده فرهنگ ها)؛
 اجتماعي شدن افراد و پيداكردن دوستان جديد و پركردن 

خلوت و تنهايی؛
 شكل گيري تشكل های غيردولتی؛

 ايجاد محيطي مناسب برای تفريح در اوقات فراغت. 
٦. ششمين عامل نقش رسانه ها و ارتباط جمعي است. رسانه ها 
در انتقال ارزش ها ، هنجارها و جامعه پذيري جوانان نقش دارند. 

شــبكه های راديويي و تلويزيونی، به ويژه ارتباطات تلويزيوني و 
شخصيت های گونا گون آن ها، دنياي ساده و نقش پذير كودكان 
را چنان شيفتة خود مي كنند كه هر كودكي براي تماشاي آن ها 

از هر چيز ديگري صرف نظر خواهد كرد. 
تأثير رسانه ها شايد مهم ترين تأثيری باشد که در تمدن نوين 
(مدرن) می توان از آن ســخن گفت. علــت اين ميزان تأثير به 
ويژگی های خاص سه بعدی برخی رسانه ها، و نيز همه گيربودن 
آن ها برمی گردد. مثلاً شــخصيت های فيلم های ســينمايی يا 
شخصيت های مربوط به  پويانمايي ها به گونه ای جلوه گر می شوند 
که گويی موجوديتی واقعی دارند. به همين دليل بزرگ ســالان 
هــم تحت تأثير آن ها قرار می گيرند. به عبارت ديگر، اطلاعات و 
داده های فرهنگی از طريق اين واســطه ها به طرف ديگر اجزای 
نظام اجتماعی می روند، به سازمان شخصيتی افراد می رسند، و 

سرانجام موجب همانندی و همسازی آنان در جامعه می شوند.
 

پي نوشت
1. Sociolization

منابع
۱. تنهايي، حســين ابوالحسن (۱۳۹۱). بازشناســي تحليلي نظريه های مدرن 

جامعه شناختي در مدرنيتة درگذار. نشر علم. تهران. چاپ اول.
۲. گيدنز، آنتوني (۱۳۸۳). جامعه شناســي. ترجمة منوچهر صبوري. نشــر ني. 

تهران. چاپ بيست و ششم.
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معرفی فیلم
نام فيلم: شمارة 7

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: محمدرضا دوستي

مدت زمان: 13 دقيقه

خلاصه 
دانش‌آموزي به نام رضا نجار تلاش 
مي‌كنــد بــا به‌دســت‌آوردن كارت 

امتيازهاي زيادي از معلم، مدير و معاون مدرسه، جايزه‌اي را كه دوست دارد از مدرسه دريافت 
كند. او بايد 800 امتياز كسب كند تا به آرزويش برسد؛ آرزويي كه با فراموشي معاون مدرسه، 

هرگز براي او محقق نمي‌شود.

يادداشت فيلم 
با گذر زمان، اتفاق‌های زندگي جاي خود را به كلمه‌ها مي‌دهند. كلمه‌هایی كه گاهي براي 
ما خوشــايند و گاهي ناخوشايند مي‌شــوند. كلمه‌هایی كه خاطرات تلخ و شيريني را با خود 
به همراه دارند. در واقع، اين اتفاق‌های تجربه‌شــده هستند كه بار معنايي كلمه‌ها را براي ما 
ملموس‌تر مي‌كنند و زنجيروار خاطره‌های سياه و سفيد و يا رنگارنگي را در حافظة بلندمدت 

ما برجاي مي‌گذارند.
همة ما از دوران مـــدرسه تـصویـــرهای خــوب يا بدي در دفترچة خـــاطراتمان داريم. 
خـاطراتي كه چه بـخواهيم چه نـخواهيم، گاه و بي‌گاه در تاريك‌خانة ذهن ما زنده مي‌شوند و 
ما را خوش‌حال يا غمگين مي‌كنند. خاطراتي كه بعضي وقت‌ها آن‌قدر براي ما تكرار مي‌شوند 

كه حتي رنج‌آور مي‌شوند و تا آخر عمر هم از حافظة ما پاک نمی‌شوند.  
فيلم داستاني »شــمارة 7« خاطره‌اي كوتاه از زبان مردي جوان است كه تلاش خود را در 
دورة ابتدايي، براي به‌دســت‌آوردن جايزه‌اي 800 امتيازي، روایت می‌کند. این جايزه برايش 

بسيار مهم بود، اما با سهل‌انگاري معاون مدرسه آن را از دست می‌دهد. 
فيلــم تلنگري محترمانه براي همة آدم‌ها، از جمله آمــوزگاران، معلمان، مديران و معاونان 
زحمت‌كشي است كه گاهي ناخواسته، با توجه‌نکردن به حرف‌ها و وعده‌هاي خود، دل‌هايي را 
مي‌شكنند و كورسوي اميد و انگيزه را براي مدتي كوتاه و يا شايد هم براي هميشه در آدم‌ها 
خاموش مي‌كنند. مثل آموزگاران و معلمان اندك‌شــماري كه هربار تكليفي را براي جلســة 
بعد تعيين مي‌كنند، اما هيچ‌وقت تكلیف‌ها را بررســي نمي‌كنند. مثل تعداد كمي از مديران 
و معاوناني كه مســابقه‌هایی را در مدرسه برگزار مي‌كنند، اما هيچ‌وقت جايزه‌اي به برندگان 

نمي‌دهند و يا حتي نتايج آن را اعلام نمي‌كنند. مثل ...
فيلم شــمارة 7 از جمله آثار داستاني كوتاهي است كه در »پنجاه و دومين دورة جشنواره 
بين‌المللي فيلم رشد« شركت کرد و توانست نظر هيئت انتخاب اين دوره از جشنواره را براي 
ورود به بخش مسابقه به خود جلب کند. تماشاي اين فيلم بدون شك خاطرات تلخ و شيريني 

را از دوران مدرسه براي تماشاگران زنده خواهد كرد.

نام فيلم: قهرمانان
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: علي محمدزاده‌فرد
مدت‌زمان: 5 دقيقه

خلاصه
در يكي از مدرسه‌های محروم روستايي، بخاري نفتي كلاس آتش مي‌گيرد و دانش‌آموزان 
در حلقة آتش گرفتار مي‌شوند. آقاي معلم همة دانش‌آموزان كلاس را يكي پس از ديگري 

از راه پنحرة كلاس به بيرون مي‌فرستد، اما با انفجار بخاري خودش در آتش مي‌سوزد.

يادداشت فيلم
اگر مدرســه خانة دوم دانش‌آموزان است، پس بايد بپذيريم كه معلمان و آموزگاران نيز 
مــادران و پدران معنوي دانش‌آموزان كلاس درس خود هســتند. پدران و مادراني كه اگر 
بيشــتر از والدين واقعي دانش‌آموزان دغدغة آنان را نداشــته باشند، كمتر هم ندارند. چه 
بســيارند آموزگاران، معلمان، دبيران و اســتادانی كه در گوشه و كنار كشور با جان و مال 
خود لحظه‌هاي عمرشــان را نثار آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان مي‌كنند تا نظاره‌گر رشد و 
شكوفايي آنان باشند. معلماني كه حتي در لحظه‌هاي پر خطر شجاعانه قد علم مي‌كنند و 

ققنوس‌وار در آتش حادثه‌ها، زندگي ابدي مي‌يابند.
فيلم كوتــاه »قهرمانان« روايتگر حادثه‌اي واقعي از ايثار و فــداكاري يكي از آموزگاران 
اســتان گيلان در روســتاي »بيجارسر« به نام حســن اميدزاده است كه در 18 بهمن‌ماه 
1376 در حادثة آتش‌ســوزي كلاس درس، جــان 30 دانش‌آموز را نجات داد، اما خودش 
دچار سوختگي شديد شد. او 17 بار به زير تيغ جراحي رفت تا سلامتي خود را بازيابد، اما 
ســرانجام در 28 تيرماه 1398 در سن 58 سالگي، بر اثر عوارض ناشي از سوختگي، جان 

به جان‌آفرين تسليم كرد.
هیئت‌داوران »پنجاه و دومين دورة جشــنوارة بين‌المللي فيلم رشد«، به پاس احترام به 
مقام شــامخ معلم و گراميداشت ياد و خاطرة همه معلمان فداكار و از جان گذشته، نشان 
مقام معلم را در اين دوره از جشــنواره به كارگردان فيلم داستاني كوتاه »قهرمانان« اهدا 

کردند. نام و يادشان جاودان باد.

روح‌الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

سعيدرضا مقصودي
استان مركزي 

هشتمين جشنوارة عكس رشد

رضا گلچين
استان گيلان 

هشتمين جشنوارة عكس رشد

سعيد رضا مقصودي
استان مركزي 

هفتمين جشنوارة عكس رشد
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

جامعه شناسي ژان  بودريار

ارزشمندترين مهارت در عصر ديجيتال

آموزش مهارت هاي اجتماعي در كلاس درس

مدرسه ياري

بيگانگی با مخاطب


